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سخنى با همکاران ارجمند
ازدىاد جمعىّت و گسترش همه جانبه جوامع، تغىىر و تحولات فراوانى در روابط اجتماعى افراد 

به وجود آورده که در تحوّل مقررات و قوانىن نىز تأثىر به سزاىى داشته است.
با توجه به اثر مقررات و قوانىن بر روابط اجتماعى، افراد جامعه باىد براى زندگى در جمع نه تنها 
به حقوق و مسؤولىت​هاى خود آگاه باشند، بلکه شاىسته است که از حقوق و تکالىف دىگران نىز مطلع 

شوند. حقوق خانواده که بخشى از حقوق مدنى است، موضوع اىن درس است.
در حقوق ما، نکاح ىک مسأله عرفى است و عىناً از قانون شرع مقدس اسلام، اقتباس شده 
است. در اىن کتاب، سعى شده اصطلاحات حقوقى به زبان ساده بىان شود و از آوردن شمارهٔ مواد 

قانونى در متن درس خوددارى شده است.
تعلىم ارزش​هاى اخلاقى و معنوى و تفهىم ارزش والاى  امىد است اىن مطالب، در جهت 

خانواده براى پرورش نسلى آگاه و سالم و سازنده، راهنما و راهگشا باشد. 
هدف اصلى از تألىف اىن کتاب مى تواند در چند مورد خلاصه شود که عبارتند از:

1 ــ تأکىد بر ارزش والاى خانواده به عنوان »واحد بنىادىن« اجتماع.
2 ــ متقاعد کردن دانش آموزان نسبت به اىن امر که »کانون گرم و صمىمى خانواده«، تنها نهادى 
است که قادر است، عادات و رسوم و سنن و فرهنگ و ارزش هاى اخلاقى و دىنى را از نسلى به نسل 
دىگر منتقل کند و تنها دژ مستحکم در برابر تهاجم فرهنگ بىگانگان و انحرافات اخلاقى و نابسامانى هاى 

اجتماعى است.
3ــ آموزش تکىه بر جنبه هاى اخلاقى، انسانى و عاطفى در خانواده و روشن کردن ارزش گذشت 

و سعهٔ صدر و حل مسالمت آمىز اختلافات از طرىق گفتگو.
4 ــ آگاهى دادن نسبت به اىن مسأله که قواعد خشک و آمرانهٔ حقوق، قادر به اىجاد مناسبات 
انسانى و اخلاقى بىن زن و شوهر نىست و جز در مواردى که ىکى از طرفىن قصد سوء استفاده از محبت 

دىگرى را داشته باشد، توسل به آن مناسبتى ندارد.
ـ تأکىد بر اىن که تدرىس حقوق خانواده، تنها براى بالا بردن سطح آگاهى جوانان و خانواده هاى  5  ـ
آنهاست تا با آگاهى از حقوق و تکالىف خود در مقابل ساىر اعضاى خانواده و احترام به حقوق دىگران 

به اىجاد محىطى سالم و امن در خانواده کمک کنند.



مقدمه

خانواده، کوچک ترىن و مهم ترىن نهاد اجتماعى و پاىهٔ هر اجتماع بزرگ تر است. خانواده، در 
طى قرون و در جوامع گوناگون به اشکال مختلف و همگام با تحولات اجتماعى و فرهنگ و تمدن بشرى 

تکامل ىافته تا به صورت کنونى در آمده است.
انسان سالم در جامعهٔ کوچک خانواده و در ساىهٔ وحدت و محبت و اىثار  رشد مى کند و درس 
زندگى مى آموزد. خانواده، کانون صمىمى ترىن روابط انسانى است و آنچه در اىن روابط مطرح است، 
ارزش هاى١ اخلاقى و معنوى است. بى جهت نىست که همهٔ اعضاى خانواده، خود را از دل و جان، 
در برابر ىکدىگر مکلف مى دانند تا رفاه و سعادت همدىگر را فراهم آورند. ىک خانواده سالم مى تواند در 
دامان خود، فرزندانى شاىسته و پاىبند به اصول اخلاقى و ارزش هاى انسانى پرورش دهد، همچنان که 
قادر است در اثر ناآگاهى  و عدم احساس مسؤولىّت نسبت به تکالىف خود، فرزندانى نالاىق و بى کفاىت 

تحوىل جامعه دهد.
در اهمىت کانون خانواده همىن بس که رسول خدا )ص( فرموده اند:»هىچ بنىادى در نزد خداوند 

پسندىده تر از بنىاد خانواده نىست«.
از آنجا که خانواده، »واحد بنىادىن« اجتماع و کانون  رشد و تعالى انسان است، حقوق مربوط 
به آن همواره مورد توجه مصلحىن و قانونگذاران بوده است. از اىن رو با توجه به اىن که بنىان خانواده 
براساس ازدواج استوار است، براى جلوگىرى از فساد و تحکىم خانواده ها بر پاىهٔ ىک ازدواج سالم 
و مناسب، عقد ازدواج امرى رسمى تلقى شده و تحت نظارت قانون قرار گرفته است. بدىهى است در 
قوانىن مربوط به خانواده، باىد عرف و عادت و سنن اخلاقى و اعتقادات مذهبى در نظر گرفته شود، 
زىرا برخورد قانون با مسائل و مشکلات، غىر عاطفى و صرفاً حقوقى است. قواعد خشک و آمرانهٔ 
حقوقى، تنها زمانى مى تواند در کانون مقدس خانواده حاکم شود که عشق و محبت و عواطف انسانى 

از آن رخت بربسته باشد.
 هر چند حقوق، قادر نىست تکالىف اخلاقى و احساسات عاطفى انسان​ها را مورد حکم قرار 
دهد، لىکن در مواردى که بى توجهى به ارزشهاى اخلاقى و رفتارهاى پرخاشگرانه و ناپسند، سلامت 
خانواده را به خطر اندازد، قانون براى حفظ استحکام خانواده افرادى را که جز به زور با هىچ منطقى 
تنها بخشى از روابط خانوادگى را  به پذىرش عدالت وادار مى کند. اگر چه قانون  تسلىم نمى شوند، 

١ــ تعرىف ارزش: احساسات رىشه دار و عمىقى است که اعضاى جامعه در آن شرىکند مانند احترام به بزرگترها.



پوشش مى دهد، امّا آشناىى اعضاى خانواده نسبت به حقوق و تکالىف خود، سبب مى شود، هر ىک از 
آنها با احترام به حقوق متقابل و انجام تکالىفى که بر عهده دارند، از بروز بسىارى از مشکلات در درون 
خانواده، جلوگىرى کنند. از طرف دىگر، دختران جوان با بهره مندى از دانش و اطلاعات مربوط به 
حقوق و تکالىف خود، قادر خواهند بود، پاره اى از کم و کاستى​هاى حقوقى و قانونى را از راه گفتگو 
و توافق حل کرده و رضاىت همسر آىنده خود را نسبت به قبول شراىط معقول و منطقى جلب نماىند. 
بدىن ترتىب با تأمىن بخشى از حقوق قانونى و مشروع خود، بنىان خانواده خود را بر پاىهٔ ارزش​هاى 

اخلاقى و احترام متقابل استوار خواهند ساخت.
مؤلف



هدف کلی

آشنایی با تعریف حقوق، مفاهیم حقوقی و مبانی حقوق خانواده



تعريف حقوق

بخش
اوّل



  ٢  

بخش اول

هدف های رفتاری  : پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار می رود بتواند:
۱ ــ حقّ و حقوق را تعريف کند.

۲ ـ رشته های گوناگون حقوق را نام ببرد.
۳ ــ حقوق عمومی را تعريف کرده و رشته های آن را نام ببرد.
۴ ــ حقوق خصوصی را تعريف کند و رشته های آن را نام ببرد.

۵ ــ جايگاه خانواده را در حقوق اساسی توضيح دهد.
۶ ــ وضعيت خانواده را از نظر حقوق مدنی تعريف کند.

انسان، موجودی اجتماعی و ناگزير به زندگی در اجتماع است. همچنين لازمهٔ زندگی اجتماعی، 
ايجاد ارتباط با ساير مردم است. تا زمانی که روابط بين مردم تحت نظم و قاعدهٔ خاصی قرار نگرفته بود، 
ظلم و زور بر روابط مردم حاکم بود و مردم پيوسته ميان جنگ و جدال قرار داشتند. زمانی که مردم از 
ظلم و ستم خسته شدند، به فکر افتادند تا برای بهبود روابط خود، قوانين و مقرراتی وضع کنند. مجموع 
اين قوانين، «حقوق» ناميده شد. البته نبايد تصور کرد که حقوق چون تکاليف و حقوق افراد را معين 
می کند، بايد منازعات و دعاوی آنها را نيز از ميان برداشته و در ميان آنها صلح و دوستی برقرار نمايد. 
حقوق سبب می شود، منازعات مردم به طريق بهتری خاتمه پيدا کند. يعنی محکمه ای برای دادخواهی 
مردم ايجاد می کند تا فرد ستم کشيده يا زيان ديده، به جای آن که شخصاً از خود دفع ستم و ضرر کند، 
به آن مراجعه کند. به اين ترتيب، چون احقاق حق و دادخواهی از دست مردم به دست جامعه می افتد، 
مسالمت آميز می شود. بنابراين، می توان گفت حقوق، وجدان و ارادهٔ جامعه است که جای وجدان و 

ارادهٔ افراد را می گيرد.

فصلفصل
اوّل

تعريف حقوق و رشته هاي آنتعريف حقوق و رشته هاي آن



وق  ٣  
 حق
يف
تعر

۱ ـ۱ ـ تعريف حقوق
حقوق جمع «حق» است، حق کلمه ای عام و ضد باطل است. کامل ترين مصداق آن «حق تعالی» 

است. کلمهٔ حقوق در معانی مختلف به کار می رود:
۱ ــ حقوق مجموع قوانين و مقرّرات حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در صورت لزوم، دولت 
افراد را به رعايت آن مجبور می کند. مثلاً می گوييم: حقوق ايران، حقوق اسلام، حقوق فرانسه. حقوق 
در اين معنی را گاهی حقوق ذاتی تعبير می کنند. زيرا در اين مورد، مقصود از حقوق، حقوق با لذّات و 

قطع نظر از افراد است. حقوق در اين معنی هميشه به صورت جمع استعمال می شود.
۲ ــ حقوق جمع حقّ است و حقّ، قدرت يا امتيازی است که شخص در مقابل اشخاص ديگر 
دارد، مانند حق آزادی، حق مالکيّت، حق رأی، حق زوجيت. اين قسم حقوق را، حقوق فردی نيز 
می گويند. حقوق فردی با عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار می  گيرد. البته، حقوق فردی بدون کمک 
حقوق ذاتی نمی تواند وجود پيدا کند، زيرا تعريف و حدود حقوق فردی را، حقوق ذاتی تعيين می نمايد.١ 

برای روشن شدن مطلب، دو مثال می زنيم:
مثال اول: برای آن که فردی بتواند از حق مالکيّت استفاده کند، بايد حقوق ذاتی از نظر حفظ 
نظم جامعه اين حق را تأييد کند و آن را مورد حمايت قرار    دهد، تا صاحب حق (مالکيت)، بتواند از 

حق خود استفاده کند.
مثال دوم: قانون مدنی مقرر داشته  «در عقد دائم، نفقهٔ زن به عهدهٔ شوهر است» طبق اين مادهٔ 

قانونی، حق فردی زن که مطالبهٔ نفقه از شوهر است، مورد تأييد حقوق ذاتی قرار گرفته است.
حقوق ذاتی، شامل قوانين عام و خاص است.

قوانين به معنی عام، مجموعهٔ مقرّراتی است که مقام صلاحيّت دار تصويب کرده و شامل تصويب 
نامه ها، نظام نامه ها و کليّهٔ قوانين است.

قوانين به معنی خاص، مقرّراتی است که به تصويب مجلس رسيده باشد.
۳ ــ حقوق، در معانی ديگری نيز مورد استفاده قرار می گيرد. مثلاً می گوييم دانشکده حقوق يا 

کتب حقوقی.

۲ ـ۱ ـ  حقوق ذاتي و حقوق فردي
حقوق  می گيرد.  قرار  شده)  (وضع  موضوعه  حقوق  مقابل  در  طبيعی)  يا  (فطری  ذاتی  حقوق 
١ــ برای مطالعهٔ بيشتر به کتاب حقوق مدنی ايران تأليف سيد علی شايگان، چاپخانهٔ رنگين، سال ١٣٣٩، صفحهٔ ١ تا ٥ مراجعه شود.
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موضوعه، توسط قوای حاکم و در محدودهٔ زمانی ومکانی خاصّی وضع می شود. اجرای آن هم توسط 
همان مقام واضع (وضع کننده) تضمين می گردد. اما حقوق ذاتی، فراتر از ارادهٔ حکومت هستند؛ کسی 
آنها را وضع نکرده، بلکه هر انسانی بالذّات دارای آنهاست، مثل حق حيات، حق حريتّ،حق آزادی بيان 

و انديشه و …. حکومت هم بايد اين حقوق را دريابد و مورد احترام قرار دهد١.
اينکه وسيلهٔ کشف و شناسايی اين حقوق، عقل، دين، تجربه يا … است، مورد اختلاف است. 

اما همه متفق اندکه حقوق مذکور قواعدی برترند که توسط قانونگذار نيز وضع نشده اند٢.
حقوق فردی، در برابر حقوق جمعی يا حقوق اجتماعی قرار می گيرد: مکتب حقوق فردی (اصالت 
فرد)٣، فرد را اصل و تأمين منافع وی را هدف می داند و برای «جمع» جدای از «افراد» تشکيل دهندهٔ 
آن، ارزشی قائل نيست. بنابراين، حقوق فردی وجود جامعه را نفی نمی کند، بلکه آن را در حدّ وسيلهٔ 

تأمين منافع فردی فرو می کاهد. به عبارتی، اولويت را منافع فردی قرار می دهد٤.
در اين ميان، برای اينکه حقوق يک فرد با حقوق ديگری تزاحم نکند، به يک مرزبندی نياز است. 
اين مرز، محدود شدن آزادی هرکس به آزادی ديگران است. در واقع مفهوم «تکليف»، ناشی از اجرای 
همين مرز و قاعده است؛ يعنی در مقابل حق هرکس، برای ديگران تکليفی به رعايت حدود و خودداری 

از نقض آن ايجاد می شود و بالعکس٥.

۳ـ۱ـ رشته هاي گوناگون حقوق
علم حقوق به رشته های متفاوتی تقسيم می گردد از جمله: حقوق خصوصی و حقوق عمومی. 
هرکدام از اين دو رشته نيز خود به بخش های فرعی تقسيم می گردند. مثلاً حقوق خصوصی به حقوق 
مدنی، حقوق تجارت، حقوق مالکيت فکری، حقوق ثبت و …؛ و حقوق عمومی به حقوق جزا٦، حقوق 

محيط زيست، حقوق کار، حقوق اساسی و … تجزيه می شود.
اين بخش ها نيز به نوبهٔ خود به شاخه های ديگر تقسيم می شوند. مثلاً حقوق مدنی، شامل شاخه های 

حقوق قراردادها، اشخاص و محجورين، مسؤوليت مدنی و … است. 

١ــ ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص. ۴۴، ش. ۱۳.
٢ــ همان منبع، ص. ۴۴ به بعد؛ و نيز ص. ۷۶ به بعد.

Individualism ــ٣
٤ــ همان منبع، ص. ۴۴۳.                ٥  ــ مراجعه کنيد به همان منبع،ص ۴۴۵

٦ــ حقوق جزا، که به جرا ئم عليه اموال، عليه اشخاص و عليه امنيّت می پردازد. 
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به منظور آشنايی با برخی از اين حقوق، به طور نمونه، حقوق اساسی، حقوق جزا، حقوق مدنی 
و خانواده را توضيح می دهيم.

حقوق اساسی: حقوق اساسی، يا حقوق «مادر»، از اهميت ويژه ای برخوردار است، رشتهٔ حقوق 
برگيرندهٔ حقوق و آزادی های اساسی ملتّ، نقش و ترکيب قوای حاکمه و شيوه و ساختار  اساسی، در 
اِعمال حاکميت است. اين مسائل، در قانون اساسی هر کشوری تحت فصول و عناوين جداگانه مطرح 
می گردند. از آنجا که قانون اساسی محل بيان چنين مسائل مهم و بنيادينی است، يکی از معيارهای ترقی  
کشورها و شاخص آزادی و مردمی بودن حکومت ها است. اصول بيان شده در قانون اساسی، شامل 
عموم مردم می شود. قانون اساسی در مقدمهٔ خود با عنوان «زن در قانون اساسی» ارزش و کرامت زن از 
ديدگاه اسلام را بيان کرده است. قانون اساسی١، خانواده را واحد « بنيادين» جامعه و کانون اصلی رشد و 
تعالی انسان دانسته که توافق عقيدتی و آرمانی در تشکيل آن، زمينه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد يابندهٔ 
انسان است. بر طبق قانون اساسی فراهم کردن امکانات تشکيل خانواده از وظايف حکومت است و زن 
به واسطهٔ وظيفهٔ خطير و ارزشمند مادری، همرزم مردان در ميدان های فعال حيات خواهد بود. همچنين 

وظيفه تربيت مردان و زنان مبارز آينده نيز بر عهدهٔ زن است.
قانون اساسی٢ در حمايت از زن می گويد «همهٔ افراد ملت اعم از زن و مرديکسان در حمايت  
قانون قرار دارند و از همهٔ حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين 
اسلام برخوردارند٣.» قانون تأمين حقوق زن در زمينه های گوناگون از ايجاد زمينه های مساعد برای 
رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او تا بيمه بيوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست و 

١ــ اصل دهم قانون اساسی: «خانواده را واحد «بنيادين» جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان دانسته است و توافق عقيدتی و آرمانی 
در تشکيل خانواده زمينه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد يابندهٔ انسان اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف 
حکومت اسلامی است. زن در چنين برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شيئی بودن) و يا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعهٔ مصرف زدگی و 
استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفهٔ خطير و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان های فعّال 

حيات می باشد و در نتيجه پذيرای مسؤوليت خطيرتر و در ديدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»
٢ــ قوانين از نظر قدرت اجرايی و اهميّت، در يک سطح نيستند؛ بعضی از آنها کلی تر و بعضی جزئی ترند. همچنين ضمانت اجرا 

(مسؤوليت ناشی از نقض آنها) با يکديگر متفاوت است.
اين تقدّم و تأخّر به لحاظ رتبه و اهميت (سلسله مراتب) در يک تقسيم بندیِ کلی، به ترتيب به اين شکل است: ١ــ قانون اساسی (که قانون مادر 
تلقی می شود و با همه پرسی (رفراندوم) (Referendum) يعنی مراجعه به آراء عمومی به تصويب می رسد)؛ ٢ــ قوانين عادی (که مصوب قوهٔ مقننه هستند)؛

 ٣ــ آيين نامه ها و بخشنامه ها و تصويب نامه ها (که توسط قوهٔ مجريه (يعنی وزارتخانه ها، هيئت دولت، يا نهادهای دولتی) تصويب می شوند).
٣ــ اصل بيستم قانون اساسی
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سرپرستی فرزندان را از وظايف دولت دانسته است.١
حقوق مدنی و خانواده: حقوق مدنی، مهمترين رشتهٔ حقوق خصوصی است و موضوع آن احوال 

شخصيه و خانواده، مالکيت، ارث و … مسائلی است که مربوط به روابط خصوصی مردم است.
حقوق خانواده يکی از مهمترين بخش های حقوق مدنی است که جنبهٔ حقوقی صرف ندارد و 
آميخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بيشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق 

حسنه است.
حقوق خانواده در هر دو رشتهٔ حقوق عمومی و خصوصی قابل بحث است، چرا که کليات و 
اساس آن در حقوق خصوصی ( بخش حقوق مدنی ) مورد تبيين قرار می گيرد و از طرف ديگر، بعضی 
مسائل و ضمانت اجراهای آن ( مسئوليت ناشی از نقض آن ) مربوط به حقوق عمومی است. به عنوان 
مثال، قانون مجازات اسلامی در رابطه با ترک انفاق (ندادن نفقه) از سوی زوج (مرد) نسبت به زوجه 

(همسر او) يا تخلفّ از ثبت نکاح (عقد ازدواج)، مقررات کيفری پيش بينی کرده است.

١ــ اصل بيست و يکم قانون اساسی
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۱ ــ حقوق جمع …… است و کاملترين مصداق آن «………» است.
۲ ــ حقوق ذاتی را تعريف کنيد.

۳ ــ حقوق فردی را تعريف کنيد.
۴ ــ حقوق فردی چگونه اعتبار پيدا می کند؟
۵ ــ حقوق ذاتی شامل کدام قوانين است؟

۶ ــ قوانين عام را کدام مرجع يا مقام تصويب می کند؟
۷ ــ قوانين عام شامل کدام قوانين است؟

۸ ــ قوانين خاص را کدام مرجع تصويب می کند؟
۹ ــ رشته های حقوق را نام ببريد.

۱۰ ــ حقوق عمومی را تعريف کنيد.
۱۱ ــ حقوق خصوصی را تعريف کنيد.

۱۲ ــ رشته های حقوق عمومی را نام ببريد.
۱۳ ــ رشته های حقوق خصوصی را نام ببريد.

۱۴ ــ آيا قوانين حقوق اساسی مربوط به گروه خاصی از اجتماع است؟
۱۵ ــ بحث قانون اساسی در مورد زن چيست؟
۱۶ ــ خانواده از نظر قانون اساسی چيست؟

۱۷ ــ مهمترين رشتهٔ حقوق خصوصی کدام است؟
۱۸ ــ موضوع حقوق مدنی چيست؟

۱۹ ــ مهمترين بخش های حقوق مدنی کدام است؟

؟؟ ؟؟ ؟؟
؟؟ سؤالات
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هدف کلی
آشنايی با مفهوم قانون و نقش قانون و مقررات در زندگی فردی و اجتماعی

هدف های جزئی:
۱ــ آشنايی با معنا و مفهوم قانون

۲ــ آشنايی با نقش قانون در برقراری نظم و عدالت اجتماعی
۳ــ آشنايی با مفهوم جرم يا بزه

۴ــ شناخت علل و عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان
۵  ــ شناخت راه های پيشگيری از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان

هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار می رود بتواند: 
۱ــ قانون را تعريف کند. 

۲ــ درباره مصاديق قانون  گريزی و پيامدهای آن بحث کند. 
۳ــ نقش قانون و مقررات را در نظم اجتماعی بيان کند. 

۴ــ جرم يا بزه را تعريف کند. 
۵  ــ درباره عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان و به ويژه تأثير خانواده بر بزهکاری 

آنان توضيح دهد. 
۶ــ راه های پيشگيری از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان را تبيين کند.
۷ــ پيامدهای برخی از جرائم و راه کارهای قانونی مقابله با آن را بيان کند.

مفاهيم و واژه های کليدی: قانون، قانون گريزی، جرم (بزه)، نظم اجتماعی، 
پيشگيری، مجازات و اقدامات اصلاحی و تربيتی 

فصل
دوم

نقش قانون ومقررات در زندگي فردي و اجتماعينقش قانون ومقررات در زندگي فردي و اجتماعي
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۱ـ۲ـ معناي عام و خاص قانون 
يکی از منابع حقوق، قانون است، در اين مبنا قانون در برابر عرف به کار می رود و مقصود از آن 
تمام مقرراتی است که از طرف يکی از سازمان های صالح دولتی وضع شده باشد. خواه اين سازمان قوه 

مقننه يا رئيس دولت يا يکی از اعضای قوهٔ مجريه باشد. 
در معنای خاص، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشريفاتی که در قانون اساسی مقرر گرديده 
از سوی مجلس شوای اسلامی وضع می شود و يا از راه همه پرسی، به طور مستقيم به تصويب می رسد 

و پس از امضای رئيس حکومت، قوهٔ مجريه و قوهٔ قضائيّه آن را به موقع به اجرا درمی آورد. 
مراحل وضع قانون: مراحل وضع قانون بطور خلاصه عبارتند از:

۱ــ تصويب  قانون
۲ــ امضای قانون
۳ــ انتشار قانون

الزام ناشی از قانون: پس از انتشار و گذشتن مهلت اجرای قانون، رعايت احکام آن بر همه 
واجب است و هيچکس نمی تواند به بهانهٔ جهل به قانون، از اجرای آن خودداری کند و در هيچ صورتی 

ادعای جهل به قانون پذيرفته نيست.   

۲ـ۲ـ فلسفۀ وجود قانون 
فلسفهٔ وجود قانون، برقراری نظم و آرامش در جامعه است و قانون تصويب و اجرا می شود 

تا پاسدار حقوق و آزادی های فردی باشد و از شهروندان حمايت کند. 
قانون و نظم اجتماعی: پايه و بقای جامعهٔ انسانی نظم اجتماعی است. انسان برای زندگی در 
اجتماع و برای رفع نيازها و برآورده ساختن علايق خويش با ديگر افراد اجتماع رابطه برقرار می کند  و به 
کنش متقابل با آنان می پردازد، امّا جامعه برای حفظ بقاء و هويت خويش، افراد را ناگزير می سازد تا روابط 

و کنش های خود را در محدودهٔ چارچوب های  معين و براساس الگوهای خاص سازمان   دهند.
در هر گروه اجتماعی اعم از خانواده، مدرسه، کارگاه، کارخانه، سازمان اداری و غيراداری، 
سازمان ورزشی يا هنری، نماد مذهبی يا غيرمذهبی، جامعه روستايی يا شهری روابط و حقوق و تکاليفی 
بين افراد وجود دارد. اين روابط بايد تابع قواعدی الزام آور باشد که مقررات و قواعد اجتماعی ناميده 
می شود. چنانچه اين قواعد و مقررات به وسيلهٔ مقام صلاحيتدار قانونی و به موجب نوشته ای تصويب 

شود، نام «قانون» به خود می گيرد. از اين رو وجود و بقای هر اجتماع نيازمند «قانون» است: 
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از جمله:
۱ــ قوانين مربوط به روابط حقوقی ميان افراد
۲ــ قوانين مربوط به ايجاد امنيت و نظم عمومی

عدم رعايت بسياری از اين قوانين اثرات و پيامدهايی دارد: مثلاً در مورد روابط حقوقی ميان 
موجب  آنها  رعايت  عدم  که  دارد  وجود  قوانينی  اتومبيل  يا  مغازه  يا  مسکونی  خانهٔ  يک  معاملهٔ  افراد، 
اختلاف ميان افراد می شود. در اين موارد الزام به رعايت قوانينِ مربوطه موجب حل اختلاف، جبران 

خسارت، احقاق حق و يا باطل کردن معامله می شود. 
در مورد دوم يعنی قوانين مربوط به نظم عمومی، عدم رعايت آنها اثرات و پيامدهای وخيم تری 
دارد. برای مثال سرقت، قتل، ضرب و جرح مردم، به حبس، اعدام و محروميت از آزادی و حقوق 

اجتماعی که آن را مجازات يا کيفر می نامند، می انجامد.
جرم و جنايت سبب نا امنی می شود و نظم جامعه را برهم می زند و ترس از جرم را بر مردم مستولی 

می گرداند.
پيشرفت  مانع  بهتر  عبارت  به  و  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعهٔ  مانع  جامعه  يک  در  جرم  افزايش 

جامعه می گردد.
امکانات  مهيا کردن  و  سازش  و  صلح  امنيت،  آرامش،  استقرار  از:  است  عبارت  عمومی  نظم 
برقراری روابط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سياسی و فرهنگی و حفظ حقوق جامعه از تعرضات و 
متوقف کردن اعمال غيرمجاز، بنابراين هرگاه عملی امنيت عمومی، حيات، شرافت و آزادی فردی و 

ناموس و اموال ديگران را مورد تعرض قرار دهد، نظم اجتماعی را بر هم زده است.
امّا برای برقراری نظم عمومی ضروری است که اعمال و رفتارهای ممنوعه (جرايم) و مخلّ نظم 
روشن گردد تا  و امنيت توسط قانونگذار بيان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نيز دقيقاً 

سبب سوءِ استفاده از قدرت نشود.
قانون گريزی و نقش قانون درمقابله با آن: قانون گريزی شرايطی است که در آن مردم خارج از 
قانون عمل می کنند. از مصاديق قانون گريزی می توان به عدم رعايت مقررات راهنمايی و رانندگی (عبور از چراغ 
قرمز، سبقت غيرمجاز، عدم رعايت خط کشی عابر پياده، ورود ممنوع و …) سرقت اموال دولتی، توهين و ايجاد 

مزاحمت برای ديگران، ضرب و جرح، آلوده کردن محيط زيست، کلاهبرداری، دزدی و … اشاره کرد.
با  عده ای  که  مواردی  در  است  اجتماعی  تضاد  و  نابرابری  قانون گريزی،  پيامدهای  جمله  از 
ناديده گرفتن قانون يا سوءِ استفاده از آن صاحب موقعيت يا ثروتی می گردند و با تصاحب همهٔ امکانات و 
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فرصت ها حقوق ديگران را پايمال  می کنند. شهروندانی که شاهد اين وضعيت هستند، نا اميد و بی اعتماد 
می گردند و درنتيجه قانون گريزی آمرانه به قانون شکنی معترضانه در ميان اقشار آسيب ديده تبديل می شود. 
به عبارت ديگر  در مواردی که مردم شاهد از دست رفتن حقوق خود توسط قانون شکنان حرفه ای هستند 

خود نيز به ستيزه با قانون برمی خيزند و درنتيجه نظم جامعه مختل می گردد.
امروزه حاکميت قانون مهم ترين عامل توسعه جوامع است، توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی جوامع 

در گرو فضای اَمن برای سرمايه گذاری و بازار مطمئن است تا رفاه و آسايش همگان تأمين گردد.

۳ـ۲ ـ نقش قانون در برقراري عدالت
عدالت يک اصل اجتماعی بزرگ اسلام است. برای اجرای عدالت دو چيز لازم است: نخست 
آگاهی مردم از حقوق حقهٔ خود و دوم نهادينه شدن فرهنگ احترام به حقوق ديگران و عدم تجاوز از 

حد و حدود خود.
پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) می فرمايند: کشور با کفر باقی می ماند امّا با ظلم باقی ماندنی 

نيست١.
از اين روی عدالت و ثبات اجتماعی و اقتصادی و پيشرفت جامعه درصورتی امکان پذير است 

که قانون اجرا شود.
ابعاد عدالت اجتماعی: 

٭ عدالت قضايی: يعنی همهٔ شهروندان بتوانند از حقوق يکسان در اين زمينه برخوردار باشند و 
بيشترين نقش را در اين رابطه قوهٔ قضائيه بر عهده دارد.

اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد:
«هيچکس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می کند.»

اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر داشته است:
«در همهٔ دادگاه ها، همهٔ طرفين حق دارند برای خود وکيل انتخاب نمايند.»

اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر داشته است:
«هرگونه شکنجه  برای گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است.»

اصل ۳۹ قانون اساسی نيز مقرر می دارد:
«هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت و زندانی يا تبعيد شده به هر 

١ــ الملکُ يَبْقی مَعَ الکفر و لا يَبقی مَعَ الظلم
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صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
٭ عدالت اجتماعی: در زمينه سياسی و فرهنگی: يعنی اين که شهروندان از امکانات آموزشی، 
تعيين  در  شهروندان  مشارکت  برای  جامعه  بستر  تا  باشند  برخوردار  مساوی  اطلاع رسانی  و  بهداشتی 

سرنوشتشان فراهم گردد.   
٭  عدالت اقتصادی: عبارت است از توزيع عادلانه درآمد و ايجاد رفاه اقتصادی برای عموم مردم.

در زمينهٔ توزيع ثروت، تعديل ماليات ها و اصلاح منابع، اخذ ماليات در توزيع عادلانه درآمد و 
رفاه اقتصادی برای عموم مردم تأثير دارد. از اين روی کسانی که از امکانات بيشتری در جامعه سود 

می برند، بايد ماليات بيشتری نيز بپردازند.
قانون  خود  بنابراين  است،  جامعه  در  آرامش  و  نظم  برقراری  قانون،  وجود  فلسفهٔ  که  آنجا  از 
نبايد بر هم زنندهٔ نظم و آرامش باشد. قانون تصويب می شود تا پاسدار حقوق و آزادی های فردی باشد 
و از شهروندان حمايت کند. برای تحقق چنين امری نهاد تصويب کننده و اجرا کننده قانون از يکديگر 

تفکيک شده و مستقل اند. 
قوهٔ مقننه يا قانون گذاری قانون را تصويب می کند. قوهٔ مجريه آن را اجرا می کند. قوه قضاييه 

اجرای آن را تضمين می کند.
برای اجرای قوانين و احقاق حقوق شهروندان، دادگاه های صالح تشکيل شده است. هر شخص 

می تواند دادخواهی و شکايت خود را در اين دادگاه ها مطرح نمايد. 

۴ـ۲ـ بزه يا جرم چيست؟
زيرا  بود،  جرم  يا  بزه  گرديد  آشکار  اوليّه  جوامع  در  افراد  تجمع  با  که  پديده هايی  نخستين  از 
گرد  هم آمدن مردم، زمينهٔ نافرمانی ها و برخوردهای گوناگونی را بوجود آورد که به نفع افراد و اجتماع نبود. 
از اين رو دستورات و مقرراتی شکل گرفت که تا حدودی افراد را مقيد می کرد و قدری از آزادی آنان 
را که به سود اجتماع نبود کاهش می داد. با پيشرفت جوامع و افزايش جمعيت، مشکلات و برخوردهای 
بيشتری بوجود آمد و در نتيجه جرايم موجود در جامعه رو به افزايش نهاد و مقررات جديدتری بنيان 
نهاده شد. واکنشی که اجتماع از همان ابتداــ عليه کسانی که برخلاف مقررات جامعه اقدام می کردند  ــ 

از خود نشان داد، به شکل مجازات بود.
برای شناخت جرم بايد تاريخچهٔ آن مورد مطالعه قرار گيرد. زيرا در ادوارتاريخی مختلف تعريف 
جرم تغيير نموده است و اشکال مختلفی در هر جامعهٔ خاص و در زمانی معين به خود گرفته و واکنش های 
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عليه آن نيز به صورت اعمال مجازات های مختلف تجلی نموده است. ازاين رو برداشت های گوناگونی 
از مفهوم جرم وجود دارد که هرکدام نشان دهندهٔ ديدگاه  علمی متفاوتی است.

جرم از نظر لغوی به معنای گناه، خطا و بزه به کار می رود. در فرهنگ دهخدا جرم به معنای گناه 
و تعدی آمده است.

شايد بتوان يک تعريف کلی به شرح زير از جرم ارائه داد.
«جرم عبارت است از نقض قوانين حاکم بر رفتار اجتماعی آن گونه که در يک مادهٔ قانون کيفری 
توضيح داده شده است و اين قوانين توسط مردمی که نيروی سياسی و اجتماعی دارند بوجود می آيد 
و درصورتی که افراد اين قوانين را نقض کنند محکوم به مجازات پيش بينی شده در قانون می شوند که 
توسط مجريان قانون اعمال می شود و به دنبال آن بدنامی اجتماعی و از دست دادن منزلت اجتماعی نيز 

برايشان به وجود می آيد.»

جعل اوراق
ــ ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

ريزنمرات  يا  تأييديه  يا  فارغ التحصيلی  يا  تحصيل  به  اشتغال  مدارک  هرکس  ــ 
يا  کشور  از  خارج  يا  داخلی  تحقيقاتی  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  تحصيلی 
ارزشنامه های تحصيلی خارجی را جعل کند يا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده 

قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.
درصورتی که مرتکب، يکی از کارکنان وزارتخانه يا سازمان و يا مؤسسات وابسته 
به دولت يا شهرداری ها يا نهادهای انقلاب اسلامی باشد يا به نحوی از انحاء در امر جعل يا 

استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.

٭ بزهکاری کودکان و نوجوانان: بزهکاری شناخت عواملی است که جرم ايجاد می کند. در 
بزهکاری کودکان و نوجوانان «سن» افراد حائز اهميّت است. دو نوع اعمال بزهکارانه ممکن است از 

کودکان و نوجوانان سربزند که آنان را با واکنش اجتماعی مواجه سازد.
١ــ در صورتی که کودکان و نوجوانان مرتکب اعمالی شوند که اگر بزرگسالان همان اعمال را 
انجام دهند، جرم محسوب می شود و آنها در معرض مداخلهٔ قانونی قرار می گيرند، مانند نوجوانی که 
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مرتکب قتل، ضرب و جرح، چاقوکشی، دزدی از مغازه ها و جعل اسناد رسمی و دولتی و … گردد 
بزهکارانِ  به  منحصراً  که  مکانی  در  و  می شود  دستگير  پليس  توسط  بزهکار  فرد  صورت  اين  در  که 
نوجوان اختصاص داده شده بازداشت می شود و در صورت محکوميت در دادگاه اطفال، به مؤسسهٔ 

 ـ تربيتی اعزام می شود. اصلاحی ـ
٢ــ در صورتی که کودکان و نوجوانان مرتکب اعمالی شوند که به اقتضای سن و ماهيت رفتار، 
تخلف محسوب می گردد، در صورت ارتکاب از سوی بزرگسالان تخلف شناخته نمی شود مثل فرار از 
خانه و مدرسه، يا نافرمانی و تمرّد از دستورات والدين، يا تخريب اموال مدرسه، يا ولگردی که کودک 
و نوجوان را در معرض خطر قرار می دهد. در اين موارد نيز کودک و نوجوان بزهکار شناخته می شود 

و در معرض بازداشت و رسيدگی دادگاه ويژه اطفال قرار می گيرد. 
٭ بزهکار کيست؟ محققان به اين واقعيت پی برده اند که هر معلولی دارای علتی است و هيچ 
چيز به خودی خود بوجود نمی آيد. به اين ترتيب هر جرمی دارای عوامل سازنده ای است که بر روی 
فرد اثر می گذارد و او را ناسازگار می سازد. از اين رو هر فردی که مرتکب جرم می شود، زير فشارهای 

گوناگون از مرز سلامت می گذرد و مجرم می شود.
امروزه، دراثر تلاش جرم شناسان، بزهکاران از جنبه های گوناگون روانی، هوشی، اخلاقی و اثراتی 

که خانواده، اجتماع، فرهنگ واقتصاد بر شخصيت آنان باقی می گذارد، مورد مطالعه قرار می گيرند.
بزهکاری کودکان و نوجوانان نه تنها مشکلاتی برای اين گروه سنی فراهم می آورد بلکه گاه خطرات 
و خسارات جدی هم برای بزه ديدگان و هم  جامعه ايجاد می کند. کودکان و نوجوانان به دليل ارتکاب 

تخلفاتی دستگير می شوندکه ميزان خطرناکی آن ممکن است از ولگردی تا قتل در نوسان باشد.
اغلب افراد ممکن است در کودکی و يا نوجوانی مرتکب رفتارهای خلاف شده باشند که پس از 
رسيدن به سن ۲۰ سالگی و بيشتر به شکلی قانونمند زندگی را ادامه می دهند. اما تعداد کمی از بزهکاران 
و  خطرناک  مجرمانه  اعمال  مرتکب  می کنند،  شروع  را  ضداجتماعی  رفتارهای  کم،  سن  از  که  جوان 
خشونت بار می شوند که تا بزرگسالی ادامه می دهند و تبديل به مجرمان هميشگی می شوند. با توجه به اين 
که کودکان امروز آينده سازان جامعه فردا هستند، انديشمندان با مطالعه مشکلات کودکان و نوجوانان 

بزهکار و علل بزهکاری آنان، در پی يافتن شيوه های نوين پيشگيری و کنترل بزهکاری آنان هستند.
کودکان و نوجوانان به دلايل خانوادگی، تربيتی و فرهنگی (اقتصادی و اجتماعی) و حتی سياسی 
ممکن است به رفتارهای بزهکارانه سوق داده شوند. آنچه مسلم است بزهکاری کودکان  و نوجوانان در 
سطح جامعه پراکنده است و مختص گروه يا طبقهٔ خاصی نيست و به علاوه برخلاف بزرگسالان بزهکاری 
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١ــ براساس کنوانسيون حقوق کودک هر انسانی که دارای سن کمتر از ١٨ سال باشد کودک محسوب می شود.

از پليدی فکر آنان نشأت نمی گيرد بلکه عوامل خانوادگی  و تربيتی ، معضلات اجتماعی ــ اقتصادی 
و سياسی و در بسياری از موارد هم بی تجربگی، جوانی، سادگی و يا شيطنت های کودکی و جوانی که  

اقتضای سن آنان است، زمينهٔ قانون شکنی را فراهم می آورد.

۵  ـ۲ـ واǯنش جامعه در مقابل جرم
از ديرباز واکنش اجتماع بر عليه کسانی که بر خلاف مقررات موجود اقدام می کرده اند به صورت 

مجازات بوده است. به عبارت ساده تر مجازات واکنش رسمی در برابر جرم است.
هنگامی که فردی به علت ناديده گرفتن قانون مجازات می شود صرفاً به دليل خطايی که مرتکب 
شده مجازات نمی شود بلکه عوامل ديگری نيز تأثيرگذار است از جمله «سن» فرد يکی از  معيارهای مهم 

در تعيين مجازات است. کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئوليت کيفری هستند١.
کودکان  نوجوانان بزهکار: بر طبق حقوق کيفری،  کودکان و  واکنش جامعه نسبت به  ٭ 
در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئوليت کيفری هستند، ليکن ضرورت وصول به اهداف عاليه تعليم و 
تربيت و بازسازی شخصيت کودکی که مرتکب جرمی شود و پيشگيری از ارتکاب مجدد جرم توسط 
وی لازم می نمايد که نظام قضايی کشور در تأمين اهداف مذکور، موضوع ارتکاب جرم توسط کودکان 
را پيگيری و واکنش جزايی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمايد.  امّا شرايط روحی ــ روانی و اجتماعی 
کودکان از يک سو و اهداف تربيت و باز سازگاری اجتماعی آنان از سوی ديگر ضرورت دادرسی 

ويژه کودکان را توجيه می کند.
٭ نظام دادرسی ويژه کودکان: کودکان متّهم يا محکوم به نقض قانون کيفری به دليل سن و 
شرايط خاص نيازمند توجّه و حمايت خاص در سيستم قضايی می باشند. لذا نظام دادرسی ويژه کودکان، 
شامل مجموعه قوانين جامع و مستقل از قوانين دادرسی بزرگسالان است که مراحلی را که يک نوجوان 

از بدو تماس با نظام قضايی تا زمانی که نظام را ترک می کند را تشريح و توصيف می نمايد.
امّا مسئوليت جامعه در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار، به مراتب سنگين تر از مجرمين بزرگسال است 
و چنانچه در اصلاح و تربيت و يا درمان آنان سهل انگاری شود جزءِ جنايتکاران خطرناک درخواهند آمد. 
اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک، کسانی هستند که اولين جرم خود را در سنين طفوليت مرتکب شده اند.

از اين روی توصيه متخصصين اين است که بايد تا حد امکان از رويارويی کودکان و نوجوانان 
با دستگاه عدالت کيفری (دادگاه) جلوگيری نمود و در مورد جرايم کوچک قابل گذشت با ميانجيگری 
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و وادارنمودن کودک يا نوجوان خطاکار با رويارويی با قربانی جرم و جبران خسارت وارده و يا ترميم 
خسارت و يا انجام کار عام المنفعه، قضيه را فيصله داد.

تجربه ثابت نموده است که با مجازات و تنبيه نمی توان از بزهکاری کودکان و نوجوانان و تکرار 
جرم پيشگيری کرد، زندان و مجازات های شديد نه تنها تأثيری در تغيير رفتار و اعمال افراد ندارد، بلکه 

گاهی حسّ انتقام جويی را تشديد و فرد را به تکرار جرم سوق می دهد.
به طورکلی پيشگيری از جرم، مؤثرتر و کم هزينه تر از اقدامات و تدابير واکنشی است و يکی از 
راه های مبارزه با جرم آن است که علل اجتماعی جرم را کشف و برای بهبود وضع مادّی و معنوی افراد 

جامعه با آن علل مبارزه کرد.
يادآور می شود که دادگاه اطفال برای رسيدگی به بزهکاری کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال 

تأسيس گرديده است.
کودکان و نوجوانان بزهکار پس از دستگيری و محاکمه در دادگاه اطفال، در صورت مسجّل 

شدن جرم، محکوم به حبس در کانون اصلاح و تربيت می گردند.

فعاليت در منزل (۱) 

به پرسش های زير پاسخ دهيد:
۱ــ تعريف عام قانون را بنويسيد.

۲ــ مهم ترين قانون هر کشور چه نام دارد؟
۳ــ آيا کسی می تواند به بهانهٔ نداشتن قانون از اجرای آن خودداری کند؟

۴ــ قانون گريزی يعنی چه؟ مثالی بياوريد.

 فعاليت در ǯلاس (۱)
بحث گروهی

به چند گروه تقسيم شويد. هر گروه حداقل ۵ مورد از مصاديق قانون گريزی در 
جامعه را انتخاب کند. سپس فهرستی از پيامدها و علل هر مورد تهيه کنيد. نماينده هر 
گروه، نتيجه را در کلاس بخواند و گروه ها با هم گفتگو کنند. جمع بندی نهايی را روی 

تختهٔ کلاس بنويسيد.
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فعاليت در منزل (۲) 

به پرسش های زير پاسخ دهيد.
۱ــ چه موقع يک عمل جرم محسوب می شود؟

۲ــ آيا فرار از خانه و مدرسه يا نافرمانی از دستور والدين يا بيرون ماندن از منزل 
تا ديروقت جرم است؟

۳ــ آيا دست بردن در يک سند دولتی مانند کارنامه، شناسنامه و گذرنامه و دفترچه 
بيمه، جرم است؟ مجازات اين کارها چيست؟

۴ــ رسيدگی به جرايم کودکان و نوجوانان در چه محکمه ای صورت می گيرد؟ اگر 
کودکی به جرمی محکوم شود به کجا منتقل می شود؟

۵  ــ در هنگام مشاهدهٔ وقوع يک جرم يا بروز يک خطر با چه کسی تماس می گيريد؟

 فعاليت در ǯلاس (۲)
بحث گروهی

۱ــ به نظر شما چه عواملی موجب بزهکاری کودکان و نوجوانان می شود؟ برای 
مقابله با اين عوامل چه راهکارهايی پيشنهاد می کنيد؟ به طور گروهی، فهرستی از علل و 

عوامل و راهکارهای پيشنهادی را بنويسيد و سپس گروه ها با يکديگر گفت  و  گو کنند.
را  ولگردی  چرا  است.  جرايم  بيشتر  پايهٔ  «ولگردی»  معتقدند  صاحبنظران  ۲ــ 
مدرسهٔ بزهکاری ناميده اند؟ توضيح دهيد و استدلال کنيد، برای مقابله با اين پديده چه 

راهکارهای عملی پيشنهاد می کنيد؟
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دعوت از صاحبنظران به ǯلاس

با کمک دبير، يکی از صاحبنظران (برای مثال يک مشاور خانوادهٔ دادگاه ها، قاضی 
اطفال، مددکار کانون اصلاح و تربيت، يکی از داوطلبان آزاد و مردمی کانون اصلاح  و 
تربيت، يا فردی از بخش مشاورهٔ دانش آموزی نيروی انتظامی محل) را به کلاس دعوت 
کنيد و از وی بخواهيد تا دربارهٔ مسائل مربوط به شما صحبت کند و به سؤال های شما 

پاسخ دهد.         

فعاليت در ǯلاس (تǰميل داستان) (۳)

از  هريک  پيامدهای  و  کنيد  تکميل  را  داستان  بخوانيد.  را   ۲ و   ۱ موضوعات 
حوادث را به طور کامل شرح دهيد. سپس داستان کامل خود را در کلاس برای ساير 

دانش آموزان بخوانيد.
۱ــ ناصر ۵ سال پيش موفق شد با زحمت بسيار ديپلم بگيرد و در دانشکده ای 
قبول شود. اين دانشکده علاوه  بر ديپلم و قبولی در کنکور، حداقل معدل ۱۰ را به عنوان 
شرط پذيرش اعلام کرده بود. ناصر کوشش کرد راهی برای ورود به دانشکده بيابد و با 
دست کاری در نمرهٔ ديپلم به دانشکده راه يافت.در سال سوم دانشگاه او در يک شرکت 
معتبر به صورت قراردادی مشغول به کار شد تا پس از پايان تحصيلات به استخدام رسمی 
درآيد. امّا مسئول دبيرخانه، در هنگام تنظيم مدارک ليسانس او، متوجّه دستکاری او در 

ديپلم که يک سند دولتی است شد و اين موضوع را به مسئولين گزارش کرد و …
۲ــ منصور اغلب سر به سر علی می گذاشت، در يکی از روزها هنگام بازگشت 
از مدرسه برای آنکه علی را غافلگير کند از پشت سر او را هل داد. علی نتوانست تعادل 
خود را حفظ کند و به زمين خورد و سرش به جدول کنار خيابان اصابت کرد و بيهوش 

شد. عابران جمع شدند و ……
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فعاليت در منزل (۳) 

با تحقيق مراحل برخورد و متوقف نمودن هريک از جرايم زير را به طور کامل 
توضيح دهيد:

۱ــ چندی است که جوانی با ايجاد مزاحمت آرامش فکری زهره و خانواده اش 
را بر هم زده. زهره برای مقابله با اين فرد مزاحم چه بايد بکند؟

۲ــ چندی است زباله های بيمارستانی، بدون رعايت اصول بهداشتی و ايمنی در 
اطراف يک محلهٔ مسکونی تخليه می شود. ساکنان محله از چه کسانی بايد شکايت کنند؟  
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هدف های رفتاری    : پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار می رود بتواند: 
۱ــ خانواده را تعريف کند و انواع آن را نام ببرد. 

۲ــ خانواده را از نظر قانون تأمين اجتماعی تعريف کند. 
۳ــ مبانی طبيعی و اخلاقی خانواده را تعريف کند. 
۴ــ نقش حمايتی دولت از خانواده را توضيح دهد. 

۵ــ مبانی اجتماعی خانواده را تعريف کند. 
۶ــ مبانی اقتصادی خانواده را تعريف کند. 

۱ـ٣ـ تعريف خانواده 
خانواده، يک نهاد۱ اجتماعی است  و مفهوم آن در جوامع مختلف و در طول زندگی بشر، همواره 
به يک شکل نبوده و پابه پای تحول اجتماعی متحول شده است. از نظر جامعه شناسان، خانواده مرکبّ 
از گروهی از افراد است که از طريق خون، ازدواج يا فرزندخواندگی به يکديگر مربوط و منسوب بوده 

و برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می کنند. 

۱ــ نهاد: نظام الگوشده و سازمان يافته ای از روابط اجتماعی است که برای برآوردن نيازهای گروه به وجود آمده است، در همهٔ جوامع 
معمولاً ۵ نهاد بنيادی می توان شناخت  ،اين نهادها عبارتند از: نهادهای خانوادگی، پرورشی، دينی، اقتصادی و حکومتی. هر نهاد کارکرد و 
مسئوليت های خاصی دارد که به آن نهاد اختصاص يافته است (مبانی جامعه شناسی، بروس کوئين، ترجمه دکتر غلامعباس توسلی، رضا فاضل، 

سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۷۴، ص ۱۷۳ )

فصل
سوم

مفهوم و اهميت خانوادهمفهوم و اهميت خانواده
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۲ـ٣ـ انواع خانواده 
خانوادهٔ  هسته ای،  خانوادهٔ  گسترده،  خانوادهٔ  از:  عبارتند  جامعه شناسی  نظر  از  خانواده  انواع 

پدرسالار، خانوادهٔ مادرسالار و …. 
با توجه به مقررات قانون مدنی ايران، به نظر می رسد که خانوادهٔ گسترده و خانوادهٔ هسته ای مورد 

نظر و توجه قانونگذار بوده است. 
۱ــ خانوادۀ گسترده، به گروهی از افراد گفته می شود که از يکديگر ارث می برند. اين گروه 

عبارتند از شخص، همسر او و خويشاوندان نسبی. 
درجايی که قانون مدنی راجع به طبقات خويشاوندان نسبی صحبت می کند، خانواده به اين مفهوم 

را مدنظر داشته است. 
۲ــ خانوادۀ هسته ای، عبارت است از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها که معمولاً 

باهم زندگی می کنند و تحت رياست شوهر و پدر هستند۱. 
معيار تشکيل اين خانواده، همان «رياست» يک شخص بر اعضای آن است۲. رياست شوهر و 

پدر خانواده يک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بين اعضای آن ايجاد می کند۳. 
امروزه، دراغلب خانواده ها همکاری و تعاون و مشارکت در روابط زن و شوهر جايگزين رياست 

و رهبری شده است. 
دعوا  يا  معامله  طرف  نمی تواند  و  ندارد  مستقل  حقوقی  شخصيت  خانواده،  که  دانست  «بايد 
قرارگيرد. هريک از اعضای خانواده، دارايی و شخصيت مستقل دارد و هيچ مقامی نمی تواند به نام 

خانواده و نمايندگی گروه اقدام کند۴.»

۱ــ به مواد ۸۶۲ و ۱۰۳۲ قانون مدنی مراجعه شود. 
۲ــ صفائی، حسين   و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۵، ص ۲. 

۳ــ ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر می دارد «در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است».
۴ــ کاتوزيان، ناصر، حقوق مدنی جلد اول (خانواده) شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، سال ۱۳۷۵، ص۴.

 از نظر جامعه شناسان تعريف خانواده هسته ای ــ گسترده، پدرسالار و مادرسالار عبارت است از: 
خانوادهٔ هسته ای: عبارت است از واحد خانوادگی بنيانی که شامل شوهر و زن و فرزندان است. جوامع شهری پيشرفته برای اين 

نوع خانواده، ارزش فراوانی قائلند. 
خانواده گسترده: براساس رابطهٔ خونی تعداد بی شماری از افراد از جمله والدين، فرزندان، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، بچه ها، عموها، 
خاله ها، دايی ها و فرزندان آنان را شامل می شود. خانواده پدرسالار:   خانواده ای است که زوج جديد با خانوادهٔ شوهر در آن ساکن می شوند و 

باهم زندگی می کنند. خانوادۀ مادرسالار: خانواده ای است که زوج جديد با خانوادهٔ زن در يکجا زندگی می کنند. 
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مطالعۀ آزادمطالعۀ آزاد

تعريف خانواده در قانون تأمين اجتماعي 

قانون تأمين اجتماعی١ خانوادۀ شخص بيمه شده را شامل افراد زير می داند: 
۱ــ همسر بيمه شده 

۲ــ شوهر بيمه شده در صورتی که معاش او توسط بيمه شده (زن) تأمين شود و سن 
او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر کميسيون پزشکی از کارافتاده شناخته شود. 

۳ــ فرزندان بيمه شده که دارای يکی از شرايط زير باشند: 
شرط  به  اناث  فرزندان  مورد  در  باشند و  داشته  تمام  سال  هيجده  از  کمتر  الف) 
نداشتن شوهر تا بيست سالگی و يا اين که طبق گواهی يکی از مؤسسات رسمی آموزشی 

به تحصيل اشتغال داشته باشند.
ب) در اثر بيکاری يا نقص عضو، طبق گواهی سازمان تأمين خدمات درمانی قادر 

به کار نباشند. 
۴ــ پدر و مادر تحت تکفل بيمه شده، مشروط بر اين که سن پدر از شصت سال 
و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اين که به تشخيص کميسيون پزشکی، 
و  بيمه شدگان  ننمايند٢.  دريافت  مستمری  سازمان  از  هرحال  در  و  باشند  افتاده  کار  از 
افراد خانوادۀ آنان در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلا به بيماری، می توانند از 

خدمات پزشکی استفاده کنند٣. 

۳ـ۳ـ مباني طبيعي و اخلاقي خانواده 
خانواده، قديمی ترين و در عين حال طبيعی ترين واحد اجتماعی است که مبنا و پايهٔ هر اجتماع 
بزرگتر است. انسان نيز همانند تمام موجودات زنده، به حکم نيازهای طبيعی و غريزی تشکيل خانواده 
و  احترام  از  انسانی،  و  طبيعی  واحدی  عنوان  به  خانواده  دور،  بسيار  زمان های  از  اين رو  از  می دهد. 

١ــ قانون تأمين اجتماعی مصوب تيرماه ۱۳۵۴.                        ۲و۳ ــ مادهٔ ۵۸ و ۵۴ قانون تأمين اجتماعی
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و  واقعی  محبت  تأمين  خانواده،  نقش  ارزشمندترين  و  مهمترين  است.  بوده  برخوردار  خاصی  تقدّس 
عميق بين اعضای خانواده است. محبت فطری  پدر و مادر نسبت به فرزندان، سبب شکوفايی عواطف 
انسانی در نهاد کودک، و در نهايت، وسيلهٔ گسترش و ترويج روابط سالم و محبت آميز در ميان تمام 

افراد جامعه می شود. 
همبستگی حقوقی و اخلاقی خانواده سبب می شود که زن ومرد با قبول پيوند زناشويی مسئوليت 
مراقبت و سرپرستی و حمايت از فرزندان خود را به عهده گرفته و آنان را در زمانی که نياز به حمايت و 
ياری پدر و مادر دارند، در اجتماع، تنها و بی پناه رها نسازند. افرادی که از حمايت خانواده محرومند، 
نه تنها از نظر عاطفی و اخلاقی دچار کمبود هستند، بلکه در مقابل مشکلات فراوان خارج از خانواده، 
تنها و بی يار و ياور می مانند و همواره در معرض فساد و تباهی قرار دارند. همچنين خانواده هم از نظر 
اخلاقی و عواطف انسانی و هم به لحاظ سنتی، نگهداری از معلولان و سالمندان و تأمين مخارج زندگی 

آنها را نيز برعهده دارد. 
با توجه به اهميّت و نقش خانواده در ايجاد جامعه سالم و نيرومند، قانون اساسی١ مقرر داشته 
است: «از آنجا که خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامی است همهٔ قوانين و مقررات و برنامه ريزی های 
روابط  استواری  قداست آن و  پاسداری از  خانواده،  تشکيل  کردن  آسان  در جهت  بايد  مربوط به آن 

خانوادگی بر پايهٔ حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» 
نهاد خانواده نه تنها در قوانين داخلی مورد توجه واقع شده، بلکه در مقرّرات بين المللی نيز مورد 
حمايت قرار گرفته است. اعلاميهٔ حقوق بشر اعلام می دارد: «خانواده رکن طبيعی و اساسی اجتماع 

است و حق  دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.٢»
مصلحين و قانونگذاران دريافته اند که استحکام خانواده، بر پايهٔ سنت هايی است که ريشه در اخلاق 
و آرمان های مذهبی هر ملتّ دارد. با توجّه به اين که بنيان خانواده در مملکت ما، جنبهٔ مذهبی و روحانی 
دارد، نمی توان همچون نهادهای ديگر اجتماع برای خانواده الگوی غربی برگزيد. در غير اين صورت 

هويت ملی از دست رفته، بنيان خانواده ها سست گشته و جامعه به تباهی کشيده می شود. 

۴ـ۳ـ دولت و خانواده 
قادر  دولت  پس  است.  انکارناپذير  متعادل  و  برومند  سالم،  کودکان  پرورش  در  خانواده  نقش 
نيست جانشين خانواده شود و عشق و محبت و حمايت معنوی پدر و مادر را نثار کودک کند. ليکن 

١ــ اصل ده قانون اساسی                                                                     ٢ــ بند ۳ مادهٔ ۱۶ اعلاميه حقوق بشر
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در مواردی که کودکی به هر دليل،  بی سرپرست و تنها مانده باشد، (فوت پدر و مادر، آوارگی به دليل 
جنگ، زلزله و حوادث ديگر) دولت موظف است با ايجاد سازمان های مجهز، اقدام به سرپرستی و 
تعليم و تربيت کودکان بی سرپرست کند و با در اختيار قراردادن امکانات لازم از تباهی آنان جلوگيری 

کند، هرچند وظيفهٔ اصلی دولت، حمايت و تقويت مبانی خانواده است. 
دولت بايد از هرگونه اقدامی که کانون خانواده را متزلزل می سازد، خودداری کند. خانواده، 
نياز به ثبات و آرامش و احترام متقابل دارد و نبايد با تغيير مداوم قوانين، آرامش خانواده ها را برهم 
زد. از طرف ديگر، دولت از طريق نهادهای مختلف فرهنگی، تربيتی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

از نهاد خانواده حمايت می کند. 

۵ـ۳ـ مباني اجتماعي خانواده 
در طول تاريخ، خانواده، نخستين جايگاه آمادگی کودک برای زندگی اجتماعی بوده و هست. 
کودک پس از تولد، برای مدت نسبتاً طولانی تنها با جامعهٔ کوچک خانواده در تماس است به همين 
دليل خانواده اولين وسيلهٔ انتقال ميراث فرهنگی به کودکان است که زنان و مردان فردای کشورند. 
آداب و رسوم، تشريفات، اخلاق، قانون و مقرّرات اجتماعی همه از راه تلقين و تقليد و دادن الگوهای 
و  مسئوليت  قبول  برای  را  کودک  خانواده،  می شود.  داده  آموزش  خانواده  در  کودک  به  صحيح 
تأمين  برای  را  خانواده ها  بايد  بنابراين،  می سازد.  اجتماعی  را  او  نهايت  در  و  آماده  خود  جانشينی 
سعادت فردی و اجتماعی، نيرومند ساخت تا از آسيب های اجتماعی مصون بمانند و نقش سازندگی 

خود را بدون انحراف ايفا نمايند.١
در حقيقت، خانواده در شکل گيری ارزش ها و باورهای کودک نقش اصلی را برعهده دارد 

و برنوع روابطی که فرد در اجتماع با ديگران دارد، تأثير می گذارد. 

۶ ـ۳ـ مباني اقتصادي خانواده 
خانواده، از نظر اقتصادی نيز سهم مهمی در رشد و توسعهٔ اقتصادی و بالا بردن بنيهٔ مالی کشور 
دارد. يک خانوادهٔ کشاورز، در عين حال که يک واحد توليدی است يعنی محصولات و خدمات 
مورد نياز خود را فراهم می کند، با فروش محصولات خود در بازار، نيازمندی های افراد ديگر را 
هم که قادر به کار کشاورزی نيستند تأمين می کند. هرچند در جوامع صنعتی به دليل تخصصی شدن 

۱ــ کی نيا، مهدی، مبانی جرمشناسی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۶۰۱
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تقسيم کار، هر شخص ملزم به انجام يک کار اقتصادی است، ليکن بسياری از کارگاه های صنعتی 
کوچک با سرمايهٔ اعضای خانواده و با نيروی کار مشترک آنان اداره می شود. بسياری از شرکت های 
تجارتی و کارگاه های توليدی و يا حتی واحدهای فروش محصولات مورد نياز مردم مانند فروشگاه ها 
و مغازه ها را نيز اعضای يک خانواده اداره می کنند. از طرف ديگر، خانواده ها با پس انداز سرمايه های 
کوچک خود، نقش مهمی در گردش پول کشور برعهده دارند. به علاوه اشخاصی که ازدواج می کنند 
و تشکيل خانواده می دهند، تمام نيروی خود را صرف کار و کوشش می کنند تا زندگی خانواده خود 
را به بهترين وجه اداره کنند. در نتيجه، نه تنها معاش خانواده را تأمين می کنند بلکه با کار خود، در 
پيشرفت جامعه نيز نقش مؤثری ايفا می کنند. البته در جوامع صنعتی، دولت برای کسانی که قادر به 
انجام کار نيستند، از طريق تأمين اجتماعی، تأمين مسکن ارزان، برنامه های رفاهی، کمک های بهداشتی 

و … نقش مهمّی در مسئوليت های اقتصادی اين افراد ايفا می کند. 
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۱ــ خانواده را تعريف کنيد و انواع آن را نام ببريد. 
۲ــ خانوادهٔ گسترده را تعريف کنيد. 

۳ــ خانوادهٔ هسته ای را تعريف کنيد. 
۴ــ رياست شوهر و پدر بر خانواده يک نوع ……… و ……… در امور………و بين  

……… آن ايجاد می کند.
۵ــ آيا خانواده شخصيت حقوقی مستقل دارد و می تواند مثلاً طرف دعوا قرار گيرد؟ 

۶ــ استحکام خانواده بر چه پايه ای قرار دارد؟ 
۷ــ خانواده قديمی ترين و در عين حال ……… واحد اجتماعی است که ……… و……… 

اجتماع بزرگتر است. 
۸  ــ آيا دولت قادر است جانشين خانواده شود؟ 

۹ــ وظيفه اصلی دولت در مورد خانواده چيست؟ 
۱۰ــ چه کسی مسئول نگهداری از معلولان و سالمندان و تأمين مخارج زندگی آنهاست؟ 

۱۱ــ در فوت و يا فقدان خانواده چه کسی مسئول نگهداری از کودکان بی سرپرست، معلولان 
و سالمندان است؟ 

۱۲ــ اولين وسيلهٔ انتقال ميراث فرهنگی، عادات و آداب و رسوم به کودکان چيست؟ 
۱۳ــ آيا خانواده در رشد و توسعهٔ اقتصادی و بنيهٔ مالی کشور سهيم است؟ 

۱۴ــ ازدواج چه نقشی در تقويت اقتصادی کشور دارد؟ 
۱۵ــ کارگاه های صنعتی کوچک با ……… اعضای خانواده و با……… مشترک آنان اداره 

می شود. 
برعهده  در ………کشور  مهمی  نقش  خود  کوچک  سرمايه های  با ………  خانواده ها  ۱۶ــ 

دارند. 

؟؟ ؟؟ ؟؟
؟؟ سؤالات
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ازدواج ـ شرایط  ـ
موانع ـ آثار
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هدف​هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل، از فراگىر انتظار مى رود بتواند:
1ــ ازدواج را تعرىف کند.

2ــ انواع ازدواج  را نام ببرد و تعرىف کند.

3ــ ازدواج را از نظر شرىعت اسلام توضىح دهد.

مقدمه: ازدواج ىک بنىاد اجتماعى است که رابطه بىن زن و مرد را برحسب عرف و قانون، 
رسمى، معتبر و شرعى و علنى مى کند و بعضى از حقوق و وظاىف آنان را نسبت به ىکدىگر و فرزندان 

اىشان در بر مى گىرد.
نکاح و طلاق در قانون مدنى اىران جزءِ احوال شخصىه است. به طور کلى تمام مسائل حقوق 

خانوادگى و مسائل مربوط به وضعىتِ اشخاص مربوط به احوال شخصىه است. 
آنها، ىک شخص در  اعتبار  به  انسان که  از مجموع صفات  احوال شخصىه، عبارت است 
اجتماع داراى حقوق شده و آن حقوق را اجرا مى کند مانند: ازدواج، تابعىت، اسم، اقامتگاه و اهلىت 

و غىره1.
قانون مدنى مقرر مى دارد قوانىن مربوط به احوال شخصىه از قبىل نکاح و طلاق و اهلىت اشخاص 

وارث در مورد کلىهٔ اتباع اىران ولو اىنکه مقىم در خارج باشند، مجرى خواهد بود.2
لازم به تذکر است که اىرانىان غىر شىعه )زرتشتىان، مسىحىان و کلىمىان(، تابع مقررات قانون 

مدنى در نکاح و طلاق نىستند.

1ــ جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمىنولوژى حقوقى، اصطلاح شماره 118
2ــ مادهٔ 6 قانون مدنى

فصل

اوّل
ازدواج )نکاح(
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1ـ 1ـ منابع و مآخذ مقرّرات مربوط به ازدواج )نکاح(
مقررات و قوانىن مربوط به ازدواج )نکاح( در کتاب »هفتم« قانون مدنى تحت عنوان »در نکاح 
و  طلاق« مندرج است. تقرىباً همه اىن مواد، از فقه امامىّه گرفته شده و براى درک بهتر مفاهىم و معانى 

آنها، باىد به فقه مراجعه کرد.

2ـ 1ـ تقسىم مطالب
کتاب هفتم قانون مدنى، با مقرّرات مربوط به خواستگارى و نامزدى آغاز مى شود و در فصول 
بعدى شراىط درستى ىا نادرستى نکاح، موانع نکاح، مهر، تشرىفات ازدواج، شراىط ضمن عقد، حقوق 
و تکالىف زوجىن نسبت به ىکدىگر مطرح شده و بالاخره با انحلال نکاح، مطالب کتاب هفتم به پاىان 

مى رسد.

3ـ 1ـ تعرىف ازدواج )نکاح(
نکاح در لغت به معناى عقد زناشوىى بستن است. ازدواج، قرار دادى )عقد( است که به موجب 
آن زن و مرد به قصد زندگى مشترک و کمک به ىکدىگر، قانوناً با هم متّحد مى شوند. بنابراىن، از اىن 

تعرىف چند نتىجه حاصل مى شود:
 اول: اىنکه، ازدواج عقد است. 

دوم: مقصود از آن، ىک زندگى مشترک است.
سوم: از اتحاد قانونى زن و مرد حاصل مى شود.

اول: ازدواج عقد است. بنابراىن، باىد شراىط اساسى ساىر عقود را داشته باشد. ىعنى زن و مرد 
باىد عاقل و بالغ باشند و براى ازدواج و تشکىل خانواده، رضاىت صرىح و توافق آنان ضرورى است.

دوم: مقصود از ازدواج، زندگى مشترک است. هرچند اساسى ترىن کارکرد ازدواج، داشتن 
فرزندان و تربىت و پرورش آنهاست، لىکن ممکن است زن و مردى با ىکدىگر ازدواج کنند و به واسطهٔ 
مثلاً بالا بودن سن و ىا علل دىگر، صاحب فرزند هم نشوند، بنابراىن، مقصود از ازدواج شراکت در 

زندگى است. 
سوم: ازدواج، از اتحاد قانونى زن و مرد حاصل مى شود. بنابراىن، روابط غىر قانونى زن و مرد را 
نمى توان ازدواج نامىد. به علاوه قانونگذار براى جلوگىرى از مفاسدى که ممکن است در ازدواج رضاىى 
پىش بىاىد، عقد نکاح را از عقود تشرىفاتى دانسته است ىعنى عقد مزبور باىد در محضر ىکى از صاحبان 
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دفاتر ازدواج و طلاق که نماىندهٔ رسمى و قانونى دولت هستند، با تشرىفات معىّنى به ثبت برسد.
هدف از ازدواج، وصول به آرامش و دسترسى به مودّت و دوستى و تولىد و تداوم نسل و پاىبند 
ساختن زن و مرد به کانون خانوادگى و مکلفّ ساختن آنها به نگاهدارى و تربىت فرزندان حاصل از 

ازدواج است.
از جمله آىات خداوند در قرآن مجىد اىن است که »از نفوس شما براىتان جفت هاىى آفرىد که ماىهٔ 

آرامش و سکونت خاطر شما باشد و بىن شما و آنها مهر و محبت را پاىهٔ ىگانگى قرار داد1.«
نکاح از قراردادهاىى است که هم جنبهٔ مالى دارد و هم جنبهٔ غىر مالى، مثلاً نفقه و مهرىه، از امور 

مالى است و همکارى زن و شوهر در تحکىم مبانى خانواده و تربىت فرزندان، از امور غىر مالى است.
براى رسمىّت بخشىدن به عقد نکاح، قانونگذار لزوم ثبت نکاح را به صراحت در قانون ازدواج 

اعلام کرده و عدم ثبت آن را جرم دانسته است.

4ـ 1ـ انواع ازدواج )نکاح(
نکاح در حقوق اىران، بر دو قسم است: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را موقت و متعه نىز 

مى گوىند. 
1ــ نکاح دائم: قرار داد ازدواجى است همىشگى که پاىهٔ تشکىل خانواده است. اساس اىن 

ازدواج، بر تعظىم و تکرىم موقعىت عقد ازدواج است که به طور تفصىل مورد بحث قرار مى گىرد.
2ــ نکاح منقطع: نکاح منقطع ىا موقت که آن را متعه نىز مى گوىند، در فقه امامىّه و قانون مدنى 

که در اىن مورد از فقه امامىه پىروى کرده است، معتبر شناخته مى شود.
نکاح موقت، از بسىارى جهات مانند نکاح دائم است. به وىژه از لحاظ اولاد تفاوتى بىن نکاح 
دائم و منقطع نىست و فرزند ناشى از اىن نکاح، از کلىهٔ حقوق فرزند ناشى از نکاح دائم برخوردار 

است2.
طرفداران اىن نوع ازدواج، نکاح موقت را با توجه به شراىط اجتماعى و اقتصادى مانع رواج 
فساد در اجتماع مى دانند و معتقدند چون ازدواج دائم همىشه ممکن نىست، روابط آزاد بىن زن و مرد، 
سبب گسترش فساد مى شود. عقد منقطع، داراى نظم و قاعده است و تعهّداتى براى طرفىن اىجاد مى کند. 
در نتىجه، فرزند ىا فرزندان حاصل از اىن نوع ازدواج، داراى کلىهٔ حقوق بوده و پدر و مادر موظف به 

1ــ و من آىاتهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الىها و جعل بىنکم مودة و رحمة
2ــ صفائى، سىد حسىن و امامى، اسدالله، مأخذ ذکر شده صفحات 15 ــ 14
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سرپرستى و تربىت و حماىت آنها هستند. آنچه مسلمّ است، اىجاد کانون خانوادگى سالم براى تربىت 
فرزندانى شاىسته تنها در ساىهٔ تشکىل خانواده و بر پاىهٔ ازدواج دائم ممکن است. همچنىن اىن پىوند 
در صورتى پاىدار است که بىن زنان و مردان پاىبند به خانه و خانواده و معتقد به اصول و ارزش هاى 

انسانى و معنوى برقرار شود.
على رغم معتبر بودن ازدواج موقت از نظر قانونی، ضرورت دارد در حین جاری ساختن صیغه  
عقد نکاح موقت مدت زمان آن معین شود و در پاىان مدت، نکاح خود به خود منحل خواهد شد. همچنىن 
مهرىه به زن تعلقّ مى گىرد. زن نمى تواند تقاضاى نفقه کند مگر اىنکه شرط کند و در صورت فوت، زن 

و شوهر از ىکدىگر ارث نمى برند.

5 ـ 1ـ ازدواج در اسلام
و  ىافت  تکامل  نىز  ازدواج  کىفىت  اجتماعى،  تکامل  و  رشد  نسبت  به  شد،  گفته  که  طور  همان
به صورت قانونى و مشروع کنونى درآمد. دىن مقدّس اسلام، عقد ازدواج را در منتهىٰ درجه اهمىّت 
تلقى کرده و با توجه به اىنکه ازدواج پاىه اساسى اجتماع است، بنىان آن را بر قواعد و اصول عقلى 
واخلاقى استوار ساخته است. اسلام، براى انجام ازدواج هىچ قىد و شرطى که بتواند وقوع آن را به 

تأخىر بىندازد، قائل نشده است.
اسلام براى اىنکه بنىان اجتماعى مسلمانان را تحکىم بخشد و پاىه و اساس خانواده هاى امت 
اسلامى را منظم تر و محکم تر سازد، روابط آزاد بىن زن و مرد را ممنوع کرده و به شدت با آن مخالفت 
کرده است. براى متخلفّىن نىز، مجازات شدىد قائل شده است. به علاوه، اسلام ازدواج با محارم را نىز 

ممنوع کرده است.
دىن اسلام، براى تربىت فرزند اهمىت وىژه اى قائل است به طورى که به تمام عواملى که ممکن 
است در تربىت کودک مؤثر باشد، توجه نموده است. نکته قابل توجه اىنکه، اسلام ضمن اصرار بر 

ازدواج زن و مرد، بر موضع همسنگى و کفوىت١ اىن دو، تأکىد فراوان دارد.

١ــ کفوىت: هم شأنى و هم طرازى در بعد اخلاقى ــ اجتماعى و اقتصادى زن و مرد



  32  

ش دوم
بخ

1ــ ازدواج را تعرىف کنىد.
2ــ احوال شخصىه چىست؟

3ــ احوال شخصىه در مورد ........... اىران حتى اگر ............. باشند قابل اجرا 
است.

4ــ هدف از ازدواج چىست؟
5 ــ ازدواج در حقوق اىران چند نوع است؟ نام ببرىد.

6 ــ آىا فرزندان حاصل از نکاح منقطع از کلىهٔ حقوق فرزندان ناشى از نکاح دائم برخوردارند؟
7 ــ دىن اسلام براى ............... اهمىت زىادى قائل گردىده است.

8  ــ آىا اسلام روابط آزاد بىن زن و مرد را اجازه مى دهد؟
9ــ آىا در اسلام به هم کفو بودن زن و شوهر توجه شده است؟

؟ ؟ ؟
؟ سؤالات
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هدف​هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل، از فراگىر انتظار مى رود بتواند:
1ــ خواستگارى را از دىد حقوقى تعرىف کند.

2ــ نامزدى را توضىح دهد.

3ــ آثار برهم زدن نامزدى را تعرىف کند.

1ـ 2ـ خواستگارى
از آنجا که ازدواج ىکى از مهمترىن روىدادهاى زندگى انسان است، معمولاً همراه با تشرىفات و 
آداب و رسوم خاصى صورت مى گىرد تا رسمىت بىشترى پىدا کند. اىن آداب و رسوم، در همه جا ىکسان 
و ىک شکل نىست، بلکه از ىک نقطه تا نقطه اى دىگر و از سرزمىنى به سرزمىن دىگر متفاوت است.

مقدمهٔ ازدواج، خواستگارى است، خواستگارى ىعنى تقاضاى ازدواج ىک مرد از ىک زن، هر 
چند تقاضاى ازدواج از جانب زن از مرد، غىرقانونى نىست.

قانون مدنى تأکىد کرده: هر زنى را که خالى از موانع نکاح باشد، مى توان خواستگارى کرد١. 
بنابراىن، قانون مدنى خواستگارى از زنى را که مانع قانونى براى ازدواج دارد، ممنوع دانسته است. 
مانند خواستگارى از زن شوهردار، زىرا اىن کار نه تنها باعث از هم پاشىدگى کانون خانوادگى است 

بلکه اخلاقاً ناپسند و برخلاف نظم عمومى نىز خواهد بود.
ازدواج  قرار عقد  کوتاه  فاصله اى  به  گاه  مقدماتى،  از گفتگوهاى  توافق زن، پس  در صورت 
گذاشته مى شود و گاه به دلاىل گوناگون از جمله آشناىى بىشتر طرفىن با اخلاق و روحىات ىکدىگر و 

فصل
دوم

خواستگاری و نامزدی

١ــ مادهٔ 1034 قانون مدنى
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ىا فراهم آوردن مقدمات زندگى مشترک و تهىه وساىل زندگى و ىا دلاىل دىگر براى مدتى تارىخ عقد 
ازدواج به تأخىر مى افتد١.

2ـ 2ـ نامزدى
دورانى که دختر و پسر آمادگى خود را براى تشکىل زندگى مشترک خانوادگى اعلام مى کنند، 
اصطلاحاً دوران نامزدى مى گوىند. در اىن دوران، نامزدها از نظر شرعى نسبت به ىکدىگر نامحرم 

هستند و تا زمانى که عقد ازدواج بسته نشود، هىچگونه رابطهٔ حقوقى بىن آنها وجود ندارد.
بنابراىن، وعدهٔ ازدواج ىک اعلام نامزدى ساده است و ارزش نکاح را ندارد والزامى هم براى آن 

متصور نىست. برخى از حقوقدانان اىن وعده را فقط ىک قول اخلاقى به شمار مى آورند.
1ــ 2ــ 2ــ آثار برهم زدن نامزدى: قانون مدنى با احترام به حقوق انسان​ها، نامزدى را تنها 
ىک وعدهٔ ازدواج شمرده واجازه داده که طرفىن تا قبل از بسته شدن عقد، در صورت تماىل نامزدى را 
برهم بزنند2. بنابراىن، حتى در صورتى که ىکى از نامزدها بدون دلىل منطقى نامزدى را به هم بزند، نامزد 

دىگر نمى تواند او را مجبور به ازدواج کند. 
قانون مدنى با اعلام اىن که: » هر ىک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جارى نشده مى تواند از 
وصلت امتناع کند و …3 «  به وضوح اعلام کرده که خواستگارى و نامزدى صرفاً ىک اعلام ساده و 
ىک قول اخلاقى است و خسارتى که از برهم زدن نامزدى به فرد وارد مى شود، بىشتر خسارت معنوى 
و صدمات عاطفى است که قابل جبران نىست. بنابراىن، آزادى و بى مسئولىتى نامزدها در برهم زدن 
پىمان، تا جاىى است که وسىلهٔ آزار و اذىت و انتقام  جوىى ىا هوس بازى نباشد. در غىراىن صورت، 
چنىن نامزدى طبق عمومات حقوقى )قواعد مسئولىت مدنى در مورد سوء استفاده از حق( مسئول 
جبران خسارات وارد آمده به طرف مقابل خوىش است4. با اىن حال، شرط مطالبهٔ خسارت از کسى 

1ــ در اسلام نامزدى از زمان وقوع عقد است تا زمان عروسى
2ــ مادهٔ 1035 قانون مدنى

3ــ مادهٔ 1035 قانون مدنى اعلام مى دارد: وعدهٔ ازدواج اىجاد علقهٔ زوجىت نمى کند اگر چه تمام ىا قسمتى از مهرىه که بىن طرفىن 
براى موقع ازدواج برقرار گردىده، پرداخت شده باشد. بنابراىن، هر ىک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جارى نشده، مى تواند از وصلت امتناع 

کند و طرف دىگر نمى تواند به هىچ وجه او را مجبور به ازدواج کند و ىا به خاطر امتناع از وصلت، مطالبهٔ خسارتى نماىد.
4ــ ناصر کاتوزىان، حقوق مدنى، الزام هاى خارج از قرارداد، جلد اول )ضمان قهرى(، مؤسسهٔ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 
چاپ هشتم، 1386، ص. 95 و 96. و ناصر کاتوزىان، دورهٔ حقوق مدنى، خانواده، جلد اول )وىراىش جدىد با تجدىد نظر کامل و اضافات(، 

شرکت سهامى انتشار، چاپ اول، 1388، ص. 41 و 42 و 46.
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که نامزدى را بر هم زده، اثبات تقصىر و سوءِ استفادهٔ او است که اىن باراثبات، بر عهدهٔ مطالبه کنندهٔ 
خسارت است1. لىکن در مورد خسارات مادى در صورتى که ىکى از نامزدها ىا والدىن او به علت 
اطمىنان از وقوع ازدواج قرىب الوقوع متحمل مخارجى شده باشد، در حدود متعارف مى تواند تقاضاى 

جبران خسارت کند.
2ــ 2ــ 2ــ وضعىت هداىا پس از برهم زدن نامزدى: ممکن است در دوران نامزدى هر 
ىک از نامزدها به نامزد دىگر هداىاىى داده باشد و ىا نامه هاىى رد و بدل کرده باشند. در صورت برهم زدن 

نامزدى، قانون مدنى وضعىت هداىا و نامه ها را نىز تعىىن کرده است2.
وقتى که نامزدى به هم مى خورد، هداىاى ردّ و بدل شده، باىد به صاحب آن پس داده شود. چون 
هداىا به منظور انجام وصلت داده شده است، پس از به هم خوردن نامزدى دىگر دلىلى براى نگه داشتن 

آنها وجود ندارد.
هداىا معمولاً دو نوع است: 1ــ هداىاى مصرف شدنى مثل شىرىنى و آجىل و مىوه که قابل 
مطالبه نىست. 2ــ هداىاىى که قابل نگهدارى است مثل: حلقهٔ نامزدى، طلا و پارچه که باىد به صاحبش 
برگردانىده شود و اگر ازبىن رفته باشد مثل آن ىا قىمت آن پرداخته شود. مگر آنکه مسئول از بىن 

رفتن هدىه نباشد، مثلاً طلا را دزدىده باشند، در اىن صورت مسئولىتى در پرداخت آن ندارد.
در مورد نامه هاىى که در دوران نامزدى ىا قبل از آن بىن نامزدها رد و بدل شده است، به نظر برخى 
از حقوقدان​ها تفاوتى بىن هدىه و نامه نىست. با توجه به اىنکه اىن نامه ها نىز مانند هدىه ها بر مبناى وقوع 
ازدواج در آىنده رد و بدل مى شود و با به هم خوردن نامزدى، اساس اىن رابطه درهم مى رىزد، باقى ماندن 
چنىن نامه هاىى اگر مورد سوء استفاده نىز قرار نگىرد، گاه به طور اتفاقى سبب مشاجره ها و سوءِ تفاهم هاى 

ناگوارى مى شود. به همىن جهت نامه ها هم مانند هدىه ها قابل استرداد است3.
در صورتى که ازدواج در اثر فوت ىکى از نامزدها به هم بخورد، با توجه به وضعىت ناگوارى که 

پىش آمده و اندوه نامزد دىگر، قانون نىز مطالبهٔ قىمت هداىاى تلف شده را مجاز نمى داند.
به طورکلى وقتى نامزدى به هم مى خورد، طرفىن هداىا را پس مى فرستند، به ندرت اتفاق مى افتد که 

براى گرفتن هداىا و خسارت به دادگاه مراجعه کرده و دعواىى در دادگسترى مطرح نماىند.
١ــ ناصر کاتوزىان، حقوق خانواده، جلد اول، همان منبع، ص. 47.

٢ــ مادهٔ 1037: هر ىک از نامزدها مى تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هداىاىى را که به طرف دىگر ىا ابوىن او براى 
وصلت منظور داده است مطالبه کند و اگر عىن هداىا موجود نباشد مستحق قىمت هداىاىى خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مى شود مگر اىنکه آن 

هداىا بدون تقصىر طرف تلف شده باشد.
٣ــ کاتوزىان ، ناصر،حقوق مدنى، خانواده، جلد اول، شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا، تهران، 1375، صفحات 42 تا 46
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3ـ 2ـ لزوم ارائه گواهى پزشک قبل از ازدواج
عدم ابتلا به بىمارى​هاى مسرى و داشتن سلامت، از شراىط درستى عقد ازدواج نىست لىکن، 
قانون مدنى هم از نظر رعاىت بهداشت عمومى و هم راهنماىى زوجىن مقرر مى دارد:  » هر ىک از طرفىن 
مى تواند از همسر آىندهٔ خود تقاضا کند گواهى پزشک مبنى بر سلامت و عدم ابتلا به ىکى از امراض 

مهمّ مسرى مانند سىفلىس، سوزاک، سل و اىدز را ارائه دهد1«.
لازم به ذکر است که طبق قانون، ارائه گواهى پزشک قبل از وقوع ازدواج براى طرفىن الزامى 
است و سردفتران ازدواج، مکلفّ هستند قبل از انجام مراسم عقد اىن گواهى را مطالبه کنند. در غىر 
اىن صورت به دو ماه تا ىکسال حبس محکوم مى شوند. پزشکى هم که بر خلاف واقع گواهى صادر کند، 

به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.
علاوه بر بىمارى هاىى که در قانون نام برده شده، هر ىک از طرفىن مى توانند در مورد هر نوع 
بىمارى مانند بىمارى هاى وراثتى و ىا عدم اعتىاد به مواد مخدر، ارائه گواهىنامهٔ سلامتى را شرط ازدواج 

قرار دهند2.

١ــ مادهٔ 1040 قانون مدنی
2ــ مادهٔ 2 قانون لزوم ارائهٔ گواهىنامه قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317/9/12
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1ــ خواستگارى چىست؟
2ــ آىا مرد مى تواند از زن شوهردار خواستگارى کند؟

3ــ چرا قانون، خواستگارى از زن شوهردار را ممنوع کرده است؟
4ــ آىا پس از نامزدى ازدواج الزامى است؟

5 ــ آىا در دوران نامزدى، نامزدها از نظر شرعى به ىکدىگر محرم هستند؟
6 ــ طبق قانون مدنى »هر ىک از زن و مرد مادام که .................. جارى نشده مى تواند 

از ............... امتناع کند.«
7ــ خسارت ناشى از برهم زدن نامزدى معنوى است ىا مادى؟

8  ــ آىا هداىا و نامه ها را مى توان پس از برهم زدن نامزدى نگه داشت؟
9ــ علت ارائهٔ گواهى پزشک قبل از ازدواج چىست؟
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هدف​هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل، از فراگىر انتظار مى رود بتواند:
1ــ شراىط اساسى نکاح را توضىح دهد.

2ــ شراىط مثبت را نام ببرد.

3ــ چهار شرط مثبتى که براى درستى نکاح لازم است را تعرىف کند.

4ــ شراىط منفى ىا موانع عقد نکاح را نام ببرد.

5 ــ انواع خوىشاوندى را تعرىف کند.

6 ــ آثار خوىشاوندى و دلاىل ممنوعىت ازدواج با خوىشان را توضىح دهد.

7ــ موانع دىگر عقد ازدواج را نام ببرد.

8  ــ شراىط ازدواج را توضىح دهد.

9ــ تشرىفات ازدواج را تعرىف کند.

10ــ شروط ضمن عقد را نام ببرد.

ازدواج  عقد  آنکه  براى  طرفىن  توافق  و  نامزدى  مراسم خواستگارى،  انجام  از  پس  مقدمه: 
صورت گىرد، باىد شراىط معىنى وجود داشته باشد. اىن شراىط ىا مربوط به زن و مرد )زن و شوهر( و 
ىا مربوط به عقد ازدواج است. شراىط مربوط به طرفىن عقد )زن و مرد(، دو دسته اند: شراىط مثبت و 

شراىط منفى.

1ـ3ـ شراىط مربوط به طرفىن عقد
1ــ1ــ3ــ شراىط مثبت: شراىط مثبت شراىطى است که وجود آن براى درستى و صحّت 

فصل

سوم

انعقاد ازدواج
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نکاح لازم است و عبارتند از:
1ــ اختلاف جنس

2ــ شرط سن
3ــ شرط اجازهٔ پدر

4ــ شرط سلامت عقل
1ــ اختلاف جنس: نخستىن شرط ازدواج آن است که پىمان ازدواج بىن ىک زن و مرد بسته 

شود و اىن شرط به قدرى بدىهى و طبىعى است که قانون مدنى تأکىدى بر اىن نکته نکرده است.
هدف از ازدواج در بسىارى از موارد، تشکىل خانواده و صاحب فرزند شدن به منظور بقاى 
نسل است، امّا ازدواج زن و شوهرهاىى که به هر دلىل، قادر به داشتن فرزند نباشند، امّا در کنار ىکدىگر 
زندگى خانوادگى خوشى داشته باشند و ىا زن و مرد تنها و مسنى که با هم ازدواج مى کنند تا مونس 
ىکدىگر باشند نىز صحىح خواهد بود. ازدواج دو همجنس امرى غىرطبىعى و غىرقانونى و در اکثر جوامع 
بسىار ناپسند و مردود است و درصورتى که افرادى مرتکب چنىن عمل ناپسندى شوند، بىمارانى هستند 

که از نظر روانى نىاز به مداوا دارند.
2ــ شرط سن: با توجه به اىنکه ازدواج، حقوق و وظاىفى برعهده زن و مرد قرار مى دهد که در 
زندگى مشترک آنان مؤثر است، آنها باىد استعداد جسمانى لازم براى ازدواج را داشته باشند و همچنىن 
از رشد فکرى کافى نىز برخوردار باشند. مادهٔ 1041 قانون مدنى در اىن زمىنه بىان مى دارد: »عقد 
نکاح دختر قبل از رسىدن به سن 13 سال تمام شمسى و پسر قبل ازرسىدن به سن 15 سال تمام شمسى 
منوط است به اذن ولى به شرط رعاىت مصالح با تشخىص دادگاه صالح« و اىن تأکىد براى آن است که 

با ازدواج قبل از موقع و زودرس، سلامتى زن و شوهر مختل نشود.
بلوغ، تحوّل جسمى و روحى دختر و پسر از مرحلهٔ کودکى به نوجوانى است١. دورهٔ جوانى، 
دورهٔ رؤىاها و آرمان پرستى ها است و ظهور احساسات و علائق جنسى به طور خودآگاه در اىن دوره، 
صورت مى پذىرد و نوبالغ احساس مى کند مى تواند خود را از شکل ىک کودک وابسته و تحت حماىت 

خارج سازد و قدرت آن را دارد که خود به تنهاىى مسئولىت ها را بپذىرد.
رشد در لغت به معنى هداىت است و در اثر نمو قواى عقلانى در شخص اىجاد مى شود. 
رشد جسمى که از کودکى آغاز شده است، به تدرىج در جوانى به حد کمال مى رسد. اىن تحول 
فضل الله  بلوغ«  »روانشناسى  و   1370 ــ  اشراقىه  نشر  رىاحى  غلامحسىن  دىگر«  تولدى  »بلوغ  کتاب  به  بىشتر  مطالعهٔ  براى  ١ــ 

شاملوىى پور مراجعه گردد.
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همراه با تغىىرات جسمى و روحى فراوانى است. امّا سن بلوغ براى همه ىکسان نىست و بستگى 
به عوامل مختلف محىطى و نژادى و… دارد. اگر رشد جسمانى و رشد عقلانى در کسى مشاهده 
شود، دوران طفولىّت او خاتمه پذىرفته است. قانون مدنى اىران، سن مشخصى را براى ازدواج 
بىان نمى کند، لىکن در بخشى که مربوط به تعىىن تکلىف اموال است، سن بلوغ را اىنگونه معىن 
مى کند: »سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است1« با توجه به 
مواد قانون مدنى، ازدواج دختر کمتر از 9 سال تمام قمرى ممنوع است. امّا کودک قبل از رسىدن 
نابالغ  بر مصلحت کودک  با اجازهٔ ولى مى تواند ازدواج کند. هر چند قانونگذار  بلوغ هم  به سن 
تأکىد مى ورزد، لىکن اگر پسرى که داراى 15 سال تمام است، بخواهد ازدواج کند، نىاز به کسب 
اجازهٔ پدر ندارد، امّا اگر پسرى ده ساله بخواهد ازدواج کند، درصورتى ازدواج او صحىح است 
که پدرش اجازه دهد. از آنجا که طبق قانون مدنى، تأمىن مخارج زندگى همسر بر عهدهٔ مرد است. 
از طرف دىگر دخترى را که در سنىن کودکى شوهر مى دهند، نه تنها فرصت بازىهاى کودکانه را از 
او سلب مى کنند، بلکه ممکن است از تحصىل نىز باز مانده و بىسواد ىا کم سواد شود. به اىن ترتىب 
او از طبىعى ترىن حقوقش ىعنى حق بازىهاى کودکانه، حق تحصىل، حق بهره مند شدن از محبت و 
سرپرستى پدر و مادر و ىا به عبارتى حق زندگى در خانواده و بالاخره حق انتخاب آزادانهٔ همسر در 

سنىن پختگى و رشد عقلى محروم خواهد شد.
به عنوان جاىگاهى  آگاهى و دانش خانواده ها مفهوم »کودکى«  بالا رفتن سطح  با  امروزه  البته 
مستقل شناخته شده است. درنتىجه درک نىازها و علاىق کودکان سبب گردىده دختر 9 ساله هم کودک 
نىازمند تحصىل و دانش شناخته شود که براى تشکىل زندگى خانوادگى سالم در آىنده نه تنها نىازمند 
کسب مهارت هاى زندگى در خانواده است بلکه باىد در مدرسه و جامعه نىز دانش، مهارت و تجربه کسب 
 ـ 14 سالگى مى رسند با واقعىت  نماىد. اگرچه تعداد قابل توجهى از نوجوانان هنگامى که به سن 15ـ
بزرگسالى مواجه مى شوند، امّا هنوز تواناىى کافى براى پذىرفتن الزامات و مسئولىت هاى محىط خانواده، 
کار و جامعه را ندارند. از اىن رو نوجوانان باىد معنى زناشوىى و مسئولىت هاى ناشى از آن را بدانند و 
تواناىى جسمى و روانى آوردن و پروردن فرزند را داشته باشند. پس گذشته از بلوغ زناشوىى به تجربه 

و رشد عقلى نىز نىاز دارد.
با توجه به تغىىر نگرش خانواده ها و بالا رفتن سطح سواد و آگاهى عمومى و درنتىجه بالا رفتن 
سطح انتظارات و توقعات مردم جامعه از آن جا که »هدف قوانىن« در نظارت و ادارهٔ زناشوىى، تشکىل 

1ــ تبصره ١ــ ماده ١٢١٠ قانون مدنی
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خانواده و حفظ سلامت و تربىت فرزندان ناشى از اىن پىوند است، مسأله »سن ازدواج« در سال هاى 
اخىر بحث و بررسى هاى فراوانى در مجامع قانون گذارى برانگىخت که درنهاىت منجر به   اصلاح قانون 

به شرح زىر گردىد:
»عقد نکاح دختر قبل از رسىدن به سن 13 سال تمام شمسى و پسر قبل از رسىدن به سن 15 
سال تمام شمسى منوط به اذن ولى به شرط مصلحت با تشخىص دادگاه صالح«1. قبل از تصوىب اىن 
قانون براى جلوگىرى از ازدواج دختر و پسر نابالغ مقرر داشته بود که »ازدواج باىد به ثبت برسد« در 
مورد ازدواج دختر 9 تا 15 ساله دفاتر ازدواج از ولى دختر »اجازهٔ رشد« مى خواستند که براى گرفتن 
»اجازهٔ رشد«، ولى دختر ناگزىر بود به دادگاه مراجعه کند که در دادگاه، قاضى علاوه بر تحقىق در مورد 
رشد جسمى، از نظر عقلانى نىز دختر را مورد پرسش قرار مى دهد. با توجه به اصلاحىه مادهٔ 104١ 
نىز درخواست مى نماىند. در  را  بر اذن ولى حکم قطعى دادگاه  بىان شد دفاتر علاوه  قانون مدنى که 
صورت عدم ارائه حکم دادگاه اجازهٔ ثبت واقعهٔ نکاح را ندارند. بدىهى است ارائه حکم رشد به منزلهٔ 
اذن دادگاه به صورت مستقل نمى باشد. نظر به اهمىت موضوع، باىد با مواردى که دختران کمتر از 13 
سال به صورت غىرقانونى و بدون مراجعه به ثبت شوهر داده مى شوند برخورد شدىد قانونى صورت گىرد. 
زىرا همان گونه که گفته شد نهاد خانواده و پىوند مىان زن و مرد، با عقد نکاح آغاز مى شود که 

نىاز به شعور و ارادۀ سالم دارد.
با دخترى  به موجب ماده 646 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375... . )چنانچه مردى 
برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى ازدواج نماىد به حبس تعزىرى از 6 ماه تا 2 سال محکوم 

مى گردد.( 
آگاهى نسل جوان در مورد زندگى زناشوىى، تأثىرى انکارناپذىر در سالم سازى زندگى آنان دارد. 
اىجاد مراکز مشاورهٔ خانواده و شرکت در کلاس​هاى آموزشى قبل از ازدواج، نه تنها زوج​هاى جوان را 
نسبت به حقوق و تکالىفشان آشنا مى سازد، بلکه زن و شوهرها با مراجعه به اىنگونه مراکز و شرکت در 
کلاس​ها و طرح مشکلات و مسائل خود، راه هاى مسالمت آمىز حل مشکلات از طرىق گفتگو و رسىدن 
به تفاهم و صلح و صفا در محىط خانواده را نىز مى آموزند. به اىن ترتىب، از بروز بسىارى از مجادلات 

و درگىرى​ها در کانون خانواده پىشگىرى خواهد شد.
3ــ شرط اجازۀ پدر: اذن )اجازهٔ( ولى )پدر ىا پدربزرگِ پدرى( در نکاح، دو صورت دارد: 
اذن براى ازدواج فرزند صغىر )زىر سن بلوغ( و اذن براى ازدواج بِکرِ رشىده )ىعنى دختر بالغى که تاکنون 

١ــ مادهٔ ١٠٤١ قانون مدنی
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ازدواج نکرده ىا دوشىزه است(.
در حالت اول، ىعنى جاىى که فرزند صغىر است، بىن پسر و دختر فرقى نىست و ازدواج هر دوى 

آنها تحت شراىطى، نىازمند اجازهٔ ولى است.
اما در حالت دوّم، بعد از سن بلوغ، موضوع متفاوت است: در حالى که پسر نىازى به کسب 
اجازه از پدر )ىا جد پدرى( ندارد، دختر اگرچه بالغ باشد، نىازمند اجازهٔ او است. البته اىن ضرورت 
تا جاىى است که ولىّ )پدر ىا جد پدرى( از اختىار خود در دادن اجازه سوءِ استفاده نکند و بدون دلىل 
موجّه دختر را از ازدواج با فردى شاىسته باز ندارد. و الّ دختر مى تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاى 
باىد با قصد و رضاىت و توافق آنها صورت پذىرد،  صدور مجوّز کند. گرچه ازدواج ىک زن و مرد 
امّا تأکىد قانون بر اجازهٔ پدر ىا جد پدرى به واسطهٔ عشق و علاقه اى است که والدىن به فرزندان خود 
دارند. آنها به دلىل تجربه و شناخت خود از زندگى و نىز به واسطهٔ همبستگى افراد خانواده و ارتباط 
خونى و احساسى که نسبت به ىکدىگر دارند، در مورد ازدواج فرزندان خود و انتخاب همسر از سوى 
آنان، احساس مسئولىت مى کنند. از اىن رو اجازهٔ پدر از طرفى براى حماىت از دختر )صغىر( است و 
از طرف دىگر براى تأىىد شخصى که به عنوان داماد خانواده، پس از ازدواج عضوى از خانواده خواهد 
شد. در هر صورت، اختىار پدر از نظر قانون، محدود به مصلحت فرزند است و از اىن جهت تفاوتى 
بىن دختر و پسر صغىر وجود ندارد. بنابراىن، طبق اىن قانون پسر بالغ و دخترى که براى دومىن بار 
ازدواج مى کند، نىازى به کسب اجازهٔ پدر ندارد1. آنچه در ازدواج اهمىت دارد، اخلاق در خانواده و 
احترام به بزرگتر، قدرشناسى از زحمات والدىن و روابط عمىق عاطفى بىن والدىن و فرزندان است. 
اىن روابط جزءِ     آداب و رسوم و فرهنگ مردم ما بوده و وجود خانواده هاى منسجم و همبسته، رمز بقاى 
١ــ مادهٔ 1043 قانون مدنى دراىن خصوص عنوان مى دارد: »نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسىده باشد موقوف به اجازهٔ پدر 
ىا جد پدرى او است و هرگاه پدر ىا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضاىقه کند اجازهٔ او ساقط و در اىن صورت دختر مى تواند با 
معرفى کامل مردى که مى خواهد با او ازدواج نماىد و شراىط نکاح و مهرى که بىن آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص، 

به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماىد.«.
در فرضى که پدر ىا جد پدرى از دادن اذن ممانعت نمى کند، اما اخذ اجازه از او به دلىل حاضر نبودنش در محل امکان پذىر نىست، 
باز هم دادگاه است که امور چنىن دخترى را مورد رسىدگى قرار مى دهد و در صورت وجود مصلحت و اىجاب ضرورت، اجازهٔ ثبت ازدواج 
را صادر مى کند. مادهٔ 1044 قانون مدنى مقرر مى دارد: »درصورتى که پدر ىا جد پدرى در محل حاضر نباشند و استىذان از آنها نىز عادتاً 

غىرممکن بوده و دختر نىز احتىاج به ازدواج داشته باشد، وى مى تواند اقدام به ازدواج نماىد.
تبصره: ثبت اىن ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنى خاص مى باشد.«

»در صورتى که پدر ىا جد پدرى در محل نباشند و اجازه گرفتن از آنها نىز غىرممکن باشد، دختر مى تواند اقدام به ازدواج نماىد مشروط 
به اىن که براى گرفتن اجازهٔ ازدواج جهت ثبت ازدواج به دادگاه خانواده مراجعه کند.«
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ملت ماست. در مورد ازدواج که مهمترىن روىداد زندگى ىک دختر و پسر جوان است، همواره نظر 
مشورتى پدر و مادر با توجه به تجارب آنان براى انتخاب زوجى مناسب و همفکر و هم شأن، مى تواند 
از عوامل بقاى زندگى مشترک خانوادگى و خوشبختى زوجىن باشد. درصورتى که، اظهارنظر پدر ىا 
جد پدرى جنبهٔ دخالت ىا اجبار پىدا کند و در ازدواج، توجهى به سن فرزند و وضعىت جسمى و روحى 
و احساسى وى نشود و آزادى انتخاب همسر از دختر و پسر سلب شود، اىن ازدواج نه تنها از نظر 
اخلاقى صحىح نىست، بلکه برخلاف مصلحت و رعاىت حقوق آنان بوده و از نظر قانونى نىز، درستى 
ازدواج مورد سؤال قرار مى گىرد. ممکن است دختر بالغى ماىل به ازدواج با مردى باشد که پدر بدون 
دلىل قانع کننده به آن ازدواج رضاىت ندهد مثلاً ممکن است پدرى به دلىل اىنکه داماد مسکن ىا اتومبىل 
ندارد، اجازهٔ ازدواج ندهد. امّا ممکن است اجازه ندادن پدر به دلىل اعتىاد داماد ىا لاابالى بودن وى 
باشد. در هر صورت پدر ىا جد پدرى باىد دلاىل مخالفت خود را به دادگاه ارائه دهند و دادگاه با توجه 

به اىن دلاىل، پس از تحقىق و بررسى رأى خواهد داد.
4ــ سلامت عقل و اراده: ىکى از شراىط درستى ازدواج، سلامت عقل زن و مرد است. با 
توجه به اىنکه تمامى انسانها از سلامت کامل روانى برخوردار نىستند، در مواردى که ىکى از زوجىن، 
دچار جنون1 باشد، و بخواهد ازدواج کند، در عمل، مسائل و مشکلاتى مطرح مى شود که ازنظر قانونى 

مورد توجه قرار گرفته است.
از نظر قانونى، افرادى را که قادر به ادارهٔ اموال خوىش نىستند و به عبارت دىگر صلاح خوىش 
را تشخىص نمى دهند و دست به معاملات غىرعاقلانه مى زنند، اصطلاحاً »سفىه2« مى گوىند. سفىه ممکن 

است در امور غىرمالى عاقل باشد و از عهدهٔ کارهاى مختلف برآىد.
عقد ازدواج، داراى دو جنبهٔ مالى و غىرمالى است. ىعنى مشارکت زن و مرد براى تشکىل خانواده 
جنبهٔ غىرمالى و تعىىن مهرىه جنبهٔ مالى ازدواج است. همچنىن ازدواج، اساساً ىک رابطهٔ اخلاقى، انسانى 
و عاطفى بىن ىک زن و مرد است و »سفىه« هم مانند عاقل، تابع قانون است و در تأمىن مخارج زندگى، 
فرقى با ىک نفر رشىد و غىرسفىه ندارد. حقوقدانان، ازدواج سفىه را صحىح مى دانند و به قانون مدنى 

١ــ جنون صفت کسى است که فاقد تشخىص نفع و ضرر و حسن و قبح است. احراز جنون با دادگاه است )ماده 1210 قانون مدنى( 
مجنون کسى است که داراى اختلال اعصاب است و نمى تواند در اجتماع، وضعىت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نماىد و به عبارت دىگر 

مجنون کسى است که تعادل عقلى خود را از دست داده باشد. مجنون در لغت به معنى دىوانه مقابل عاقل و فرزانه است.
٢ــ سفىه: » سفىه ىا غىر رشىد کسى است که تصرف او در اموال و حقوق مالى وى عقلانى نباشد« )ماده 1208 قانون مدنى( سفىه 
در لغت به معنى نادانى و کم خردى است. تفاوت سفىه با مجنون: سفىه در امور مالى خوىش به گونهٔ غىرعاقلانه رفتار مى کند و به گفتهٔ مشهور 

»عقل معاش ندارد« مجنون در همهٔ زمىنه ها از عقل بى بهره است.
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استناد مى کنند که در شراىط »اهلىت زوجىن« اشاره اى به لزوم رشد نکرده است و مى گوىد: »عاقد باىد 
عاقل و بالغ و قـاصد باشد.1« لىکن در توافق نسبت به مىزان مهر، سفىه آزاد نىست و باىد با اجازهٔ ولى ىا 
قىم او باشد زىرا به طور مستقىم با اموال او ارتباط دارد و مىزان مهر نىز با رضاى زوجىن معىن مى شود 
نه به حکم قانون. امّا جنون و بىمارىهاى روانى، درجات و انواع مختلفى دارد که چون تشخىص بىمارى 
روانى به سادگى مىسر نىست و بسىارى از بىماران روانى نىز حاضر به قبول بىمارى خود نىستند تشخىص 

قطعى آن به عهدهٔ پزشک متخصّص است.
بىمارى روانى، قبل و پس از ازدواج مشکلات و مسائلى اىجاد مى کند که به ترتىب زىر مطرح 

مى شود:
اول: اگر جنون و بىمارى شخص مسلم باشد، ازدواجش به علت نداشتن ارادهٔ صحىح درست 
نىست. حال اگر شخصى از وضعىت روانى شخص مجنون آگاهى داشته باشد و با وى ازدواج کند، 

نمى تواند اعتراض کند.
دوم: ممکن است شخص ندانسته با کسى ازدواج کند که در زمان عقد ازدواج دچار جنون بوده 
است. درصورتى که بىمارى وى قابل معالجه نباشد، همسر شخص دىوانه مى تواند به دادگاه مراجعه و 
تقاضاى فسخ ازدواج کند و درصورتى که پزشکى قانونى جنون همسرش را تأىىد کند، با رأى دادگاه 
مى تواند ازدواج را بهم بزند )فسخ کند( بدون اىنکه نىازى به طلاق باشد. در اىن مورد فرق نمى کند که 

مرد ىا زن دچار بىمارى روانى باشد. 
سوم: اگر زن و مرد هنگام ازدواج عاقل باشند امّا پس از ازدواج ىکى از آنان دچار جنون 
شود، در اىن صورت بىن حالتى که شوهر دىوانه شود و حالتى که زن دىوانه شود تفاوت وجود دارد. 
اگر شوهر پس از ازدواج دىوانه شود، زن او مى تواند به دادگاه مراجعه و درخواست »فسخ« ازدواج 
نماىد. دادگاه پس از بررسى درصورتى که جنون شوهر را مسلم و محرز تشخىص دهد، رأى به فسخ 
ازدواج مى دهد. امّا اگر زن دچار جنون شود، چون اختىار طلاق با مرد است نىازى به فسخ ندارد. مرد 

مى تواند در دادگاه ىکى از دلاىل درخواست طلاق را جنون زن عنوان کند2.
درصورتى که پزشک ازدواج بىمار روانى را براى »سلامتى« او ضرورى تشخىص دهد، قىم 

مى تواند با اجازهٔ دادستان، از جانب او طرف عقد قرار گىرد.
2ــ1ــ3 ــ شراىط منفى ىا موانع عقد ازدواج: موانع ازدواج را شراىط منفى ازدواج نىز 

1ــ ماده 1064 قانون مدنى
2ــ براى اطلاع بىشتر به »حقوق زن« عراقى ــ عزت الله  ــ صفحهٔ ٣٧ به بعد مراجعه گردد.	
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مى نامند. شراىط منفى، شراىط اجتماعى ىا طبىعى موجود بىن ىک زن و مرد است که وجود آن شراىط، 
مانع از ازدواج آن دو نفر است. اىن موانع عبارتند از: خوىشاوندى ىا قرابت در حدود معىّن، ممنوعىت 
ازدواج با زن شوهردار ىا زنى که در عدهٔ شوهر قبلى است، عدۀ زن، ازدواج با زن سه طلاقه و نه طلاقه، 
احرام، کفر، لعان، ازدواج زن اىرانى با تبعهٔ خارجى و موارد دىگرى که براى اطلاع بىشتر باىد به قوانىن 

فقهى و ىا قانون مدنى ىا منابع حقوق خانواده مراجعه شود.
بر سه گونه است: 1ــ خوىشاوندى نسبى،  خوىشاوندى )قرابت( در حدود معىن: خوىشاوندى 
 ـخوىشاوندى سببى، 3ــ خوىشاوندى رضاعى. تقرىباً در حقوق تمام کشورها، ازدواج با خوىشاوندان  2ـ
نزدىک ممنوع است. اىن ممنوعىّت سوابق ممتد تارىخى دارد. با توجه به علم اجتماع و سىر تکامل 
اقوام و ملل قدىم، مى توان حدس زد که منع ازدواج بىن خوىشاوندان در ملل قدىم، موجبات اجتماعى 
داشته است. به اىن صورت که در تشکىلات خانواده، دو چىز بقاى خانواده را تضمىن مى کرده است. 
ىکى اموال بخصوص اموال غىرمنقول و دىگرى افراد. به اىن ترتىب که اموال متعلق به خانواده ىا رئىس 
آن بوده و پس از فوت او به رئىس بعدى مى رسىده و تقسىم نمى شده است و افراد خانواده سعى داشتند 
که از عدهٔ آنها کاسته نشود. به همىن جهت دختر به افراد خانوادهٔ دىگر نمى دادند و در بىن خود ازدواج 
مى کردند. با ظهور مذاهب که هدف آنها اتحاد بشر و تشکىل جامعهٔ منظم است به منع ازدواج بىن خوىشان 

حکم داده شد، زىرا برهم زدن مرکزىت خانواده ها ىکى از راه هاى اتحاد بىن اقوام       مختلف بود.
دلاىل ممنوعىت ازدواج با خوىشان:

دلىل اول، علل زىستى است که مربوط به ساختمان جسمى و روحى انسان است. امروزه اىن عقىده 
وجود دارد که ازدواج کسانى که از ىک خون هستند، منجر به ضعف نژاد مى شود. اىن دلىل، درصورتى 

که صحىح هم باشد، فقط در مورد خوىشان نسبى و رضاعى صادق است و نه خوىشان سببى. 
دلىل دوم، از نظر روحى، علاقه و تماىل جنسى بىن خوىشان نزدىک که دائماً با هم زندگى مى کنند، 
به قدرى ضعىف است که ممکن است پس از مدتى به کلى از بىن برود و اىن امر با بقاى خانواده منافات 
دارد. به علاوه، ننگ نزدىکى با محارم و جلوگىرى از ازدواج آنان سبب مى شود که اعضاى خانواده به 

دىدهٔ هوس به هم ننگرند و به عنوان همکار و مددکار با هم روبرو شوند1. 
دلىل سوم، به عقىده بشردوستان و مصلحىن براى اىنکه دوستى و محبت بىن مردم حکمفرما 
شود، خانواده ها و اقوام مختلف باىد بىشتر با هم بىامىزند و ىکى از وساىل برقرارى ارتباط و دوستى و 
محبت، خوىشاوندى و دىگرى ازدواج است و چون خوىشاوندى )نسبى( بىن نزدىکان اىجاد دوستى 

١ــ کاتوزىان ، ناصر، حقوق مدنى، خانواده ، ص 101
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مى کند، باىد با بىگانگان ازدواج کرد تا آنها هم خوىش و دوست شوند.
موارد منع ازدواج در قانون مدنى عىناً از شرع مقدس اسلام اقتباس شده است و حکم شرع 

متکى به آىهٔ 26 و 27 از سورهٔ نساء است.
1ــ خوىشاوندى نسبى: خوىشاوندى نسبى، عبارت است از خوىشاوندى که از تولد ىکى از 

دىگرى حاصل شود و ىا دو نفر که از ىک منشأ به وجود آمده باشند.
به موجب قانون١ مدنى، ازدواج هفت دسته از زنان بر مردان ممنوع است: قرآن مجىد در آىهٔ 
23 از سورهٔ نساء، اىن هفت دسته را ىکجا نام برده است.)حرام گردىده بر شما مادرانتان و دخترانتان 
و خواهرانتان و عمه هاىتان و خاله هاىتان و دختران برادر و خواهر( متقابلاً، هفت دسته از مردان نىز بر 

اىن هفت دسته از زنان حرامند.
2ــ خوىشاوندى سببى: خوىشاوندى، ممکن است ناشى از ازدواج باشد. اىن خوىشاوندى را 
سببى مى گوىند و کسانى را که ازدواج با آنها به اىن دلىل ممنوع است، محرمات سببى مى گوىند. کسانى 

که در اىن گروه قرار مى گىرند، دو دسته اند:
1ــ ازدواج مرد با مادر زن ىا زنى که سابقاً زن پدر ىا زن پسر او بوده است.

با دو خواهر در ىک زمان ممنوع است پس اگر شخصى زن خود را طلاق دهد  2ــ ازدواج 
مى تواند با خواهر او ازدواج کند. ازدواج با دختر برادر زن ىا دختر خواهرزن ممنوع است مگر اىنکه 

زن او )ىعنى عمه ىا خاله دختر( اجازه دهد٢.
ىعنى  به معنى شىر خوردن است. خوىشاوندى رضاعى  3ــ خوىشاوندى رضاعى: رضاع 
خوىشاوندى اى که بىن طفل شىرخوار و زنى که او را شىر داده است و بىن هرىک از آنها با خوىشان 
از  نىز  را  نسبى، خوىشاوندى رضاعى  بر خوىشاوندى  اىران، علاوه  مدنى  قانون  پىدا مى شود.  دىگر 

موجبات حرمت و منع نکاح دانسته است.
خوىشاوندى رضاعى که مانع ازدواج مى شود، باىد شراىط معىنى داشته باشد. به موجب قانون 
مدنى، کسى که با جمع شراىط رضاع٣ )شىر خوردن( خوىشاوند مى شود مثل خوىشاوند نسبى است، 

١ــ مادهٔ 1045 قانون مدنى                                                       ٢ــ مادهٔ 1047 قانون مدنى
٣ ــ ماده 1046 قانون مدنى: » شراىطى که سبب خوىشاوندى رضاعى مى شود عبارتند از: 1 ــ شىر زن بواسطهٔ حاملگى در اثر 
ازدواج دائم ىا منقطع به وجود آمده باشد. 2 ــ شىر مستقىماً از پستان مکىده شده باشد. 3 ــ طفل لااقل ىک شبانه روز و ىا 15 دفعهٔ متوالى 
شىر کامل خورده باشد بدون اىن که در بىن آن غذاى دىگر و ىا شىر زن دىگر را خورده باشد. 4 ــ شىر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال 

از تولد او باشد 5 ــ مقدار شىرى که طفل خورده است از ىک زن و شوهر باشد.«
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و حکم ممنوعىت ازدواج در مورد او همچون خوىشاوند نسبى است. بنابراىن، ازدواج با پدر رضاعى 
)ىعنى شوهر زنى که به او شىر داده( ىا دختر زنى که به او شىر داده )خواهر رضاعى( ممنوع است.

٭ آثار خوىشاوندى )قرابت(: خوىشاوندى آثار متعددى دارد:
1ــ خوىشاوندان نسبى از هم ارث مى برند و توارث به ترتىب طبقات1 در درجه ها روشن مى شود. 

مثلاً بازماندگان طبقهٔ اول متوفى بر دو طبقه دىگر رجحان دارند.
2ــ خوىشاوندان نسبى که در خط مستقىم قرار دارند مکلفّ به انفاق ىکدىگر هستند. مثلاً پدر و 
مادر باىد از فرزند خود نگهدارى کنند و پدر و جد پدرى ولى طفل هستند. در مقابل فرزندان موظفّ 
به احترام پدر و مادر هستند و در صورت پىرى و از کارافتادگى موظفّ به انفاق و نگهدارى از آنها 

خواهند بود.
3ــ محل اقامتگاه پدر، اقامتگاه اطفال است و نام خانوادگى پدر و تابعىت پدر نىز به فرزندان 

تحمىل مى شود.
4ــ بعضى از خوىشاوندان نسبى نمى توانند با هم ازدواج کنند. ىعنى ازدواج با پدر و مادر و 

خواهر و برادر و عمه و عمو و خاله و داىى ممنوع است.
٭ آثار خوىشاوندى سببى:

1ــ خوىشاوندان سببى از هم ارث نمى برند. تنها زن و شوهر از هم ارث مى برند.
2ــ تکلىف به انفاق مخصوص شوهر است، رىاست خانواده بر عهدهٔ اوست و اقامتگاه و تابعىّت 

او بر زن تحمىل مى شود2.
3ــ خوىشاوندى سببى مانع ازدواج داماد و مادر زن است و هىچ مردى نمى تواند با زن سابق 

پدر خود ازدواج کند.

١ــ فاصله خوىشاوندان نسبت به ىکدىگر مساوى نىست. مطابق قانون مدنى، خوىشاوندان نسبى به سه طبقه تقسىم شده و در هر طبقه 
درجاتى وجود دارد: طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد، طبقه دوم اجداد و جدات و برادر و خواهر و اولاد آنها، طبقه سوم، اعمام و 
عمات و اخوال وخالات و اولاد آنها در هر طبقه و درجات قُرب و بعُد )نزدىکى و دورى(  قرابت نسبى به عده نسل ها در آن طبقه معىن مى شود. 
مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود. در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر 
و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر در درجه دوم از طبقهٔ دوم خواهد بود. در طبقه سوم قرابت عمو و داىى و عمه 

و خاله در درجه اول از طبقه سوم و اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
٢ــ کاتوزىان ، ناصر، ص 17

و ىا شرىف ،على ، حقوق خانواده ، ص 29
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٭ موانع دىگر ازدواج
گفتىم از جمله شراىط منفى ىا موانع عقد ازدواج ىکى خوىشاوندى ىا قرابت در حدود معىن است 

و دىگر شراىطى که عبارتند از:
1ــ ممنوعىت ازدواج با زن شوهردار ىا زنى که در عدۀ شوهر قبلى است: درصورتى که 
مردى با علم به اىنکه زن، شوهر دارد و ىا از همسرش جدا شده منتهى در عدهٔ طلاق و ىا در عدهٔ وفات 
است، با وى ازدواج کند، اىن عقد باطل است و آن زن بر آن مرد حرام ابدى مى شود و براى همىشه از 

ازدواج با او محروم خواهد بود.
طبق قانون مدنى، ىکى از شراىط درستى ازدواج، شوهر نداشتن زن است. بنابراىن اگر مردى 
زنى را که همسر مرد دىگرى است، به عقد ازدواج خود درآورد، اىن نکاح باطل است و در اىن مورد 

فرقى بىن نکاح دائم ىا متعه نىست.
اىن حکم در مورد زنى که در عدهٔ شوهر قبلى است نىز، جارى1 خواهد بود. در اىن موارد، 
علاوه بر اىنکه زن و مرد از ازدواج با ىکدىگر محروم مى شوند، قانون، مجازاتهاى شدىدى نىز براى آنها 
مقرر داشته است. زىرا بوالهوسى زن و مرد نه تنها باعث از هم گسىختگى کانون ىک خانواده مى شود، 
بلکه بر سرنوشت فرزندان نىز تأثىر مى گذارد و زندگى آنان را دچار آشفتگى و نابسامانى مى کند. با توجه 
به ارزش والاى خانواده و حفظ سلامت اجتماع، قانونگذار براى جلوگىرى از تزلزل ارکان خانواده ها 
و مجبور کردن زوجىن به رعاىت تکالىف زناشوىى و انجام تعهداتى که به موجب عقد ازدواج در مورد 
وفادارى به همسر و رعاىت اصول اخلاقى برعهده گرفته اند، نسبت به زن و شوهرهاىى که به همسر خود 

خىانت کنند و از راه عفاف و پاکدامنى خارج شوند، با شدت برخورد مى کند2.
2ــ عدۀ زن: عده، عبارتست از مدتى که تا انقضاى آن، زنى که عقد ازدواج او منحل شده 

است، نمى تواند شوهر دىگرى اختىار کند.
بواسطهٔ  براى جلوگىرى از اختلاط نسل و دىگرى  به دو دلىل، زنان عده نگه مى دارند، ىکى 

احترام به شخص متوفى.
عده بر دو قسم است:

الف ــ عدهٔ وفات
ب ــ عده طلاق و توابع آن

1ــ ماده 1150 قانون مدنى
2ــ براى اطلاع بىشتر به قانون مجازات اسلامى مراجعه شود.
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طبق قانون، عدهٔ وفات چهار ماه و ده روز است مگر اىنکه زن حـامله باشد که در اىن صورت عده 
وفات تا موقع وضع حمل است. مشروط بر اىنکه فاصلهٔ بىن فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده 
روز بىشتر باشد و الّ مدّت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود١. در عدهٔ طلاق، اگر زن حامله باشد عده 

تا وضع حمل است.
عده طلاق و عدهٔ فسخ نکاح مطابق قانون سه طهُر است٢.

زن ىائسه نه عده طلاق دارد و نه عدهٔ فسخ نکاح٣.
3ــ ازدواج با زن سه طلاقه و نه طلاقه: قانون مدنى مقرر داشته که هرگاه مردى سه مرتبه 
همسر دائم خود را طلاق دهد و باز آشتى کرده و با وى ازدواج کند و مجدداً طلاق دهد، هرگاه براى مرتبهٔ 
سوم با زن خود ازدواج کند و پس از چندى وى را دوباره طلاق دهد، در اىن صورت ازدواج مجدد آن زن 
بر آن مرد حرام مى شود. زىرا قانونگذار نمى تواند تشکىل خانواده اى را مجاز شمرد که به تجربه، بى ثباتى 
آن احراز شده است. امّا در مورد نه طلاقه، حتماً در صورت شوهر کردن زن به مرد دىگرى و جدا شدن 

از وى باز هم شوهر سابق اجازه ازدواج با او را نداشته و نسبت به هم حرام ابدى مى شوند٤.
4ــ لعان: »لعان، در زمرهٔ قوانىن متروکى است که نقشى در زندگى اجتماعى ندارد. لعان مصدر 
و به معنى ملاعنه است و از لعن ىعنى ناسزاگـوىى مى آىد. ازدواج مجدد با زنى که به دلىل لعان از مرد جدا 
شده، ممنوع است. قانون مدنى به پىروى از فقه امامىه مقرر داشته است که: جداىى اى که به موجب 

لعان حاصل مى شود، موجب حرمت ابدى است٥«.

1ــ ماده 1154 قانون مدنى                                    2ــ ماده 1151 قانون مدنى
3 ــ براى اطلاع بىشتر به قانون مدنى و ساىر منابع فقهى و حقوقى مراجعه گردد.

4 ــ ماده 1057 و 1058 قانون مدنى
از نظر تارىخى، مفاد اىن ماده براى جلوگىرى از سوءِ استفاده مردانى به وجود آمد که قصد ادامهٔ زناشوىى با همسر خود را نداشتند ولى 
به دلىل کىنه توزى ىا تعصب جاهلانه، نمى خواستند به او امکان دهند تا به دىگرى شوهر کند. پس زن را طلاق مى دادند و در پاىان عده رجوع 
مى کردند، سپس دوباره او را رها مى ساختند و بدىن ترتىب مانع از شوهر کردن او مى شدند. اسلام براى برهم زدن اىن رسم دوره جاهلىت، طلاق 
»باىن« را قرار داد و نکاح مجدد اىن دو را نىز موکول بر اىن ساخت که زن شوهر دىگرى کند و از او به علتّى جدا شود. دستور داده شد که »زن 

را نگهدارند و ىا رهاىش سازند و چنىن خدعه نکنند«.
برای اطلاع بیشتر به »حقوق مدنی« )خانواده( دکتر ناصر کاتوزیان ص ١٢٣ و ١٢٤ مراجعه شود.

5ــ ماده 1052 قانون مدنى
لعان در اصطلاح حقوقى، عبارتست از اىنکه مرد با رعاىت تشرىفات خاص و در برابر حاکم، به زن خود نسبت زنا دهد )و ادعاى 
مشاهدهٔ آن را نماىد.( ىا فرزند خود را انکار کند، بدون اىنکه دلىلى بر ادعاى خود داشته باشد. اگر لعان به منظور انکار فرزند باشد، نسب او را 

نفى مى کند و توارث بىن آن دو و خوىشان پدرى را از بىن مى برد.
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5 ــ ممنوعىت ازدواج درحال احرام در حج: عقد درحال احرام، باطل است و با علم به حرام 
بودن آن، موجب حرمت ابدى مى شود. محرم، شخصى است که مطابق شرع، تشرىفات معىنى را براى 

زىارت خانه خدا )کعبه( انجام مى دهد. تخلف از اىن شرط، موجب بطلان عقد ازدواج است.
6 ــ ممنوعىت ازدواج زن مسلمان با مرد غىرمسلمان )کفر(: ىکى از شراىط منفى نکاح، 

کفر است. قانون مدنى مقرر داشته »نکاح مسلمه با غىرمسلم جاىز نىست1«.
7ــ ممنوعىت ازدواج زن اىرانى با تبعۀ خارجى: ىکى از ممنوعىت هاىى که در شرع مقرر 
نشده بلکه قانون آن را وضع کرده است، ازدواج زن اىرانى با تبعهٔ خارجى است. اگر زن اىرانى قصد 
ازدواج با ىک تبعهٔ خارجى را داشته باشد، باىد از دولت اجازه بگىرد، حتى اگر هىچ منع قانونى مثل 
)کفر، احرام، قرابت و…( هم براى ازدواج وجود نداشته باشد. علت اىن ممنوعىت اىن است که زن 
اىرانى پس از ازدواج با مرد خارجى، ملىّت اىرانى خود را از دست مى دهد و به تابعىت دولت متبوع 
شوهر درمى آىد. )در بعضى از کشورها تابعىّت شوهر بر زن تحمىل مى شود( از اىن جهت دولت باىد از 

نظر سىاسى بر اىن ازدواج نظارت داشته باشد.
٭  نکاح مرد اىرانى با تبعۀ خارجى: طبق قانون مدنى، ازدواج مرد اىرانى با زن خارجى مجاز 
است مگر در مواردى که دولت ازدواج بعضى از مستخدمىن و مأمورىن رسمى و محصلىن دولتى را با 
زنى که تبعه خارجى باشد، موکول به اجازهٔ مخصوص نماىد2. مطابق اىن قانون ازدواج با زن خارجى 
اىن وزارت خانه  ادامهٔ خدمت در  از  باطل نىست لىکن کارمندان وزارت خارجه در صورت تخلفّ، 

محروم مى شوند.

1ــ ماده 1059 قانون مدنى 
در مورد نکاح مرد مسلمان با زن کافر هىچ منعى ندارد، و به همىن جهت شاىد بتوان گفت که، چون سلب آزادى در نکاح نىازمند 
با مشرک و کافر  باىد دانست که در فقه امامىه نکاح مرد مسلمان  به طور مطلق مجاز است. ولى  با زن کافر  به حکم صرىح است، ازدواج 
غىرکتابى باطل است و دربارهٔ زناشوىى با زنان ىهودى و مسىحى و زرتشتى که در نظر اسلام داراى کتاب آسمانى هستند، اختلاف وجود دارد. 
بنابراىن،  با توجه به قانون مدنى، دربارهٔ صحّت نکاح مرد مسلمان با زنان اخىر تردىد روا نىست. لىکن بطلان نکاح با کافر غىرکتابى قوى تر 

به نظر مى رسد. )دکتر کاتوزىان، حقوق مدنى مأخذ ذکر شده ص 126(
2ــ ماده 1061 قانون مدنى



ثار  51  
ـ آ

نع 
موا

ط ـ 
رای

ـ ش
اج 

دو
از

مبحث دوم، شراىط مربوط به عقد ازدواج

مقدمه: در مورد شراىط اساسى عقد ازدواج، گفتىم که براى تحقق عقد ازدواج باىد شراىط 
معىنى وجود داشته باشد. اول: شراىط مربوط به زن و مرد ىا زوجىن که در مبحث اول گفته شد و دوم: 

شراىط مربوط به عقد ازدواج که در اىن قسمت مورد بحث قرار مى گىرد.

2ـ3ـ شراىط مربوط به عقد ازدواج
گفتىم که ازدواج، عقد است و باىد مثل ساىر عقود )قراردادها(، شراىط و تشرىفاتى داشته باشد. لىکن 
به دلىل اهمىت امر ازدواج، قانونگذار در مورد برخى از آن شراىط و تشرىفات تأکىد بىشترى کرده است. از 

جمله مهمترىن شراىط: قصد ىا ارادهٔ باطنى و رضاىت زن و مرد به قبول ازدواج است.
1ــ2ــ3ــ قصد ىا اراده: ىکى از شراىط صحّت عقد ازدواج، قصد ىا ارادهٔ باطنى است. 
بنابراىن، ازدواجى که بدون اراده واقع شده باشد، باطل است. پس اگر عقد ازدواج درحال مستى ىا 
بىهوشى و ىا به شوخى واقع شود، به علت فقدان قصد، بى ارزش است. طبق قانون »نکاح واقع مى شود 
به اىجاب و قبول به الفاظى که صرىحاً دلالت بر قصد ازدواج نماىد1«. بنابراىن، در عقد ازدواج زن و 
مرد باىد به قصد انجام ازدواج و به وسىله اى که در عرف براى بىان اراده به کار مى رود، قصد و رضاى 
خوىش را اعلام دارند. الفاظى را که به روشنى قصد ازدواج زن و مرد را براى ازدواج با ىکدىگر بىان 
مى کند، »اىجاب و قبول« مى گوىند که باىد به دنبال هم گفته شود و اگر در بىان آن فاصله اى بىفتد، اىن 
فاصله باىد عرفاً قابل قبول و مربوط به هم باشد. عموماً اىجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است. 
اىجاب ىعنى اعلام قصد ازدواج شخص با طرف مقابل خود و قبول ىعنى قصد پذىرش ازدواج. هرگاه 
زن و مردى واقعاً ارادهٔ زناشوىى نداشته باشند بلکه به طور صورى ازدواج کنند ىعنى گفته ها و نوشته هاى 
طرفىن، تصنّعى باشد و مثلاً مردى براى گرفتن تابعىت کشور دىگر با زنى از اهالى آن کشور بطور صورى 
ازدواج کند تا تابعىت وى را احراز کند، اىن ازدواج اثرى ندارد. لىکن اگر ىکى از طرفىن پس از گرفتن امتىاز 

تابعىت قصد ادامهٔ زندگى با همسر خود را داشته باشد، ازدواج صحىح است.
درصورتى که ىکى از زن و مرد و ىا هر دو لال باشند، با توجه به صراحت قانون به بىان الفاظ، 
عقد به صورت اشاره از هر دو طرف واقع مى شود. مشروط بر اىن که اشاره به طور وضوح حاکى از 

انشاءِ عقد باشد2.
1ــ ماده 1062 قانون مدنى                                                          2ــ ماده 1066 قانون مدنى
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2ــ2ــ3ــ رضاىت طرفىن: در ازدواج هم مانند هر قرارداد دىگر باىد طرفىن راضى باشند. 
ىعنى علاوه بر قصد ازدواج، رضاىت زن و شوهر هم باىد ابراز شده باشد. بنابراىن، ازدواج به علت اکراه1 

ىا اشتباه صحىح نخواهد بود.
مثلاً دخترى که با اکراه و به فشار غىرقابل تحمل پدر ىا خوىشان به ازدواج تن مى دهد مى تواند 

بر مبناى »عدم نفوذ نکاح« آنرا رد نماىد.

3ـ3ـ تشرىفات عقد ازدواج
1ــ3ــ3ــ صىغۀ عقد ازدواج

اوّل: آن که به زبان عربی صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی 
صحیح بخوانند کسی را وکیل کنند که می تواند به عربی صحیح بخواند و در صورتی که امکان اجرای 
عقد به زبان عربی  امکان نداشته باشد، خودشان هم می توانند به غیرزبان عربی بخوانند به شرط اینکه آنها 

باید لفظی بگویند که معنی »زَوَجّتُ و قَبِلۡتُ« را بفهماند.
دوم: مرد و زنی ا وکیل آنان که صیغه را می خوانند، قصد انشاء داشته باشندی عنی اگر خود مرد  
و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن »زَوَجّتُکَ نفَۡسِیٰ« قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد 
زۡوِیجَ« زن بودن او را برای خود قبول نماید، و اگر وکیل مرد و وکیل زن صیغه  و مرد به گفتن »قَبِلتُ التَّ
 )نام زن( لِمُوَکلّی )نام مرد( عَلیَ المَۡهۡرِ المَعۡلومِ وَ قَبِلۡتُ التَّزویجَ 

ٰ
جۡتُ مُوَکِلّتی را می خوانند، به گفتن »زَوَّ

 )نام مرد( عَلیَ المَۡهۡرِ المَعۡلومِ« قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده اند، زن و 
ٰ
لِمُوکِلّی

شوهر شوند. 
سوم: کسی که صیغه عقد را می خواند عاقل و بنابراحتیاط لازم بالغ باشد چه برای خودش 

بخواند،ی ا از طرف دیگری وکیل شده باشد.
چهارم: اگر وکیل زن و شوهری ا ولی آنان صیغه را می خوانند، در عقد زن و شوهر را معین 
1ــ اکراه عبارت است از فشار مادى ىا معنوى غىرمشروعى که به وسىلهٔ شخصى به شخص دىگر وارد شود، به طورى که او را مجبور 

به عقد قرارداد کند. مثلاً دختر ىا پسرى را با تهدىد به قتل ىا افشاى اسرارى علىرغم مىل باطنى وادار به ازدواج کنند.
اشتباه در ازدواج، تصور نادرستى است که ىکى از زوجىن از هوىت ىا اوصاف دىگرى دارد. با توجه به اىنکه نکاح، از عقودى است 

که به خاطر شخصىّت و هوىتّ طرف آن بسته مى شود، بنابراىن اشتباه در شخص مقابل موجب بطلان آن است. مثلاً:
مردى مى خواهد با دخترى که قبلاً دىده ازدواج کند، ولى پس از وقوع عقد، متوجه مى شود که اىن دختر همان دخترى نىست که او 
مى خواسته، پس اىن ازدواج باطل است. امّا اگر دخترى مى خواسته با پسرى ازدواج کند که تصور مى کرده است پزشک است امّا بعداً معلوم 

شود که اشتباه کرده، در اىن مورد عقد باطل نىست و اىن اشتباه تأثىرى در عقد نکاح نخواهد داشت.
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کنند. مثلاً اسم آنان را ببرندی ا به آنان اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید 
جۡتُکَ اِحۡدَیۡ بَناتِیٰ«ی عنی زن تو نمودمی کی از دخترانم را و او بگوید »قَبِلۡتُ«ی عنی قبول کردم. چون  »زَوَّ

در موقع عقد دختر را معین نکرده اند عقد باطل است. 
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر زن ظاهراً با کراهت اذن دهد و معلوم باشد 

قلباً راضی است عقد صحیح است. 
2ــ3ــ3ــ وکالت در ازدواج: معمولاً دو نفر، ىکى از جانب زن و دىگرى از طرف مرد براى 
اجراى صىغهٔ عقد وکىل مى شوند، ولى از نظر قانونى و شرعى اشکالى ندارد که ىک نفر از جانب هر دو 
وکىل شود و خود به تنهاىى صىغهٔ عقد را جارى کند. قانون مدنى مقرر مى دارد: »هرىک از مرد و زن 
مى تواند براى عقد نکاح، وکالت به غىر دهد١.« وکىل نىز براى انعقاد عقد باىد عاقل و بالغ باشد و قصد 
انشاءِ عقد داشته باشد. بنابراىـن، درصورتى که صىغهٔ عقد نکاح بدون قصد مثلاً به عنوان شوخى به کار 
برده شود، عقد ازدواج محقق نمى شود. ممکن است موکل در مورد شخص ىا مهر ىا موارد دىگر به 
شخصى وکالت داده باشد لىکن وکىل از اختىارى که به وى داده شده تخلف کند، مثلاً موکل براى عقد 
خواهر وکىل به وى وکالت داده باشد. ولى وکىل دوست خواهرش را براى او بگىرد. اىن عقد ازدواج 
»نکاح فضولى« و غىرنافذ است. قانون مدنى نکاح فضولى را باطل ندانسته بلکه آن را غىر  نافذ دانسته 

است ىعنى، موکل حق دارد ازدواج را بپذىرد ىا رد کند.

4ـ3ـ شراىط ثبت ازدواج
اگر شراىط مثبت ازدواج موجود باشد و مانعى هم در کار نباشد، ازدواج بىن دو نفر ممکن مى شود. 
از قدىم در اىران رسم بوده که توافق زن و مرد براى ازدواج به صورت نوشته اى منعکس مى شد که به 

آن »قباله ازدواج« مى گوىند.
قباله هاى باقىمانده از قدىم بنا به ذوق و سلىقه و وضعىت اجتماعى و اقتصادى زن و شوهر، گاه 
به صورت هنرمندانه تذهىب شده و با خطى زىبا نوشته شده است. مواردى هم در پشت جلد قرآن مجىد 
ثبت شده است در بسىارى از مواقع نىز تنها به خواندن صىغهٔ عقد اکتفا مى شده که با شهادت کسانى که 
شاهد عقد ازدواج بوده اند، به اثبات مى رسىده است. با توجه به اشکالات به وجود آمده از عدم ثبت 
رسمى ازدواج، قوانىنى به تصوىب رسىد که ثبت ازدواج در »دفاتر رسمى ازدواج« را در کشور اجبارى 

١ــ ماده 1071 ،  قانون مدنى
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کرد. البته عدم ثبت ازدواج از نظر حقوقدانان و به خصوص فقها، عقد را باطل نمى کند. لىکن از 
نظر اثبات »هوىت فرزندان« و »ارث« و بسىارى از مسائل دىگر در آىنده، مشکلاتى اىجاد مى کند. از 
اىن رو سند ازدواج مطمئن ترىن راه براى اثبات ازدواج و تعىىن وضعىت اطفال و مسائل دىگر است.

براى واقع ساختن عقد و ثبت ازدواج در دفتر ثبت اسناد طرفىن باىد اسناد زىر را ارائه دهند:
1ــ شناسنامه

دختر  پدرى  جد  ىا  پدر  )اجازهٔ  است.  لازم  اجازه  اىن  که  موردى  در  زن  اولىاى  اجازهٔ  2ــ 
)دوشىزه((.

3ــ سندى که دلىل بر فوت شوهر باشد. در مورد زنى که همسرش فوت شده و قصد ازدواج 
مجدد دارد و طلاق نامه، در مورد زن مطلقه. البته اىن در موردى است که اىن واقعه در شناسنامهٔ زن 

ثبت نشده باشد.
4ــ اجازهٔ دولت در مورد ازدواج زن اىرانى با تبعهٔ خارجى

5 ــ وکالت نامه، درصورتى که عقد به وسىلهٔ وکىل انجام مى گىرد. البته اگر خود موکل حاضر 
باشد نىازى به وکالت نامه نىست.

6 ــ گواهى پزشک مبنى بر نداشتن بىمارىهاى مسرى
آدرس محل  و  نوشته شده  از روى شناسنامه ها  داماد  و  ازدواج، مشخصات عروس  در سند 

سکونت و شغل هم سؤال مى شود.
در سند ازدواج باىد نوع ازدواج نوشته شود )ازدواج دائم ىا موقت(. در هنگام عقد از مرد سؤال 

مى شود که آىا همسر دىگرى دارد ىا خىر و اىن مورد نىز در سند ازدواج نوشته مى شود.
در سند ازدواج مقدار مهرىه ثبت مى شود و بالاخره مشخصات دو نفر معرف و دو نفر شاهد را 

نىز در سند ازدواج مى نوىسند.
پس از تنظىم سند، زن و شوهر و دو معرف و دو شاهد دفتر ازدواج را امضا مى کنند. به اىن ترتىب، 

تشرىفات سند ازدواج و ثبت آن به پاىان مى رسد.

5 ـ3ـ شروط ضمن عقد
در مباحث گذشته، توضىح داده شد که مواد قانون مدنى اىران، جز در پاره اى از موارد، کلاً از 
شرع مقدس اسلام اقتباس شده است. در فقه اسلامى، شوهر داراى حقوق و اختىاراتى است. از آن 
جمله، طلاق دادن زن، ازدواج با بىش از ىک زن و تعىىن محل سکونت و زندگى خانوادگى، قانوناً از 
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1ــ توضىح آنکه از نظر فقها سلب اختىارات خاصى از مرد اغلب منع فقهى دارد.
2ــ ماده 1119 قانون مدنى

اختىارات شوهر است1. البته اىن حقوق در عمل همراه با تکالىفى است که شوهر در برابر زن و خانواده 
خود دارد. از اىن رو زنان مى توانند با استفاده از »شروط ضمن عقد« خواسته هاى قانونى خود را مطرح 

کنند. اىن راه حل بر طبق قانون مدنى است و چنىن بىان مى شود:
»طرفىن عقد ازدواج مى توانند در ضمن عقد هر شرطى که مخالف مقتضاى عقد مزبور نباشد، 
قرار دهند. مثل اىنکه شرط شود هرگاه شوهر زن دىگر بگىرد ىا در مدت معىنى غاىب شود ىا ترک انفاق 
نماىد ىا بر علىه حىات زن سوءِظن ىا سوءِ رفتارى نماىد که زندگى آنها با ىکدىگر غىرقابل تحمل شود، 
زن وکىل و وکىل در توکىل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهاىى، خود را 
مطلقه سازد2«. )زن وکىل و وکىل در توکىل است ىعنى زن علاوه بر اىنکه خود مى تواند تقاضاى طلاق 
کند، مى تواند به فرد دىگرى هم وکالت دهد تا مورد وکالت را انجام دهد.( در قباله هاى ازدواج شروطى 
که اهمىت و عمومىت بىشترى داشته، درج شده است و سر دفتر ازدواج مکلف است اىن شروط را 
براى زوجىن بخواند و به آنها تفهىم کند و اگر زوجىن ذىل هرىک از شروط را امضاء کنند نسبت به مفاد 
همان شرط متعهد مى شوند. البته زن و شوهر مى توانند با توافق ىکدىگر هر شرط دىگرى که مخالف با اصل 

عقد ازدواج نباشد و غىر عقلاىى و غىرشرعى نىز نباشد، در قبالهٔ ازدواج درج کنند.
نکته: شروط ضمن عقد راه حلى است براى جبران مشکلاتى که ممکن است در آىنده بروز 
کند، آشناىى با اىن راه حل، به زنان اجازه مى دهد تا زمانى که قوانىن اصلاح شود، از اىن شروط براى 
جبران کمبودهاى حقوقى خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلافات شدىد در خانواده تا حدودى 

از حقوق خود دفاع کنند.

٭ شروط ضمن عقد، مندرج در قبالۀ ازدواج
شراىطى که در قباله هاى ازدواج چاپ شده، به قرار زىر است:

1ــ ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و طبق 
تشخىص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظاىف همسرى ىا سوءِ اخلاق و رفتار او نباشد، 
زوج موظف است تا نصف داراىى موجود خود را که در اىام زناشوىى با او به دست آورده ىا معادل آن 

را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماىد.
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توضىح اىنکه: شرط انتقال تا نصف داراىى، ىک نهاد قراردادى است که براى حماىت از زن 
پىش بىنى شده است. ىعنى اگر اىن شرط را شوهر بپذىرد و ذىل آن را امضا کند، متعهد مى شود که در 
صورت اقدام به طلاق، به شرط اىنکه زن خواهان طلاق نباشد و تقاضاى طلاق نىز ناشى از تخلف زن 
از وظاىف زناشوىى نباشد، تا نصف داراىى موجود خود را که در دورهٔ ازدواج به دست آورده، بلاعوض 

به زن انتقال دهد.
البته اىن شرط قراردادى است و نه قانونى، ىعنى اىن تعهّد براى شوهر براساس توافق طرفىن 
اىجاد مى شود و اگر شوهر از قبول شرط و امضاى آن خوددارى کند، چنىن حقى براى زن نخواهد 
بود. در هر حال، هدف از اىن نهاد، حماىت از زن مطلقه است که در طول زندگى مشترک زناشوىى پا 
به پاى همسر، اداره قسمتى از زندگى خانواده را بر عهده داشته، از اىن رو با جداىى از همسر باىد زندگى 

مادى و معىشتى او نىز تأمىن شود.

مطالعۀ آزاد
ـ وکىل، در لغت نامى از نامهاى خداى تعالى، جانشىن، آنکه کارى به وى واگذار  1 ـ

شود. مباشر، قائم مقام، کارگزار )لغت نامۀ دهخدا(

2 ــ وکالت: عقدى است که به موجب آن شخصى به دىگرى اختىار انجام عملى 

را به نام و به نفع خود مى دهد. وکالت دهنده را موکل و وکالت گىرنده را وکىل نامند. )ماده 

656 قانون مدنى(

3ــ وکىل در توکىل: آنکه علاوه بر وکالت در انجام دادن امرى، اختىار دارد که به 

فرد دىگرى نىز وکالت دهد تا مورد وکالت را انجام دهد. )لغت نامۀ دهخدا(

4 ــ توکىل در ازدواج: براى آنکه قصد و رضا در موقع انعقاد عقد وجود داشته 

باشد و محقق شود که طرفىن در حىن عقد ىعنى تا آخرىن لحظۀ اختىار، در ارادۀ خود باقى 

هستند، قوانىن بعضى از کشورها، نکاح به وسىلۀ وکىل را ممنوع کرده اند. ىعنى مى گوىند 

در عقد نکاح طرفىن باىد شخصاً حضور داشته باشند ولى قانون مدنى اىران توکىل در 

نکاح را اجازه داده و مى گوىد: »هرىک از مرد و زن مى تواند براى عقد نکاح وکالت به 

غىر دهد.« )ماده 1071 قانون مدنى(
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1ــ وکالت بلاعزل: وکالت دادن به شخصى است که نتوان او را برکنار کرد.
2ــ بذل: در لغت به معنى بخشىدن است. در اصطلاحات ذىل به کار رفته است: بذل مال = در باب طلاق، دادن مالى را گوىند که از 
طرف زوجه به زوج داده مى شود تا در عوض آن، زوج او را طلاق دهد. خواه طلاق به صورت خلع باشد خواه مبارات، خواه مال مزبور تمام ىا 

قسمتى از مهر باشد، خواه مال دىگر )ماده 1146 و 1147 قانون مدنى(
بذل مدت: صرفِ نظر کردن زوج از تمتع زوجه در باقىماندهٔ مدت نکاح منقطع )ماده 1097 قانون مدنى( است.

2ــ چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل1 با حق توکىل غىر داد که در موارد 
مشروحه زىر، با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماىد 
و نىز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکىل غىر داد تا در صورت بذل2 از طرف او قبول نماىد )ىعنى اگر 

زن مهرىه خود را بخشىد، زن وکالت خواهد داشت اىن بخشش را به جاى شوهرش قبول کند.(
توضىح اىنکه اىن شرط به زنان امکان مى دهد در مواردى به وکالت از طرف شوهر خود را طلاق 

دهند، اىن موارد عبارتند از:
1ــ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدىه نفقه 
و همچنىن در موردى که شوهر ساىر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به اىفاء هم 

ممکن نباشد.
به موجب اىن شرط، در مواردى که زن به علت عدم پرداخت نفقه مى خواهد طلاق بگىرد، باىد با 
ارائه اسناد و مدارک ثابت نماىد شوهر به مدت 6 ماه از پرداخت هزىنه هاى زندگى از قبىل هزىنهٔ مسکن، 
خوراک و پوشاک و ساىر مخارج خوددارى کرده است. همانطورکه خواهىم دىد، پرداخت مخارج زندگى 
بر عهدهٔ شوهر است و در هر صورت، عدم پرداخت نفقه به موجب قانون از موجبات شکاىت زن است. 
لىکن شرط کردن در سند ازدواج، کار رسىدگى به شکاىت و طلاق گرفتن او را آسان تر خواهد کرد.
2ــ سوءِ رفتار ىا سوءِ معاشرت زوج به حدى که ادامه زندگى را براى زوجه غىرقابل تحمل نماىد.

3ــ ابتلاءِ زوج به امراض صعب العلاج، به نحوى که دوام زناشوىى براى زوجه مخاطره آمىز باشد.
4ــ جنون زوج در مواردى که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد )منظور جنون گاه به گاه است(.

5 ــ عدم رعاىت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى که طبق نظر دادگاه صالح، 
منافى با مصالح خانوادگى حىثىت زوجه باشد.

در مورد اىن شرط، درصورتى که مردى شغل نامناسبى دارد و حاضر نىست براى حفظ شرافت 
راه  از  و  دارد  نامناسبى  که شغل  کند  همسرش شکاىت  از  باىد  زن  کند،  آن صرف نظر  از  خانوادگى 
شرافتمندانه امرار معاش نمى کند مثلاً گداىى مى کند. دادگاه پس از بـررسى درصورتى که دعواى زن را 
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درست تشخىص دهد، حکم بر منع اشتغال شوهر صادر مى کند. درصورتى که شوهر به همان کار ادامه 
دهد و توجهى به حکم دادگاه نکند، زن مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق کند.

6 ــ محکومىت شوهر به حکم قطعى به مجازات 5 سال حبس ىا بىشتر ىا به جزاى نقدى که براثر 
عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود. ىا به حبس و جزاى نقدى که مجموعاً منتهى به 5 سال 

ىا بىشتر بازداشت شود و حکم مجازات درحال اجرا باشد.
در صورت بروز موارد اىن شرط، زن درصورتى مى تواند تقاضاى طلاق کند که اولاً دادگاه حکم 

قطعى براى 5 سال حبس ىا بىشتر براى شوهر صادر کرده باشد.
ناتوانى در  به علتّ  باشد ولى شوهر  براى پرداخت جرىمهٔ نقدى صادر شده  ثانىاً، حکم قطعى 

پرداخت جرىمه 5 سال ىا بىشتر در حبس بماند.
ثالثاً، حکم قطعى بر علىه شوهر به حبس و پرداخت جرىمه نقدى صادر شده باشد به طورى که 

مرد مدت 5 سال ىا بىشتر در زندان بماند.
در تمام اىن موارد، درصورتى حق طرح دعواى طلاق براى زن اىجاد مى شود که حکم قطعى 
محکومىت شوهر صادر شده باشد و مرد در زندان باشد. ىعنى تا زمانى که حکم اجرا نشده، زن نمى تواند 

از شرط ششم استفاده کند و تقاضاى طلاق دهد.
7ــ ابتلاى زوج به هرگونه اعتىاد مضرى که به تشخىص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل 

وارد آورده و ادامهٔ زندگى را براى زوجه دشوار نماىد.
8  ــ زوج زندگى خانوادگى را بدون عذرموجه ترک کند )تشخىص ترک زندگى خانوادگى و 

تشخىص عذرموجه با دادگاه است( و ىا 6 ماه متوالى بدون عذرموجه از نظر دادگاه، غىبت کند.
9ــ محکومىت قطعى زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراى هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزىر در اثر 
ارتکاب جرمى که مغاىر با حىثىت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخىص اىنکه مجازات مغاىر با حىثىت 

و شئون خانوادگى است با توجه به وضع و موقعىت زوجه و عرف و موازىن دىگر، با دادگاه است.
10ــ درصورتى که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقىم بودن و ىا عوارض 

جسمى دىگر، صاحب فرزند نشود.
11ــ درصورتى که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه، پىدا نشود.

12ــ زوج بدون رضاىت زوجه همسر دىگرى اختىار کند ىا به تشخىص دادگاه بىن همسران خود 
به عدالت رفتار ننماىد.
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1ــ شراىط اساسى ازدواج کدام است؟
2ــ شراىط مربوط به طرفىن عقد )زن و مرد( چند دسته است؟
3ــ شراىط مثبت مربوط به درستى و صحت نکاح را نام ببرىد.

مى کند، ضرورى  ازدواج  اول  بار  براى  که  دخترى  ازدواج  براى  پدر  اجازهٔ  دلىل  چه  به  4ــ 
است؟

5 ــ سفىه کىست؟
6 ــ آىا ازدواج سفىه صحىح است؟

7ــ آىا ازدواج شخصى که دچار جنون است، صحىح است؟
8  ــ آىا شراىط زن و مرد در موردى که پس از ازدواج هرىک دچار جنون شوند براى فسخ 

ازدواج ىکسان است؟
9ــ شراىط منفى ىا موانع عقد ازدواج را نام ببرىد.

10ــ خوىشاوندى چندگونه است؟
11ــ دلاىل ممنوعىت ازدواج با خوىشان را در بىن ملل قدىم تعرىف کنىد.

12ــ از نظر مصلحىن دلىل منع ازدواج با خوىشان چىست؟
13ــ خوىشاوندى نسبى را تعرىف کنىد.

14 ــ خوىشان نسبى را نام ببرىد.
15 ــ خوىشاوندى سببى را تعرىف کنىد.

16ــ آىا ازدواج با دو خواهر در ىک زمان امکان پذىر است؟
17 ــ خوىشاوندى رضاعى را تعرىف کنىد.

18ــ آىا خوىشاوندان نسبى از هم ارث مى برند؟
19ــ کدامىک از خوىشاوندان مکلف به انفاق ىکدىگر هستند؟ نام ببرىد.

20ــ آىا محل اقامتگاه اطفال و تابعىت آنها انتخابى است؟
21ــ آىا خوىشاوندان سببى از هم ارث مى برند؟

22ــ موانع ازدواج را نام ببرىد.
23ــ دلىل ممنوعىت ازدواج با زنى که در عدهٔ شوهر قبلى است را شرح دهىد.
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24ــ عده را تعرىف کنىد.
25ــ دلاىلى را که زنان باىد عده نگه دارند، بىان کنىد.

26ــ عده بر چند قسم است؟ نام ببرىد.
27ــ آىا زن مسلمان مى تواند با مرد غىرمسلمان ازدواج کند؟

28ــ محرم کىست؟
29ــ زن اىرانى تحت چه شراىطى مى تواند با تبعه خارجى ازدواج کند؟

30ــ آىا ازدواج عقد است؟
31ــ مهمترىن شراىط عقد ازدواج را نام ببرىد.

32ــ آىا ازدواجى که بدون رضاىت طرفىن واقع شود، صحىح است؟
33ــ عقد ازدواج با چه الفاظى واقع مى شود؟

34ــ اکراه چىست؟
35ــ آىا اشتباه در شخص موجب بطلان عقد است؟

36ــ آىا زن و مرد مى توانند براى عقد ازدواج به شخص ثالثى وکالت دهند؟
37ــ براى ثبت ازدواج چه مدارکى لازم است؟ نام ببرىد.

38ــ قبالهٔ ازدواج چىست؟
39ــ در قبالهٔ ازدواج چه مطالبى نوشته مى شود؟

40ــ شراىط ضمن عقد کدام است؟
41ــ علت قرار دادن شراىط ضمن عقد چىست؟
42ــ دو شرط از شراىط 12 گانه را تعرىف کنىد.
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هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار مى رود بتواند:
۱ــ علت دخالت دولت در تنظيم روابط زن و شوهر را بيان کند.

۲ــ روابط غيرمالى زن و شوهر را توضيح دهد.
۳ــ حقوق و تکاليف متقابل زن و شوهر را توضيح دهد.

۴ــ حقوق و تکاليف شوهر را توضيح دهد.
۵ ــ روابط مالى زن و شوهر را شرح دهد.

۶ ــ مهريه را تعريف کند.
۷ــ مشخصات مهريه را توضيح دهد.

۸ ــ اقسام مهريه را نام ببرد و تعريف کند.
۹ــ نفقه را تعريف کند و شرايط قطع آن را شرح دهد.

۱۰ــ جهيزيه را تعريف کند.

مقدمه: پس از آنکه زن و مردى توافق و رضايت صريح خود را براى تشکيل زندگى مشترک 
اعلام کردند و عقد ازدواج به درستى واقع شد، به حکم قانون براى زن و شوهر حقوق و تکاليفى ايجاد 
مى شود. همانطور که گفته شد، ازدواج بر پايهٔ علاقه و محبت و روابط عاطفى برقرار مى شود و زن و 
شوهر با کمک يکديگر زندگى خانواده را اداره مى کنند و با فداکارى تلاش مى کنند فرزندانى شايسته به 
جامعه تحويل دهند. در نتيجه، قواعد خشک و آمرانهٔ حقوقى قادر به تنظيم روابط عاطفى زن و شوهر 
نخواهد بود. همانطور که قانون قادر نيست مردى را به زور وادار به دوست داشتن همسرش کند يا 

فصل
چهارم

آثار ازدواجآثار ازدواج
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زنى را مجبور نمايد که در زير يک سقف با مردى زندگى کند که نسبت به او هيچ گونه علاقه اى ندارد و 
يا پدر و مادر را وادار کند که فرزندان خود را رها سازند، زن و شوهر هم اگر قرار باشد برسر حقوق و 
تکاليف قانونى خود مدام با يکديگر بحث و جدال کنند و مانند کارگر و کارفرما در مقابل هم بايستند، 
بى روح  خشک و  قواعد  تنها  خانواده  حقوق  بنابراين،  داد.  خواهد  دست  از  را  خود  مفهوم  خانواده 
حقوقى نيست بلکه نشأت گرفته از اخلاق و سنت ها و آرمان هاى مذهبى و عرف و عادت و فرهنگ يک 
جامعه است و دخالت دولت در تنظيم روابط زن و شوهر، بواسطهٔ جنبهٔ  اجتماعى نهاد خانواده است. 
زيرا ازدواج تنها به زن و شوهر محدود نمى شود بلکه فرزندان ناشى از ازدواج را نيز در برمى گيرد و 
مستحکم و با ايمان سبب  خانواده هاى  وجود  است،  آن  پايهٔ  اجتماع و  مرکزى  هستهٔ  خانواده  چون 
استحکام جامعه و برقرارى نظم و امنيت در اجتماع خواهد شد. از اين رو به سبب اهميت نهاد خانواده، 
قانونگذار در تنظيم روابط زن و شوهر مداخله کرده و نظم آن را خود به عهده گرفته است. علاوه بر اين 
که شرايط و موانع خاصى براى نکاح مقرر شده، آثار نکاح را نيز تعيين کرده است، به طورى که اراده 
زن و شوهر نمى توانند راجع به ولايت بر اطفال با يکديگر  افراد نمى تواند اين آثار را تغيير دهد. مثلاً 
توافق کنند و يا توافق کنند رياست خانواده به زن واگذار شود. قانون مدنى مقرر مى دارد «همين که 
نکاح به طور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل 

همديگر برقرار مى شود.»
ازدواج از جمله قراردادهايى است که داراى دو جنبهٔ مالى و غيرمالى است.

نفقه و مهريه از جمله امور مالى و همکارى زن و شوهر در تحکيم مبانى خانواده و تربيت فرزندان 
از جمله امور غيرمالى است.

در روابط مالى زن و شوهر، شوهر مکلفّ است که مهريهٔ همسر خود را بپردازد و زن مى تواند مهريهٔ 
خود را مطالبه کند. شوهر موظفّ است مخارج زندگى همسر و خانواده خود را در حدود متعارف و با 
توجه به وضعيت اجتماعى همسر تأمين کند و زن قانوناً وظيفه ندارد در تأمين مخارج زندگى مسئوليتى 
برعهده بگيرد. مگر آنکه خود بخواهد. حتى زن موظفّ به آوردن جهيزيه به خانهٔ شوهر نيست و اگر 
جهيزيه با خود به خانهٔ شوهر ببرد به ملکيت شوهر در نمى آيد و متعلق به خود اوست. در روابط غيرمالى 
تکاليف بيشتر به عهدهٔ زن است و حقوق متعلق به شوهر. در عمل، تعيين مرزى بين حقوق و تکاليف 
زن و شوهر کارى است مشکل و بيهوده، زيرا روابط عاطفى زن و شوهر مرزى نمى شناسد. زندگى 
خانوادگى تنها در صورتى موفق و قرين خوشبختى است که زن و شوهر با کمک يکديگر و با علاقه و 
محبت، مشکلات زندگى را از پيش پا بردارند. همچنين با از خودگذشتگى و ديگرخواهى، فرزندانى 
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شايسته و برومند تربيت کنند. بنابراين، بحث از حقوق و تکاليف زناشويى، تنها شناساندن حدود حقوق 
و تکاليف زن و شوهر و روشن کردن پاره اى از مفاهيم مصطلح است. با توجه به اينکه اساس تشکيل 
خانواده بر پايه مودت و علاقه و روابط عاطفى و انسانى زن و مرد استوار است، ابتدا روابط غيرمالى 

زن و شوهر و سپس روابط مالى آنها را بررسى مى کنيم.

۱ـ۴ـ روابط غيرمالي زن و شوهر
در روابط شخصى زن و شوهر، ابتدا تکاليفى را که زن در مقابل شوهر دارد و سپس تکاليف 

مشترک زن و شوهر و بالاخره تکاليف شوهر بر خانواده را مورد بحث قرار مى دهيم.
الف) تکاليف زن نسبت به شوهر: تمکين از تکاليف مخصوص زن نسبت به شوهر است. 

تمکين در لغت به معنى تن در دادن است و از نظر حقوقى، داراى دو معنى عام و خاص است.
اصولاً تمکين به حسن اخلاق و روابط صميمانه زن و شوهر مربوط مى شود. تمکين به معنى عام 
يعنى اينکه زن ضمن انجام وظايف خود نسبت به همسر رياست شوهر را در ادارهٔ امور مالى و اخلاقى 
خانواده و تربيت فرزندان بپذيرد و در حدود قانون و به طور متعارف از او اطاعت کند. همچنين زن بايد 
در رفت و آمدها و معاشرت ها و دوستى ها نظر شوهر را مراعات کند. «شوهر مى تواند، براى حفظ مصالح 
خانواده معاشرت هاى زن و رفت و آمدهاى او را بازرسى کند و او را از رفتارى که سلامت خانواده 
را تهديد کند بازدارد، ولى حق ندارد به دلخواه خود و بدون اينکه دليل موجهى داشته باشد، زن را از 

معاشرت با خويشان نزديک خود يا انجام فرائض دينى يا تکاليف اجتماعى باز دارد.١»
توقعات شوهر از زن بايد در حدود متعارف باشد و در صورتى که زنى بدون هيچ دليلى از همسر 
خود تمکين نکند، در اصطلاح حقوقى وى را «ناشزه» مى نامند. زن ناشزه حق مطالبهٔ نفقه از همسرش 
را ندارد و مرد مى تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام او را به تمکين بخواهد. هرچند، هرگز نمى توان به 
زور و به حکم قانون زنى را وادار به اطاعت از شوهر خود کرد. در حقيقت، اخلاق موجب تمکين زن 

از مرد است نه قانون؛ و عشق و علاقه زن و مرد، ضامن سلامت و خوشبختى خانواده است.
قانون مدنى مقرر مى دارد «هرگاه زنى بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع کند، 
مستحق نفقه نخواهد بود» بنابراين، اگر زن از ترس وارد آمدن ضرر مالى و جانى و ناموسى از خانه 
شوهر بيرون رود و مراتب را به اطلاع مراجع قضايى نيز برساند، حق مطالبهٔ نفقه را خواهد داشت. عدم 

١ــ دکتر کاتوزيان ، حقوق خانواده ، ص ۲۳۹
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تمکين زن تنها در صورتى مشخص مى شود که بدون دليل موجهى خانه را ترک کرده باشد. آموزش 
حقوق خانواده به منظور راهنمايى خانواده ها به همزيستى مسالمت آميز با حفظ احترام و حقوق متقابل، 

سبب جلوگيرى از گسترش فرهنگ خشونت عليه زنان خواهد شد.
تمکين به معنى خاص مربوط به رابطه زن و شوهر است، انسان در عين حال که يک موجود 
اجتماعى است يک موجود زيستى نيز هست و بدين لحاظ داراى علايق و تمايلات جنسى است که بايد 

ارضاء شود. قانونگذار زن و شوهر را مکلف به حسن معاشرت کرده است.
ب) حقوق و تکاليف متقابل زن و شوهر: يادآورى مى کنيم که حقوق قادر نيست به درون 
خانواده نفوذ کند و جزئيات روابط زن و شوهر را تنظيم کرده و صفا و صميميّت و محبت و گذشت 
و وفادارى و … را بين آنان ايجاد کند. بلکه اين اخلاق و فرهنگ، عرف و مذهب و عادات و رسوم 
اجتماعى است که رفتار متقابلى براى زن و شوهر مقرر داشته است. مقررّات حقوقى، رفتار متعارف 
را در قانون عنوان کرده تا در صورت بروز اختلاف بين زن و شوهر، به آنان يادآورى کند که در مقابل 

يکديگر چه حقوق و تکاليفى دارند.
مطابق قانون مدنى حقوق و تکاليف متقابل زن و شوهر به قرار زير است:

۱ــ حسن معاشرت
۲ــ سکونت مشترک

۳ــ معاضدت و همکارى در تحکيم مبانى خانواده و تربيت اولاد
۱ــ حسن معاشرت: اسلام توصيه مى کند که «در خانه بايد بين زن و مرد عشق و علاقه حاکم 

باشد، مرد آرامش زن و زن آرامش مرد است.»
هنگامى که زن و مردى ازدواج مى کنند، در حقيقت، پيمان مى بندند که در غم و شادى، سلامتى 
درست است که  باشند.  پشتيبان هم  غمخوار و  زندگى،  مراحل  در همهٔ  يکديگر و  شريک  بيمارى،  و 
زن و مردى که ازدواج مى کنند، داراى دو فرهنگ و دو شخصيّت متفاوت هستند و ممکن است در 
بسيارى از موارد با يکديگر اختلاف نظر و سليقه داشته باشند، ليکن با کمى گذشت که لازمهٔ زندگى 
زندگى  در  تعادل  شوند.  هم عقيده  هم  با  و  گذاشته  کنار  را  نظرها  اختلاف  مى توانند  است،  خانوادگى 
مشترک، هنگامى به وجود مى آيد که روابط دوسويهٔ زن و شوهر بر پايه هاى عاطفى، عقلايى و اخلاقى 
استوار باشد. از اين رو، زن و شوهر مکلف به خوشرفتارى و احترام دوطرفه هستند. هرچند مفهوم 
حسن رفتار و معاشرت، با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم خانواده ها و اقوام و اجتماعات مختلف 
تفاوت دارد. امّا، همه جا بى اعتنايى به همسر، ناسزاگويى، تحقير، ترک خانه بدون دليل، کتک زدن و 
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آزار روانى و جسمى، توهين به شمار مى رود و از مصاديق سوءِ معاشرت است. متأسفانه در مواردى 
مردان به علت عدم احساس مسئوليت و نداشتن اخلاق اسلامى و تربيت و فرهنگ صحيح، احساس 
برترى کرده و اعمال خشونت نسبت به زن را جزئى از حقوق طبيعى و بديهى خود مى دانند. از طرف 
ديگر، ناآگاهى زنان از حقوق فردى و اجتماعى خود نه تنها عامل زبونى زن در خانواده شده بلکه آنان در 
نقش مادر، با قبول فرهنگ غلط خشونت و زورگويى همسر، اين فرهنگ را به فرزندان نيز القا مى کنند. 
در خانواده اى که خشونت و توهين و بى احترامى جانشين عشق و علاقه و احترام متقابل شود، تعادل 

زندگى مشترک به هم خورده و در نهايت کانون خانواده از هم مى پاشد.
قانون مدنى مقرر مى دارد «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند.١» هرچند اين ماده 
قانونى بيشتر جنبهٔ اخلاقى دارد، ليکن الزام قانونى آن در موردى که سوءِ معاشرت از جانب زن باشد، 
منجر به محروميت زن از گرفتن نفقه مى شود و در صورتى که سوءِ رفتار مرد در حدى باشد که زندگى 

را براى زن غيرقابل تحمل سازد، او حق دارد از دادگاه درخواست طلاق کند.
۲ــ سکونت مشترک: گفتيم که هدف از ازدواج و تشکيل خانواده، پاسخ به غريزه و فطرت 
ايجاد کانونى امن و آرام، برقرارى عشق و موّدت، داشتن فرزند، حفظ عفت و اخلاق حسنه و کمک به 
رشد و تکامل زن و شوهر است. رسيدن به اين اهداف با جدايى زن و شوهر امکان پذير نيست٢، ازنظر 
قانونى زنى که از ايفاى وظيفه زناشويى خوددارى کند، مستحق نفقه نخواهد بود. شوهر مکلف است 
زنش را در خانهٔ خود بپذيرد و يا مسکنى براى او تهيه کند، و زن مکلف است در خانهٔ شوهر زندگى کند 
مگر اينکه در مورد سکونت در مسکن جداگانه با يکديگر توافق کرده باشند. از طرف ديگر در صورتى 
که مرد ترک خانه کند و خانواده را رها سازد و حاضر به سکونت مشترک با زن نباشد، زن مى تواند 

درخواست طلاق کند.
مقرر  مدنى  قانون  اولاد:  تربيت  و  خانواده  مبانى  تحکيم  در  همکارى  و  معاضدت  ۳ــ 
مى دارد «زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد خود با يکديگر معاضدت نمايند.» زن و 
شوهر بايد در ادارهٔ امور زندگى با يکديگر همکارى کنند و با کمک و همکارى هم، مسئوليت تربيت و 

نگهدارى فرزندان را به عهده بگيرند و زمينهٔ مساعدى براى رشد جسمى و معنوى آنان فراهم آورند.
البته اين تکليف نيز مانند وظيفهٔ حسن معاشرت، مفهومى عرفى است و با توجه به عرف و عادت 

و مقتضيّات زمان و مکان تعيين مى شود.
١ــ ماده ۱۱۰۳ قانون مدنى

٢ــ کاتوزيان ، ناصر، حقوق خانواده ، جلد اول ، ص ۲۱۴
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در هر صورت، زن و شوهر مکلف هستند در هنگام بيمارى و درماندگى و گرفتارى از يکديگر 
مراقبت کنند و يار و غمخوار هم باشند و طبعاً، وظيفه اى که زن و شوهر در قبال يکديگر و فرزندان 

برعهده دارند وظيفه اى اخلاقى است.
رفتار  و  معاشرت  سوءِ  نيز  خانواده  مبانى  تحکيم  در  همکارى  و  معاضدت  تکليف  رعايت  عدم 

محسوب مى شود و داراى همان آثار قانونى خواهد بود.
وفادارى زن و شوهر نسبت به يکديگر امرى بديهى است و به همين جهت، قانون مدنى در اين 
مورد ساکت است. در فرهنگ ما روابط آزاد بين زن و مرد زشت و ناپسند و ممنوع است و خيانت يکى 
از همسران، گذشته از آنکه از نظر اخلاقى و اجتماعى بسيار زشت و ناپسند است، از لحاظ دينى نيز، از 
گناهان کبيره است. اين کار هم از نظر دينى و هم قانونى داراى مجازات سختى است. زن و مردى که 
پيوند ازدواج مى بندند، بار مسئوليتى بزرگ به عهده مى گيرند و از بسيارى از هوس ها و علائق شخصى 
خود چشم مى پوشند و لذّت معنوى و رضايت خاطر خود را در تأمين رفاه و سعادت ديگرى جستجو 

مى کنند. از اين رو وفادارى همسران لازمهٔ تحکيم مبانى و وحدت خانواده است.
ج) روابط خانوادگى: روابط خانوادگى ميان زن و شوهر، پدر، مادر و فرزندان بايد گرم و 
آرام بخش باشد، زيرا زن و مردى که ازدواج مى کنند پيمان مى بندند که در غم و شادى، سلامتى و بيمارى 
شريک يکديگر باشند، به افکار و عقايد يکديگر احترام بگذارند و رفتارشان در قبال يکديگر به گونه اى 
باشد که عشق و محبت، احترام، انسانيت، ادب و درستى را به فرزندان خود بياموزند و سرمشقى شايسته 
براى نسل آينده باشند. امّا اين روابط ممکن است به شکل آرمانى نباشد و محل بروز خشونت و اختلاف 
و تنش باشد. رويهٔ ناخوشايند خانواده، داراى جنبه هاى متعددى است که از جمله مخرب ترين آنها نسبت 

به بنيان خانواده، خشونت خانوادگى است.
 تأثير خانواده بر کودک: محيط خانوادگى تأثير مهمى بر تربيت کودکان دارد. مراقبت و حمايت 
از فرزندان يکى از دشوارترين مسئوليت هايى است که والدين در زندگى برعهده دارند. بسيارى از زن و 
شوهرها آمادگى لازم براى پدر و مادر شدن ندارند. برخى از مردم دچار مشکلات عاطفى يا فشارهاى 
شديد روانى، اجتماعى و اقتصادى هستند که مانع از آن مى شود که والدين خوب و شايسته اى باشند.

بسيارى از والدين خود در خانواده تربيت نشده اند و سرمشق مناسبى نداشته اند و در نتيجه شايستگی 
فرزند  پرورى و تربيت فرزندان خود را ندارند.

مطالعات نشان مى دهد خانواده هايى که داراى اختلاف و تنش هستند، خانواده هايى که گرفتار 
مشکلات خود هستند و مراقبت و تربيت فرزندان خود را فراموش کرده اند و با سهل انگارى خود نظارتى 
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بر فرزندان خود ندارند و يا با سختگيرى بيش از حد عرصه را بر آنان تنگ مى کنند، يا خانواده هاى دچار 
سوءِ رفتار و خشونت، انحراف، اعتياد و بزهکارى که رفتار و کردار خود را به کودکان خود منتقل 

مى سازند، زمينه را براى افسردگى، فرار، اعتياد، انحراف و بزهکارى کودکان خود فراهم مى سازند.
بحث گروهي

ــ برخوردارى از آرامش و امنيت يکى از حقوق مهم انسان است. به نظر شما 
خشونت در خانواده چه تأثيراتى بر افراد خانواده دارد؟

به  طور گروهى فهرستى تهيه کنيد و همهٔ مواردى که به ذهن شما مى رسد را بنويسيد 
و سپس دربارهٔ آنها گفت و گو کنيد.

و  عاطفى  روانى،  رشد  بر  مخربى  آثار  خانواده  در  خشونت  وجود  خانواده:  در  خشونت  د) 
جسمانى کودکان دارد و منجر به بد رفتارى آنان مى گردد.

کودکانى که مورد بى توجهى يا سوءِ رفتار فيزيکى والدين خود قرار مى گيرند، اين برخورد خشن، 
عواقب خطرناکى را براى رفتار آنان در آينده به همراه خواهد داشت. حتى خشونت جزئى نسبت به 
کودک ممکن است منجر به مرگ وى شود. خشونت به طور عمده پنهان انجام مى شود. به نظر مى رسد 
که بين آن دسته از کودکانى که صرفاً شاهد خشونت درون خانوادگى هستند با کودکان قربانى اين نوع 

خشونت، تفاوت چندانى وجود نداشته باشد.
سوءِ رفتار با کودک اصطلاح عامى است که هم شامل بى توجهى و هم شامل کتک زدن شديد 
يک  نه  و  مى گيرد  قرار  مدنظر  رفتارى  الگوى  يک  عنوان  به  معمولاً  کودک  با  رفتار  سوءِ  مى شود. 
مورد کتک زدن يا بى توجهى. هرچه مدت استمرار سوءِ رفتار بيشتر باشد آثار آن بر کودک وخيم تر 

خواهد بود.
هرچند واژه هاى سوءِ رفتار و بى توجهى گاهى اوقات به جاى يکديگر به کار مى رود، امّا بى توجهى 
بيشتر حالت انفعالى دارد و به محروميت هايى اطلاق مى شود که کودک از سوى والدين خود تحمل 
مى کند نظير: فقدان غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت بهداشتى و عشق و محبت. امّا سوءِ رفتار مشکل 
واضح ترى از خشونت جسمى نسبت به کودک است و بدترين حادثه در مورد کودک  آزارى بدرفتاری 

منجر به مرگ کودک است.
هـ) پيامد خشونت خانوادگى: بد رفتارى با کودکان آنها را تشويق مى کند تا از پرخاشگرى 
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به عنوان ابزار حل مشکلات استفاده کنند و مانع از احساس دلبستگى و همدردى ديگران مى شود.
پرخاشگرى، رفتارهاى ضد اجتماعى، اعتياد، فرار، افسردگى، خودکشى و بزهکارى را مى توان 

از پيامدهاى خشونت در خانواده دانست.
و) حقوق و تکاليف شوهر

۱ــ سرپرستى و رياست شوهر بر خانواده: قانون مدنى ما، بر ايجاد کانون خانوادگى گرم 
و آرامى تأکيد دارد که اساس آن، بر سرپرستى و رياست شوهر و پدر در خانواده استوار باشد. با توجه 
به اينکه هر اجتماعى بايد يک سرپرست داشته باشد تا کارها را هماهنگ سازد و مشکلات را از پيش 
پا بردارد و تصميم نهايى را بگيرد، خانواده هم به عنوان کوچکترين واحد اجتماع، نياز به سرپرستى 
دلسوز دارد که براى حفظ منافع و مصالح خانواده تلاش کند و در صورت بروز اختلاف سليقه در 
مورد مسائل زندگى، نظر نهايى را بدهد. از قديم، در خانواده هاى ايرانى برحسب عرف و عادت و سنت، 
همواره رياست خانواده با مرد بوده و اعمال رياست بر خانواده بستگى به تربيت خانوادگى و فرهنگ و 
ميزان پايبندى به اصول اخلاقى و مذهبى آنان داشته است. معمولاً مردان بافضيلت به توصيهٔ دين مبين 
اسلام کانون خانواده را با آرامش و بر مبناى عشق و محبت و احترام به زن و فرزند سرپرستى مى کنند و 
زنان با عاطفه و پاکدامن ايرانى، برحسب عرف و عادت زمان، خود را مقيد به قبول نظر و عقيده همسر 
مى دانستند. البته معمولاً در خانواده ها بار هزينهٔ خانواده بر دوش مردان بود و زنان مسئوليتى در ادارهٔ 
امور اقتصادى خانواده نداشتند. همچنان که هنوز هم هزينه زندگى بسيارى از خانواده ها در شهر و 
روستا بر عهدهٔ مردان است و قانون هم نفقه و تأمين مخارج زندگى را بر عهده مرد گذاشته است. ليکن 
اصولاً در خانواده اى که زن و شوهر زندگى خود را بر پايهٔ عشق و محبت و تفاهم و همکارى بنا نهاده 
باشند، هيچ   يک بر ديگرى رياستى ندارد و هر يک سعى مى کند با کمک کردن به ديگرى ادارهٔ قسمتى از 
زندگى را بر عهده بگيرد. از اين رو پا به پاى هم در خانه، در مزرعه، در کارخانه و يا ادارات و شرکت ها 
براى رفاه و سعادت يکديگر و فرزندان کار و تلاش مى کنند و رياست مرد و اطاعت زن از شوهر جاى 

خود را به مشارکت و همکارى زن و شوهر داده است.
عليرغم تحولات اجتماعى و فرهنگى و بالا رفتن سطح سواد و آگاهى زنان و مردان، قانون مدنى 
حتى در مواردى که شايستگى زن بيش از مرد باشد، صلاحيت مردان را براى عهده دار شدن مسئوليت 
رياست خانواده بيشتر دانسته و مقرر کرده است «در روابط زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر 

است.١» رياست مرد بر خانواده داراى آثار و نتايجى است.
١ــ ماده ۱۱۰۵ قانون مدنى
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ــ آثار و نتايج رياست و سرپرستى شوهر بر خانواده
آثار رياست شوهر بر خانواده از قرار زير است:

اين  خانواده  بر  مرد  رياست  نتيجه  شد.  بحث  قبلاً  تمکين،  مفهوم  خصوص  در  تمکين:  ۱ــ 
است که در اختلاف سليقه ها، زن بايد نظر شوهر را بپذيرد. البته مرد نبايد از اختيار خود سوءِاستفاده 

کند و بايد با در نظر گرفتن مصلحت خانواده با همسر خود نيز مشورت کند.
۲ــ تعيين مسکن خانواده: قانون مدنى مقرر کرده «زن بايد در منزلى که شوهر تعيين مى کند، 
سکنى نمايد مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.١» بنابراين، محل سکونت خانواده را مرد 
تعيين مى کند و زن تابع ارادهٔ اوست، ليکن زن و شوهر مى توانند هنگام عقد يا پس از آن محل سکونت 

را با توافق يکديگر انتخاب کنند يا تعيين آن را به زن واگذار کنند.
۳ــ مخالفت شوهر با شغل زن: قانون مدنى مى گويد: «شوهر مى تواند زن خود را از حرفه 

يا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود يا زن باشد، منع کند.»
به موجب اين ماده قانون، شوهر مى تواند زن خود را از کارى که با مصالح خانوادگى يا حيثيت 
زن يا شوهر سازگارى نداشته باشد، منع کند. البته مفاهيم مصالح خانوادگى و حيثيت زن و شوهرى، 
از  هدف  مى دهد.  تشخيص  را  آن  ضابطهٔ  خانواده،  هر  خاص  وضع  و  جامعه  عرف  که  است  مفاهيمى 
وضع اين قانون، اين بوده که در مواردى که شغل زن مشکلاتى در ادارهٔ خانه و تربيت فرزندان ايجاد 
مى کند، شوهر بتواند به عنوان سرپرست خانواده و مسئول حفظ مصالح فرزندان، همسرش را از ادامهٔ 

کار بازدارد.
۴ــ ولايت بر فرزندان: نگاهدارى و تربيت فرزندان يک خانواده، وظيفهٔ پدر و مادر است امّا 
تا زمانى که فرزندان به سن قانونى نرسيده باشند، ادارهٔ دارايى آنها با پدر است و مادر هيچگونه اختيارى 
در اين مورد ندارد. مفهوم ولايت با حضانت متفاوت است. حضانت يا نگهدارى طفل، با پدر و مادر 

است و در صورت فوت يکى از آنان به طور مستقل با ديگرى است.
۵ ــ نام خانوادگى: از زمانى که همهٔ مردم داراى شناسنامه شدند، دخترى که ازدواج مى کند، 
مى تواند نام خانوادگى شوهر را به تنهايى يا در کنار نام خانوادگى خود به کار ببرد. مرسوم اين است که 

در مکاتبات ادارى زنان شوهردار با نام خانوادگى خودشان ناميده شوند.
۶ ــ تابعيت: قانون مدنى مى گويد «ازدواج زن ايرانى با تبعهٔ خارجه در مواردى هم که مانع 
ايرانى  زن  هرگاه  قانون،  اين  طبق  است».  دولت  طرف  از  مخصوص  اجازه  به  موکول  ندارد  قانونى 

١ــ ماده ۱۱۱۴ قانون مدنى
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برشمرديم داشته باشد و  نبايد موانعى را که براى ازدواج  بخواهد با مردى خارجى ازدواج کند، اولاً 
ثانياً بايد اجازهٔ مخصوصى تحت عنوان «پروانهٔ زناشويى» از وزارت کشور بگيرد. البته با توجه به اينکه 
دين رسمى اکثريت ايرانيان اسلام است، اگر زن مسلمانى بخواهد با مرد غيرمسلمان (اعم از ايرانى يا 
خارجى) ازدواج کند، قبل از هر چيز مرد بايد به دين اسلام مشرف شود تا مانع قانونى در راه ازدواج 

وجود نداشته باشد.
قانون ايران بين موردى که زن خارجى با مردى ايرانى ازدواج کند با موردى که زن ايرانى با مردى 
خارجى ازدواج کند تفاوت قائل شده است. طبق قانون «هر زن خارجى که با مرد ايرانى ازدواج کند 
تبعه ايران محسوب مى شود و براى مشخص شدن اين تابعيت شناسنامهٔ ايرانى براى وى صادر خواهد 
شد.» اين تابعيت تحميلى محسوب مى شود. يعنى به صرف ازدواج، زن خارجى به تابعيت ايران درمى آيد 
و از کليهٔ حقوقى که قانون براى ايرانيان شناخته بهره مند مى شود. يعنى مى تواند در ايران داراى شغل 
باشد، اموال غيرمنقول داشته باشد و يا در انتخابات شرکت کند. تابعيت ايرانى چنين زنى با پايان گرفتن 
ازدواج (مرگ شوهر يا طلاق و جدايى) پايان مى پذيرد. البته در مواردى که رابطهٔ ازدواج  در اثر مرگ 
شوهر به هم بخورد و زن فرزند يا فرزندانى داشته باشد، تا زمانى که سن آنها به ۱۸ سال تمام نرسد، زن 

خارجى نمى تواند از حق بازگشت به تابعيت اول خود استفاده کند.
در مورد ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى، قانون مدنى مقرر کرده است: که چنين زنى به تابعيت 
ايرانى خود باقى خواهد ماند مگر اينکه تحميل تابعيتى در اين خصوص از طرف قانون کشور متبوع 
شوهر (مثل قانون ايران) پيش بينى شده باشد. در اين صورت، زن ايرانى خود به خود در اثر ازدواج از 
تابعيت ايران خارج مى شود. امّا اگر تابعيت شوهر بر زن تحميل نشود، تابعيت ايرانى وى همچنان برقرار 
مى ماند تا موجب بى تابعيتى او نشود. البته دراين حالت، اگر زن ايرانى پس از ازدواج با مرد خارجى 
بخواهد براى حفظ وحدت خانواده به تابعيت شوهر درآيد، مى تواند با ارائه مدارک مربوط به ازدواج و 

تحصيل تابعيت جديد، از تابعيّت ايران خارج شود.

۲ـ ۴ـ روابط مالي زن و شوهر
قانون مدنى مقرر مى دارد «زن مستقلاً مى تواند در دارايى خود هر تصرفى را که مى خواهد، بکند» 

روابط مالى زن و شوهر را تحت عناوين مهر، نفقه و جهيزيه مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
الف) مهر: مهر يکى از رسوم باستانى ايران است. دين اسلام نيز مهريه را به رسميت شناخته و 
همچنين استقلال اقتصادى زن را نيز پذيرفته است. از اين رو حق مالکيت زن بر مهر، حقّى است معتبر 
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و شناخته شده که در قانون مدنى ايران مورد تأکيد و توجه قانونگذار قرار گرفته است. 
۱ــ تعريف مهر: مهر يا صداق عبارت ازمالى است که به سبب وقوع عقد نکاح، شوهر به مالکيت 
زن درمى آورد يا پرداخت آن را به محض مطالبهٔ زن بر عهدهٔ (ذمه) خود مى پذيرد. هرچند در عمل، مطالبهٔ 
مهر در دوران ازدواج مرسوم نيست. در قوانين ما، حقوق و تکاليف زن و شوهر يکسان نيست و طبق 

قانون، اختيار طلاق به طور مطلق در دست شوهر بود که بعد از اصلاح قانون به شرح زير است:
«مرد مى تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را 
بنمايد۱.» با وجود آنکه قانونگذار اختيار طلاق را به صورت مطلق محدود نموده است، امّا خانواده ها 
وجود مهريه را به عنوان تضمين بقاى ازدواج براى زن لازم مى دانند.» همچنين زن مى تواند با وجود 

شرايط مقرر در مواد (۱۱۱۹) و (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) اين قانون از دادگاه تقاضاى طلاق نمايد۲.
قانونگذار اجازه داده قبل از هرگونه تصرفى در ارثيهٔ متوفى، مهريه زن پرداخت شود. در اين 
در  يا  شود  جبران  حدودى  تا  ارث  زمينهٔ  در  زن  مالى  موقعيت  مهريه  پرداخت  با  است  ممکن  صورت 
صورت ورشکستگى شوهر، زن مى تواند از مراجع قضايى تقاضا کند که مهر او را از اموال مرد کنار 
بگذارند. قانونگذار پرداخت مهر زن را در اولويت قرار داده است و به اين ترتيب زن مى تواند با وصول 

مهر خود در غياب شوهر يا ورشکستگى وى، زندگى خود را اداره نمايد.
۲ــ مشخصات مهر: قانون مدنى مشخصات مهر را اينگونه بيان کرده است:

۱ــ مهر بايد ارزش مالى داشته و قابل تملک نيز باشد.۳ يعنى هر چيزى را که بتوان آن را با پول 
يا جنس ديگرى معاوضه کرد، مى توان مهر قرار داد. مثل سکه، خانه، زمين، باغ، پول نقد و …

۲ــ مهر بايد معلوم و معين باشد، يعنى زن و مرد به آن آگاهى داشته باشند. گاهى لازم است زن 
مهر را ببيند مثلاً ممکن است مهريه طلا يا آئينه شمعدان يا ملک باشد که زن بايد آن را ببيند. درصورتى 
که جملهٔ «مهريه به رؤيت زوجه رسيد» در سند ازدواج ثبت شود، مفهومش اين است که زن مهريه را 
رؤيت کرده است. در اين صورت اگر اختلافى بين زن و شوهر بروز کند، زن نمى تواند ادعا کند که مهر 

صورى بوده و آن را رؤيت نکرده است.
حقوقدانان همواره توصيه مى کنند قبل از امضاى هر سند و نوشته اى ابتدا به دقت متن سند و 

١ــ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى
٢ــ تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى

٣ــ ماده ۱۰۷۸ قانون مدنى « مهر بايد ماليت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد.» از ديدگاه فقهى مهر مى تواند به صورت کارى 
باشد که شوهر براى زن انجام دهد مانند اينکه حرفه اى را به او بياموزد.
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نوشته خوانده و سپس امضا شود. آگاهى نسبت به متن نوشته ها و اسناد از بروز مشکلات و اختلافات 
بعدى چه در کانون خانواده و چه در زندگى اجتماعى جلوگيرى مى کند.

۳ــ زن و مرد بايد با توافق يکديگر مقدار مهر را تعيين کنند. بنابراين، زن نمى تواند بدون جلب 
رضايت مرد، مقدار مهر را معين کند. ممکن است در تعيين ميزان مهر، خانواده عروس و داماد حتى 
برخوردارند و به سن قانونى هم رسيده اند، دخالت کنند. در هر  در مواردى که آنها از سلامت عقل 
صورت، مهريه اى که مورد توافق قرار گرفته و در سند ازدواج نوشته شده بر عهدهٔ شوهر است و به زن 

تعلق مى گيرد و نه به خانوادهٔ وى.
۴ــ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديهٔ مهر در مدت معين، نکاح باطل خواهد 

بود، نکاح و مهر صحيح ولى شرط باطل است.
۵ ــ به محض وقوع عقد، زن مالک مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنمايد 
و در صورتى که در قبالهٔ ازدواج عبارت «عندالمطالبه» درمواردى که مهر پول يا طلا است، قيد شود، 
زن مى تواند هرگاه که بخواهد آن را مطالبه نمايد. اما پرداخت مهر بستگى به رابطهٔ زن و شوهر دارد و تا 
زمانى که عشق و علاقه و تفاهم و همزيستى برروابط زن و شوهر حاکم باشد، زنان مطالبهٔ مهر نمى کنند. 
اکثراً زن و شوهر يک عمر در کنار يکديگر با هم زندگى مى کنند و با مرگ يکى، ازدواج پايان     مى يابد. 
به همين سبب مطالبهٔ مهر اغلب درمواردى مطرح مى شود که بين زن و شوهر ازنظر مالى جدايى وجود 

دارد و يا زن و شوهر قصد طلاق دارند.
به همين جهت، زن و مرد بايد قبل از امضاى سند ازدواج نسبت به حقوق و تکاليف خود آگاهى 
داشته باشند و مردان با توجه به امکانات مادى و شرايط اقتصادى و اجتماعى، همسرى کفو و هم شأن 

خود انتخاب کنند تا درصورت لزوم، در موقع مطالبهٔ زن قادر به تأديه مهر وى باشند. 
۳ــ «حق حبس» به عنوان ضمانت اجراى مهر: گفتيم که به مجرد عقد، زن مالک مهر مى شود 
و مى تواند آن را از شوهر مطالبه کند و در صورت امتناع شوهر، حتى مى تواند با رجوع به دادگاه به طريق 
قانونى مهريه خود را طلب کند. به عنوان ضمانت اجراى اين حق، قانون به زن حق داده تا زمانى که مهر 

خود را دريافت نکرده، از تمکين خوددارى نمايد. اين حق به «حق حبس»۱ معروف است. 
حق حبس شروطى دارد:

شرط اول ــ مهر زن بايد حال باشد يعنى مدت دار نباشد و به مجرد عقد، قابل وصول باشد، 

١ــ مادهٔ ۱۰۸۵ قانون مدنى مقرر مى دارد «زن مى تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاى وظايفى که در مقابل شوهر دارد، امتناع 
کند، مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
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بنابراين، اگر مدّت دار باشد، حق حبس ندارد.
شرط دوم ــ در صورتى که زن قبل از دريافت مهر از شوهر تمکين کند، حق حبس او ساقط 

مى شود منتهى حق مطالبهٔ مهر از بين نمى رود.
ـ فرقى نمى کند که شوهر ثروتمند باشد يا نباشد. در هر صورت، زن حق حبس دارد. شرط سوم ـ

شرط چهارم ــ در صورتى که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکين 
نکند و از انجام وظايف زناشويى خوددارى کند، «ناشزه» محسوب نمى شود و مستحق نفقه نيز هست.

«حق حبس زن در حقوق امروز، يک قاعدهٔ استثنايى است که به پيروى از فقه اماميّه براى حمايت 
از حقوق زن پيش بينى شده و قانون آن را فقط براى زن ذکر کرده است۱.» لازم به ذکر است که با توجه 
به اينکه عواطف انسانى و معنوى پايه و اساس عقد ازدواج وتشکيل خانواده است، بنابراين، قرارداد 
ازدواج قابل مقايسه با يک قرارداد تجارى نيست و به نظر مى رسد وجود «حق حبس» در ازدواج صحيح 
متعهد به  يکديگر تکاليفى دارند که با وقوع عقد ازدواج  نباشد. زيرا هريک از زن و شوهر نسبت به 

انجام آن خواهند بود.
۴ــ اقسام مهر: قانون مدنى ايران از سه قسم مهر نام برده است. 

۱ــ مهر المسمىٰ  ۲ــ مهرالمثل ۳ــ مهرالمتعه۲
۱ــ مهرالمسمىٰ: مهرى است که در سند ازدواج ثبت شده است و همانطور که گفته شد مهر 
بايد ماليت داشته و معلوم و معين باشد و غير عقلايى و غير شرعى هم نباشد. بنابراين، مهريه قرار دادن 

هزار تار مو يا زمينى در کرهٔ ماه صحيح نيست ليکن عقد نکاح صحيح خواهد بود.
۲ــ مهرالمثل: در صورتى که زن و شوهرى ضمن عقد در مورد ميزان و نوع مهر به توافق 
نرسند و يا مهرى معين کنند که فاقد اوصاف شرعى و قانونى باشد، در صورت انحلال نکاح، قانون مدنى 

زن را مستحق مهرالمثل مى داند.
در صورتى که انحلال نکاح به علت فوت زن باشد، حق زن به ورثهٔ او منتقل مى شود۳. براى تعيين 
مهرالمثل بايد وضعيت زن از حيث شرافت خانوادگى و ساير صفات از جمله وضعيت فردى و تحصيلات 

وى نسبت به کسانى که ازنظر اجتماعى و اقتصادى همشأن او هستند، درنظر گرفته شود.

١ــ صفائى ــ حسين، امامى ــ حقوق خانواده ــ جلد اول ــ انتشارات دانشگاه تهران سال ۱۳۷۵ ص ۱۷۹
٢ــ مهرالسنه:  مقدار آن دويست و شصت و دو مثقال و نيم پول نقرهٔ سکه دار است به مثقال صرافان که از قرار مثقالى ۱۵ ريال جمعاً 

۳۹۳۷/۵۰ ريال است (دکتر لنگرودى ص ۷۰۲)
٣ــ ماده ۱۱۰۱ قانون مدنى
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۳ــ مهرالمتعه: اگر مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر پيش از تعيين مهر و پيش از آميزش، 
بخواهد زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است۱. براى تعيين مهرالمتعه، حال مرد از حيث 

غنا و فقر ملاحظه مى شود۲.
تذکر: در صورتى که زن نمى خواهد موقع عقد ازدواج دائم مهر تعيين کند، بهتر است جاى مهر 
را در سند ازدواج خالى بگذارند و ذيل صفحهٔ مربوط به آن را امضا نکنند و يا در صفحهٔ مهريه نوشته 
شود «مهر تعيين نشده است». زيرا در صورتى که در صفحهٔ مهريه نوشته شود مثلاً چند شاخه نبات، 

در اين صورت زن نمى تواند از حق خود نسبت به مهرالمثل و مهرالمتعه استفاده کند۳.

١ و ۲ــ ماده ۱۱۰۱ تا ۱۰۷۸ قانون مدنى
٣ــ ماده ۱۱۰١ تا ١٠٧٨ قانون مدنى

مطالعۀ آزادمطالعۀ آزاد
تذکر: مهرالمتعه و مهرالمثل درموردى معين مى شود که يا در عقد ذکرى از مهر 
نشده باشد يا تراضى طرفين در باب مهرالمسمى باطل اعلام شود و از اين حيث باهم 

شباهت دارند. ولى ميان آنها سه تفاوت اساسى وجود دارد:
به  مهرالمتعه  ولى  است،  ملاک  زن  حال  و  صفات  مهرالمثل  مقدار  تعيين  در  ۱ــ 

تناسب دارايى مرد تعيين مى شود.
۲ــ مهرالمثل به طور معمول در صورتى داده مى شود که بين زن و مرد نزديکى 
طلاق  به  نزديکى  از  پيش  که  دارد  نکاحى  به  اختصاص  مهرالمتعه  ولى  باشد  شده  واقع 

منتهى شود. 
۳ــ استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزديکى ايجاد مى شود خواه زوجيت 
ادامه يابد، يا در اثر طلاق يا فوت يا فسخ نکاح منحل شود. ولى مهرالمتعه در صورتى به 
زن داده مى شود که پيش از نزديکى، مرد زن خود را طلاق دهد. پس اگر در اثر فوت 
يکى از زوجين يا خيار فسخ يا درخواست طلاق از طرف زن، نکاح ازبين برود، زن حق 

مطالبۀ مهرالمتعه را ندارد. (دکتر کاتوزيان ــ حقوق   خانواده ص ۱۵۱). 
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ب) تأمين هزينه هاى زندگى (نفقه): در مبحث گذشته شرح داده شد که در حقوق ايران، رياست 
خانواده بر عهدهٔ مرد است و يکى از آثار و نتايج رياست مرد، پرداخت هزينه هاى ادارهٔ خانواده است و 
اين مزيتى است که قانونگذار ايرانى به پيروى از شرع مقدس اسلام براى زنان قائل شده است. قانون 
مدنى مقرر مى دارد «در عقد دائم نفقه زن به عهدهٔ شوهر است١. يعنى وقتى زنى با مردى ازدواج مى کند، 
مخارج زندگى زن و يا پرداخت نفقه قانوناً به عهدهٔ شوهر است. بنابراين، با توجه به اينکه پرداخت نفقه 
مانند مهر، جنبهٔ قانونى دارد و نه قراردادى، زن و شوهر نمى توانند ضمن عقد ازدواج يا پس از عقد 

شرط کنند که مرد نفقه نپردازد (يعنى نمى توانند تکليف قانونى شوهر را ساقط کنند).
۱ــ نفقه چيست؟ نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که به طور متعارف، 
متناسب با وضعيت زن باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطهٔ مرض 
يا نقصان اعضا ٢. از آنجا که تعيين احتياجات زندگى با توجه به تحول شيوهٔ زندگى و نيازهاى تازه اى 
که هر روز در زندگى خانواده ها به وجود مى آيد، بسيار مشکل است، از اين رو تعيين نيازهاى زندگى 
خانواده ها به عرف  واگذار شده است. بنابراين، در تعريف نفقه زن مى توان گفت «تمام وسايلى است 

که زن، با توجه به درجهٔ تمدن و محيط زندگى و وضع جسمى و روحى خود، بدان نيازمند است٣.»
۲ــ حدود نفقه: از نظر قانونى، نفقه زن متناسب با وضعيت زن تعيين شده و توانايى مالى مرد 
در نظر گرفته نمى شود (البته به هنگام تعيين ميزان نفقه موقع اختلاف زن و شوهر) هرچند قانون ايران 
فقط شوهر را عهده دار تأمين نيازهاى زندگى مى شناسد، ليکن با توجه به تحولات اجتماعى و اقتصادى 
امروزى حتى نقش زن و مرد در خانواده تغيير کرده است. در اکثر جوامع زن نيز مانند مرد، در بيرون از 
خانه و يا در مزرعه و يا در خانه به فعاليّت مى پردازد و به زندگى اقتصادى خانواده کمک مى کند. زيرا 
مردان به ندرت قادر به تأمين هزينه هاى سنگين زندگى هستند در نتيجه، توزيع قدرت در خانواده، بين زن 

و مرد تعادل بيشترى پيدا کرده است. از اين رو قوانين بايد منطبق با نيازهاى جامعه باشد.

تذǯر

افراد  مى تواند  مى کند  استفاده  درمانى  بيمه  دفترچهٔ  از  که  خانواده اى  سرپرست 
خانوادهٔ خود و در درجهٔ اول همسر خود را از مزاياى اين بيمه بهره مند سازد.

١ــ ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى                                                      ٢ــ ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى
٣ــ دکتر کاتوزيان ، حقوق خانواده جلد اول ، ص ۱۸۷



  ٧٦  

بخش دوم

۳ــ سقوط حق مربوط به گرفتن نفقه يا قطع نفقه: مرد مکلف به دادن نفقه است و زن موظف 
است با همسرش در يک محل زندگى کند و با او در تحکيم مبانى خانواده و تربيت فرزندان همکارى 
کند و خواسته هاى مشروع همسرش را در معاشرت با ديگران بپذيرد. بنابراين، اگر زنى بدون عذر موجه 
از اداى وظايف زوجيت امتناع کند، طبق قانون مستحق نفقه نخواهد بود١. چنين زنى را در اصطلاح 

حقوقى «ناشزه» و وضع او را «نشوز» مى نامند.
به عبارت ديگر تکليف مرد به دادن نفقه موکول به تمکين زن از اوست. بنابراين، عدم تمکين زن موجب 

سقوط نفقه مى شود و قطع نفقه، وسيله اى براى وادار کردن زن به ادامهٔ زندگى مشترک خانوادگى است.
حال اگر زنى به واسطهٔ خشونت مرد و يا رفتار ناپسند وى از ترس به خطر افتادن جان و يا شرافتش 

خانه مشترک همسرش را ترک کند، مستحق گرفتن نفقه خواهد بود.
۴ــ استنکاف شوهر از پرداخت نفقه: تکليف شوهر به دادن نفقهٔ زن، يک تکليف قانونى 
خوددارى  استطاعت مالى  داشتن  عليرغم  پرداخت نققه زن  بنابراين، در صورتى که شوهر از  است. 

کند، زن مى تواند از او شکايت کند.
در صورتى که زن با شوهر سازگارى داشته باشد و مرد هم توانايى مالى داشته باشد ولى نفقه زن 
را ندهد، زن مى تواند شکايت کند و دادگاه با توجه به وضعيت زن ميزان نفقه را معيّن کرده و شوهر را 
محکوم به پرداخت آن مى کند. در صورتى که دادگاه نتواند او را مجبور به پرداخت کند، زن مى تواند 
شوهر  اينکه  يا  و  نشود  طلاق  دادن  به  راضى  شوهر  است  ممکن  حالت،  اين  در  دهد.  طلاق  تقاضاى 
توانايى مالى براى پرداخت نفقه نداشته باشد، که در اين صورت زن مى تواند به حاکم رجوع کند و حاکم 

شوهر را مجبور مى کند که زن خود را طلاق دهد٢.
در صورتى که شوهر مکلف به پرداخت مخارج خويشان ديگر مثل پدر و مادر خود باشد، نفقهٔ 
طلب  بر  مقدم  فرزندان  و  زن  نفقه  شود،  ورشکسته  شوهر  که  در صورتى  و  آنهاست  نفقهٔ  بر  مقدم  زن 

طلبکاران است.

تذǯر

ناشز: شوهرى که حق ناشى از نکاح را که براى زوجه حاصل شده ايفاء نکند، 
ناشز گويند. اين حقوق عبارت است از دادن نفقه و ِکسوه و حسن سلوک

١ــ ماده ۱۱۰۸                                              ٢ــ ماده ۱۱١١ و ١١٢٩ قانون مدنی
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از  بسيارى  در  قديم الايام  از  امّا  ندارد،  خاصى  عنوان  جهيزيه  مدنى  حقوق  در  جهيزيه:  ج) 
خانواده ها مرسوم بوده است که زن در حدود امکانات مالى خود و خانواده اش، قسمتى يا تمام وسايل 

مورد  نياز زندگى را تهيه و با خود به خانهٔ شوهر ببرد. اين رسم به دلايلى متداول شده است.
نخست اينکه: مردى که قصد ازدواج دارد، ممکن است در شروع زندگى جديد توانايى تهيهٔ 
تمام وسايل زندگى را نداشته باشد و زن با بردن جهيزيه به خانهٔ شوهر با نشان دادن صميميت خود، در 

تأمين رفاه خانواده همکارى و مشارکت مى نمايد.
از نظر حقوقى زن اجبارى در تهيه و بردن جهيزيه به خانهٔ شوهر ندارد، امّا از نظر قانونى، مهر 

وجود دارد و پس از عقد ازدواج زن مالک مهر مى شود.
امّا شوهر پس از ازدواج مالک جهيزيه نمى شود. بلکه به طور متعارف مى تواند از اين وسايل 

استفاده کند و از منافع آن بهره مند شود.
زن حق دارد به هر نحوى که بخواهد در اموال خود دخل و تصرف نمايد. قانون مدنى مقرر 
مى تواند در دارايى خود هر تصرفى که مى خواهد بکند» از نظر قانونى زن در  مى دارد: «زن مستقلاً 
تأمين مخارج خانواده هم مسئوليتى ندارد، امّا از آنجا که در زندگى مشترک خانوادگى جدايى مالى و 
معنوى سبب نيستى و اختلاف مى شود زن نيز در تأمين رفاه خانواده همراه با همسر تلاش مى کند و زن 

و شوهر و فرزندان اموال خود را به طور مشترک مورد استفاده قرار مى دهند.
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۱ــ منابع حقوق خانواده کدام است؟
۲ــ علت دخالت دولت در تنظيم روابط زن و شوهر چيست؟

۳ــ آيا آثار ازدواج را زن و شوهر تعيين مى کنند؟
۴ــ آيا به اراده زن و شوهر آثار ازدواج تغيير مى کند؟

۵ ــ جنبه هاى عقد ازدواج را نام ببريد.
۶ ــ تکليف شوهر در روابط مالى زن و شوهر کدام است؟

۷ ــ آيا زن مسئول تأمين مخارج زندگى است؟
۸ ــ در روابط غير مالى زن و شوهر …… به عهدهٔ زن است و …… متعلق به شوهر.

۹ــ در چه صورتى زندگى زناشويى موفق است؟
۱۰ــ اساس تشکيل خانواده بر چه پايه اى استوار است؟

۱۱ــ تکليف زن در مقابل شوهر چيست؟
۱۲ــ زن و شوهر چه حقوق و تکاليفى در مقابل يکديگر دارند؟

۱۳ــ در صورتى که زن بدون دليل موجه از اداى وظايف زوجيت امتناع کند آيا مستحق نفقه 
هست يا خير؟

با  مسالمت آميز  همزيستى  به  خانواده ها  راهنمايى  منظور  به  خانواده  حقوق  آموزش  ۱۴ــ 
.................. سبب جلوگيرى از ......................... خواهد شد.

۱۵ــ مفهوم حسن معاشرت چيست؟
۱۶ــ کداميک از زن و يا شوهر محل سکونت را تعيين مى کند؟

۱۷ــ در صورتى که مرد ترک خانه و خانواده کند، تکليف زن چيست؟
۱۸ــ براى تحکيم مبانى خانواده چه وظيفه اى بر عهدهٔ زن و شوهر است؟

۱۹ــ حقوق و تکاليف شوهر را نام ببريد.
۲۰ــ آثار رياست شوهر بر خانواده را شرح دهيد.

۲۱ــ در صورتى که زن ايرانى با تبعهٔ خارجى ازدواج کند وضعيت تابعيت زن چگونه خواهد شد؟
۲۲ــ آيا حقوق اسلام استقلال مالى زن را پذيرفته است؟

۲۳ــ مهر را تعريف کنيد.
۲۴ــ علت قرار دادن مهر براى زن چيست؟

؟؟ ؟؟ ؟؟
؟؟ سؤالات
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۲۵ــ مشخصات مهر را نام ببريد.
۲۶ــ مفهوم «عندالمطالبه» چيست؟

۲۷ــ آيا زن مى تواند مهريه خود را مطالبه کند؟
۲۸ــ «حق حبس» را شرح دهيد.

۲۹ــ شروط حق حبس را شرح دهيد.
۳۰ــ اقسام مهر را نام ببريد.

۳۱ــ مهرالمسمى را تعريف کنيد.
۳۲ــ مهرالمثل را تعريف کنيد.

۳۳ــ براى تعيين ميزان مهرالمتعه چه ضوابطى در نظر گرفته مى شود؟
۳۴ــ براى تعيين مهرالمثل چه ضوابطى در نظر گرفته مى شود؟

به  نسبت  خود  حق  از  مى تواند  زن  شود  نوشته  مطالبى  مهر  صفحه  در  که  در صورتى  آيا  ۳۵ــ 
مهرالمثل و مهرالمتعه استفاده کند؟

۳۶ــ تأمين هزينه هاى زندگى مشترک خانوادگى بر عهدهٔ کيست؟
۳۷ــ نفقه چيست؟
۳۸ــ ناشزه کيست؟

۳۹ــ تکليف شوهر به دادن نفقه زن اختيارى است يا قانونى؟
۴۰ــ در صورتى که زن به علت عدم تأمين جانى و يا رفتار ناپسند همسر خانهٔ مشترک همسرش 

را ترک کند، مستحق نفقه است يا خير؟
۴۱ــ در صورتى که  مردى ازپرداخت  هزينه هاى زندگى عليرغم توانايى ما لى خود دارى کند تکليف 

زن چيست؟
۴۲ــ نفقه زن و فرزندان در صورت ............ شوهر مقدم بر ............... است.
۴۳ــ زن و يا شوهر از همسرى که ............. کرده است ................. مى برد.

۴۴ــ زن مى تواند در صورت فوت شوهر از ................... شوهر استفاده کند.
۴۵ــ در صورت فوت شوهر زن بايد .................. نگهدارد.

۴۶ــ آيا زن مى تواند در اموال خود دخل و تصرف کند؟
۴۷ــ آيا بردن جهيزيه به خانهٔ شوهر يک وظيفهٔ قانونى است؟

۴۸ــ آيا جهيزيه در مقابل مهر است؟



  ٨٠  

بخش سوم

بخش
سوم

انحلال ازدواج
      فسخ  ازدواج 
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هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار مى رود بتواند: 
۱ــ فسخ ازدواج را تعريف کند.

۲ــ شرايط فسخ ازدواج را بيان کند.
۳ــ تفاوت فسخ ازدواج و طلاق را توضيح دهد.

مقدمه: هرچند پيمان مقدس ازدواج غالباً دائمى است، امّا چون زندگى انسان ابدى نيست؛ از 
اين رو ازدواج نيز روزى پايان مى پذيرد. بنابراين، مرگ يکى از دو همسر، پايان ازدواج است. در مواردى 
هم ممکن است شوهر غايب يا مفقود الاثر باشد (در حکم فوت فرضى)، در اين صورت دادگاه حکم موت 
فرضى غايب را صادر مى کند و زن مى تواند پس از گذشتن عدهٔ وفات، شوهر ديگرى اختيار کند. در 
صورت کافرشدن شوهر زن مسلمان و يا لعان نيز عقد ازدواج، منحل مى شود. امّا ممکن است به دلايلى 
که خواهد آمد ازدواج با فسخ و يا طلاق منحل شود که در دو فصل مورد بررسى قرار مى گيرد. مطابق 
قانون «عقد نکاح به فسخ يا به طلاق منحل مى شود۱». بنابراين، علل انحلال نکاح دائم، فوت، فسخ نکاح 
و طلاق است. فوت و فسخ اختصاص به نکاح دائم ندارد ولى طلاق مخصوص ازدواج دائم است۲. 

فصل
اوّل

 فسخ ازدواج فسخ ازدواج

۱ و ۲ــ مادهٔ ۱۱۲۰ و ۱۱۲۹ قانون مدنى
نکته: تفاوت بين انحلال نکاح و بطلان نکاح: بطلان نکاح در مواردى است که به علت عدم وجود يکى از شرايط نکاح يا وجود يکى 
از موانع نکاح، عقد واقع نشده، به عبارت ديگر عقد باطل از نظر قانونى عقدى است که وجود خارجى ندارد و در ازدواج مانند اين است که هيچ 
پيمانى بين زن و شوهر امضاء نشده است. ولى انحلال نکاح در مواردى است که عقد با تمام شرايط «صحّت و درستى عقد ازدواج» انجام شده و 

آثار نکاح هم درست است ولى پس از مدتى منحل مى شود. در اين فرض، رابطهٔ زن و شوهر مشروع است و فرزندانشان نسب درست دارند.
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۱ـ۱ـ فسخ ازدواج
در قانون مدنى، به پيروى از فقه اسلامى در مواردى بدون آنکه نيازى به طلاق باشد، مى توان 
ازدواج را منحل کرد. اين موارد را فسخ ازدواج مى نامند. گفتيم که ازدواج عقد (قرارداد) است و بايد 
شرايط اساسى ساير عقود را داشته باشد. ليکن با توجه به اينکه ازدواج پيمانى است مقدس که براساس 
روابط انسانى و معنوى يک زن و مرد به وجود مى آيد، قابل مقايسه با ساير عقود نخواهد بود. مثلاً زن 
و شوهر نمى توانند به استناد مغبون شدن در مهر، پيمان ازدواج را فسخ کنند، يعنى آثار عقد ازدواج را 

قانون معين کرده و به ارادهٔ طرفين عقد ازدواج١ نيست.
قانونگذار موارد فسخ ازدواج را به طور صريح در قانون مشخص کرده است. در قانون مدنى، 
جنون هريک از زن و مرد و عيبهاى خاصى در مرد و عيبهاى خاصى در زن از موجبات حق فسخ 
ازدواج است. البته درصورتى حق فسخ ايجاد مى شود که عيب هنگام عقد مخفى باشد، زيرا اگر کسى 

عليرغم دانستن عيب طرف ديگر به همسرى او راضى شده باشد، قانوناً حق فسخ ازدواج را ندارد. 

۲ـ۱ـ شرايط فسخ ازدواج
مى تواند  باشد،  داشته  فسخ  حق  که  کسى  و  ندارد  طرفين  رضايت  به  نيازى  ازدواج  فسخ  ۱ــ 
آن را انجام دهد. فسخ کننده بايد عاقل و بالغ و رشيد باشد. به همين دليل فسخ ازدواج مجنون با ولى 

و قيم اوست٢.
۲ــ فسخ ازدواج نيازى به تشريفات خاص ندارد، ليکن در عمل براى آن که ثابت شود فسخ کننده 
بر حق بوده و تصميم درست گرفته است، مراجعه به دادگاه لازم است، از اين رو زن يا شوهرى که مدعى 
فسخ ازدواج هستند، بايد فوراً اقدام کرده و در مدت لازم در دادگاه اقامهٔ دعوى کنند. دادگاه به اين دعوى 

رسيدگى مى کند و در صورت درست بودن ادعا، فسخ ازدواج از تاريخ اعلام واقع مى شود.

۱ــ نکته اول: مثلاً در ساير قراردادها براى جلوگيرى از ضرر و زيان طرفين قرارداد  قانونگذار در بعضى موارد به زيان ديده اختيار 
فسخ معامله را مى دهد. اين اختيار را در زبان حقوقى «خيارفسخ» مى نامند مانند خيار عيب، خيار تدليس، خيار غبن و ... همهٔ اين خيارات در 
عقد ازدواج وجود ندارد. به عبارت ديگر آثار عقد ازدواج را قانون معين کرده وارادهٔ طرفين ازدواج در اين مورد نقشى ندارد. قانونگذار براى 

حفظ  حقوق فردى و تأمين سلامت ارادهٔ زوجين، نکاح را در مورد عيب، تدليس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام کرده است. 
نکتهٔ دوم: تدليس به معنى فريب دادن. براى تحقق تدليس، يکى از زوجين بايد به عمد طرف ديگر را فريب دهد يعنى با پوشاندن معايبى 

که دارد يا نماياندن صفاتى که در او موجود نيست طرف ديگر را راضى به ازدواج کند.
۲ــ ماده ۱۱۳۷ قانون مدنى
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۳ـ۱ـ تفاوت فسخ ازدواج و طلاق
و  است  جانبه  يک  حقوقى  عمل  دو  هر  دارند.  شباهت  هم  با  جهاتى  از  طلاق  و  ازدواج  فسخ 
موجب انحلال ازدواج هستند و اين انحلال اثرى نسبت به گذشته ندارد. عدهٔ فسخ ازدواج و طلاق برابر 
است و احکام عمومى مهريه از لزوم ايفاى مهر المسمّى و نحوهٔ تعيين مهر المثل و اصل تکليف شوهر به 

پرداخت در هر دو مورد به هم شباهت دارد.
عليرغم اين فسخ، ازدواج و طلاق دو راه حل حقوقى جداگانه محسوب مى شود و تفاوتهايى با 

هم دارند، تفاوت فسخ و طلاق از قرار زير است:
در  طلاق  صيغهٔ  اجراى  و  سازش  عدم  گواهى  صدور  مثل  دارد  خاصى  تشريفات  طلاق  ۱ــ 
حضور دو شاهد عادل، ولى فسخ ازدواج نيازى به تشريفات خاص ندارد و به ارادهٔ صاحب حق انجام 

مى شود.
۲ــ طلاق درصورتى درست است که زن داراى شرايط خاصى باشد، مثلاً طلاق زن در مدت عادت 

زنانگى و در حال نفاس درست نيست درحالى که فسخ ازدواج در اين دوران نيز ممکن است١. 
۳ــ در فسخ، رابطهٔ طرفين قطع مى شود درحالى که در برخى از اقسام طلاق در دوران عده رجوع 

از طلاق و از سرگرفتن زندگى زناشويى، بدون آنکه نيازى به ازدواج مجدد باشد، امکان پذير است.
۴ــ در مورد احکام خاصّ مهر، طلاق و فسخ در پاره اى فروض با هم تفاوت دارند؛ مثلاً اينکه 
فسخ نکاح قبل از رابطهٔ زناشويى جز در يک موردِ استثنايى،سبب مى شود هيچ مهريه اى به زن تعلق 
نگيرد (نگاه کنيد به مادهٔ ۱۱۰۱ قانون مدنى). ولى طلاق قبل از زناشويى، سبب تعلقّ نصف مهر المسمّى 

(و يا مهرالمُتعه) به زن خواهد بود٢.

۴ـ۱ـ جنون زن و مرد
طبق قانون مدنى، جنون هريک از زوجين به شرط استقرار، اعم از اينکه مستمر يا ادوارى باشد، براى 
طرف مقابل موجب حق فسخ است. البته درصورتى حق فسخ ايجاد مى شود که هريک از طرفين در 
هنگام عقد بر وجود عيب در طرف مقابل شان آگاه نباشند. به موجب اين حکم، نخست اينکه به هم زدن 
ازدواج در مواردى امکان پذير است که به هنگام بستن عقد ازدواج، يکى از دو همسر از جنون ديگرى 

١ــ مادهٔ ۱۱۴۰ قانون مدنى
۲ــ براى اطلاع بيشتر به کتب حقوق خانواده مراجعه شود.
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آگاه نباشد١. دوم آنکه جنون بايد هميشگى و يا ادوارى باشد و در فواصل و دوره هاى خاصى بروز 
کند. ولى درصورتى که جنون عارضه اى گذرا و ناپايدار باشد و معالجه شود، براى همسر او حق فسخ 
ايجاد نمى کند. سوم آنکه درصورتى که زن و مردى در هنگام بستن عقد ازدواج سالم بوده ولى پس 
از ازدواج يکى از آن دو دچار جنون شوند، بين حالتى که مرد دچار جنون شود و حالتى که زن دچار 

جنون شود، تفاوت وجود دارد.
اگر پس از ازدواج، مرد دچار جنون شود، زن مى تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ 
کند. ليکن اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود مرد نمى تواند ازدواج را فسخ کند. تفاوت بين زن و 
مرد در مورد فسخ به علت جنون چنين توجيه شده که «اگر زن در دوران زناشويى مجنون شود، شوهر 
مى تواند به وسيلهٔ کار و فعاليت خود، نفقهٔ او را تأمين نمايد و از او نگاهدارى کند و هرگاه عرصه بر 
شوهر تنگ شود، مى تواند به وسيلهٔ طلاق از دست زن مجنون خود رهايى يابد يا زن ديگرى بگيرد، ولى  
بالعکس، هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود، علاوه بر آنکه کسى نيست که بتواند نفقه زن را بدهد، 

جز از طريق فسخ نکاح، زن راه خلاصى ندارد۲.
فسخ به علت عيوب مرد: هرگاه مرد به دليل عارضه اى نتواند به وظايف زناشويى عمل کند، 

قانون به زن حق مى دهد که ازدواج را به هم زند.
فسخ به علت عيوب زن: به غير از جنون، عيوب ديگرى که ممکن است در زمان ازدواج در 
جذام،  از:  عبارتند  مى دهد،  را  ازدواج  فسخ  حقّ  آگاهى  عدم  به علت  مرد  به  و  باشد  داشته  وجود  زن 
برص (پيسى) قرن، زمين گيرى، و نابينايى از دو چشم. اين بيمارى ها يا نقص ها، ممکن است عارض 
هر انسانى اعم از زن و مرد بشود، امّا برابر مقررات قانونى فقط درصورتى موجب به هم زدن ازدواج 

مى شود که زن به يکى از آنها دچار باشد۳. 

۵  ـ۱ـ حق فسخ به علت نقض شروط ضمن عقد نǰاح
ممکن است طرفين يا يکى از آنها، ويژگى و صفت خاصى را در طرف مقابل شرط کنند. اين 
وصف مى تواند ناظر به وضعيت جسمانى، پايگاه اجتماعى و يا هويتّ فرد باشد. پس با مشخص شدن 

خلاف آنچه در عقد شرط شده است، ديگرى (طرف ذينفع) مى تواند نسبت به فسخ نکاح اقدام نمايد.
۱ــ دکتر عزت الله عراقى ــ طلاق و مسائل آن ــ نشر راهنما ــ ۱۳۶۲ ص ۳۰

٢ــ دکتر حسن امامى ــ حقوق مدنى جلد ۴ ــ ص ۴۶۳ــ ۴۶۲
۳ــ دکتر عراقى ــ طلاق و مسائل آن ــ ص ۳۴
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مادهٔ ۱۱۲۸ قانون مدنى در اين زمينه مقرر مى دارد: «هرگاه در يکى از طرفين صفت خاصى 
فسخ  حق  مقابل  طرف  براى  بوده،  مذکور  وصف  فاقد  طرف  که  شود  معلوم  عقد  از  بعد  و  شده  شرط 

خواهد بود…».

۶   ـ۱ـ فوريّت اعمال حق فسخ 
کسى که بنا به علتى حق فسخ نکاح را دارد، بايد هرچه سريع تر نسبت به اعمال يا عدم اعمال آن 
تصميم بگيرد. او نمى تواند تا ابد يا براى مدت طولانى، وضعيّت بقاء يا انحلال عقد نکاح را که مرتبط 
با نظم اجتماعى است و آثار مهمّى بر آن مترتب مى گردد، مردّد رها کند. بنابراين، اگر قصد بر هم زدن 
عقد را دارد، بايد فوراً و در مدت زمانى که حسب مورد با توجه به عرف و عادت تعيين مى شود، نسبت 

به آن اقدام کند و الاّ اختيار فسخش از ميان مى رود.
با اين حال، آغاز شمارش معکوس اين فوريتّ عرفى، مشروط به چند شرط است: ۱ــ آگاهى از 
وجود حق فسخ براى خويش؛ ۲ــ اطلاع از علتى که باعث ايجاد حق فسخ شده (مثلاً آگاهى از جنون 
طرف مقابل يا علم به شغل واقعى او)؛ و ۳ــ علم به فوريتّ حق فسخ. پس با نبود هريک از اين شروط 

سه گانه، حتى با گذشتن فوريتّ، اختيار فسخ پابرجا خواهد ماند.
اکنون متن مادهٔ ۱۱۳۱ قانون مدنى را در اين زمينه با هم مرور مى کنيم: «خيار فسخ فورى است 
و اگر طرفى که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خيار او ساقط مى شود 
به شرط اينکه علم به حق فسخ و فوريتّ آن داشته باشد و تشخيص مدتى که براى امکان استفاده از 

خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است.»
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؟؟ ؟؟ ؟؟
؟؟ سؤالات

۱ــ آيا موارد فسخ نکاح در قانون مشخص شده است؟
۲ــ در صورتى که مردى از وجود عيب و نقصى در سلامتى همسرش هنگام  عقد آگاه باشد و 

با علم به آن با وى ازدواج کند، آيا قانوناً حق فسخ نکاح را دارد؟
۳ــ شرايط فسخ ازدواج کدام است؟

۴ــ فسخ ازدواج و طلاق چه شباهتهايى با هم دارند؟
۵ ــ تفاوت فسخ و طلاق کدام است؟

۶ ــ درصورتى که مردى مبتلا به جنون باشد آيا زن مى تواند تقاضاى فسخ نکاح بدهد؟
۷ــ تفاوت بين زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چيست؟
۸  ــ عيوبى را که در زن موجب فسخ نکاح مى شود، نام ببريد.
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هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار مى رود بتواند:
۱ــ طلاق و جدايى را از ديد اسلام و قانون مدنى توضيح دهد.

۲ــ شرايط طلاق را بيان کند.
۳ــ موجبات طلاق را توضيح دهد.

۴ــ اقسام طلاق را نام ببرد.
۵  ــ آثار طلاق و وضعيت حقوقى زن را پس از طلاق شرح دهد.

۶  ــ آثار طلاق نسبت به فرزندان را توضيح دهد.

مقدمه: زن و شوهر با پيمان مقدس و قانونى ازدواج، با يکديگر عهد مى بندند که براى تمام عمر  
با صفا و يکرنگى و تعاون در کنار يکديگر زندگى کنند و در غم و شادى و سلامت و ناخوشى يار و 
غمخوار هم باشند. رابطهٔ زناشويى هر چند دائمى ناميده مى شود، امّا چون زندگى انسان محدود است 
روزى اين رابطه هم پايان مى پذيرد. پايان رابطهٔ ازدواج، يا به صورت طلاق و جدايى و يا با مرگ يکى 
از دو همسر است. در هر دو صورت، پايانى است دردناک زيرا اولى نشان از ناسازگارى دارد و دومى 
از جدايى هميشگى. با اين همه واقعيت اين است که در جوامع انسانى هم ازدواج موفق وجود دارد هم 
ناموفق١. در ازدواج موفق زن و شوهر با قبول مسئوليت، از هوس ها و خودخواهى هاى خود مى گذرند 
و به خواسته هاى يار و همدم خويش نيز توجه مى کنند. طبيعى است که ديدگاه هر يک از زن و شوهر در 

١ــ دکتر عزت الله عراقى ــ حقوق زن ــ نشر راهنما ــ سال ۱۳۶۹ ــ جلد ۱ ــ ص ۱۱۸
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انسان را که هر کدام  ازدواج، دو نفر  يکسان نيست. زيرا  مسائل و مشکلات  برخورد با  زندگى و در 
شخصيت و طبيعت منحصر بفردى دارد و زمينه هاى فرهنگى و تربيتى و رفتارى مختلفى داشته است در 
يک زندگى مشترک خانوادگى، درگير مى کند. زن و شوهرهاى با ايمان و پايبند به اصول و ارزش هاى 
اخلاقى مى دانند که بايد به حقوق همسر خود احترام بگذارند و با گذشت و فداکارى متقابل خواهند 
توانست به تفاهم برسند و زندگى همراه با سعادتى براى خود و فرزندان خود فراهم آورند. امّا ناهماهنگى 
و عدم يکرنگى زن و شوهر، غالباً از موجبات اختلاف بين آنهاست و عدم گذشت و سازش آنان سبب 
مى شود که جزئى ترين مسائل، دامنهٔ اختلافات را شدت بخشد تا جايى که زندگى مشترک را به جهنمى 
سوزان بدل مى سازد و سرانجام کانون خانوادگى را متلاشى مى کند. چنين خانواده اى نمى تواند کانونى 
امن و دلپذير براى فرزندان باشد. جدايى بين زن و شوهر کارى زشت و غيرانسانى است که کودکان را 
مى آزارد و صدمات روحى و عاطفى شديدى به آنان وارد مى سازد. فرزندان اين خانواده ها سرنوشتى 

بهتر از پدر و مادر خود نخواهند داشت.
هر چند طلاق و جدايى امرى زشت و ناپسند است، ليکن درپاره اى از موارد چاره اى جز آن 
نيست. در هر صورت، در مواردى که ريش سفيدان خانواده زن و شوهر هم نتوانند آنان را آشتى دهند 

و بين آنها سازش برقرار نمايند، بعنوان آخرين راه حل، مى توان طلاق را به کار برد.
دين اسلام با توجه به عواقب شوم ناشى از طلاق، آن را مذموم و ناپسند دانسته است. از امام 
صادق(ع) نقل شده است: «خداوند خانه اى را که در آن ازدواج پابرجاست، دوست مى دارد و ناخوشايند 
(مبغوض) مى دارد خانه اى را که در آن طلاق رخ دهد. چيزى نزد خدا از طلاق ناخوشايندتر (مبغوض تر) 
هر  است.  پذيرفته  را  آن  است،  اجتماعى  ضرورت  يک  طلاق  اينکه  گرفتن  نظر  در  با  ليکن  نيست»۱. 
چند اسلام طلاق را پذيرفته است ولى براى تحقق آن موانع بسيارى ايجاد کرده است. مرحوم شهيد 
مطهرى مرقوم داشته اند: «اسلام آنجا که بيم انحلال و از هم پاشيدگى کانون خانوادگى در ميان باشد، 
لازم دانسته است که دادگاه خانوادگى و حکميت برقرار شود. و يک نفر داور به نمايندگى از طرف زن 
و يک نفر از طرف مرد براى رسيدگى و اصلاح بين زن و شوهر معين شوند و داوران منتهاى کوشش 
خود را دربارهٔ اصلاح بين آنها به عمل آورند و اختلافات آنها را حل کنند و اگر جدايى آنها را اصلح 
فرصتى  آوردن  دست  آزمايش و به  براى  اسلام  در  کنند.»۲.  يکديگر جدا  آنها را از  دادند،  تشخيص 
براى تفکر و تجديدنظر در رفتار و برطرف شدن خشم و عصبانيت، طلاق تا دوبار تجويز شده است. در 

۱ــ عاملى ــ شيخ حرّ ــ وسايل الشيعه ــ جلد ۷ ــ انتشارات مکتبة الاسلاميه بطهران ۱۳۹۹ هجرى ص ــ ۲۶۷
۲ــ مطهرى ــ مرتضى ــ نظام حقوق زن در اسلام ــ انتشارات صدرا ــ ۱۳۵۷ تهران ــ صفحهٔ ۳۰۰
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حقوق اسلام، زن نيز حق دارد در مواردى مانند غيبت طولانى و بى خبر ماندن از شوهر و خوددارى 
يا ناتوانى از دادن نفقه، از دادگاه طلاق بخواهد.

با وجود پذيرش طلاق در شرع اسلام، امکان انجام آن آسان نيست و فقط در موارد خاصى که 
ديگر راهى براى زندگى مشترک زوجين وجود ندارد، بايد به آن متوسل شد. ولى قبل از جارى شدن 

صيغهٔ طلاق بايد شرايطى را رعايت کرد:
۱ ــ طلاق دهنده بايد عاقل و بالغ و مختار باشد.

زن  مخارج  بايد  مرد  عده،  آمدن  سر  تا  طلاق،  وقوع  از  پس  باشد،  پاکيزگى  دوران  در  زن  ــ   ۲
را بپردازد و در مدت عده نيز رجوع به نکاح هيچ تشريفاتى ندارد و زن و مرد مى توانند دوباره زندگى 

زناشويى را ادامه دهند.

۱ـ۲ـ طلاق در قانون مدني
قانون مدنى ايران از فقه اسلام پيروى کرده است. جدايى زن و شوهر از راه طلاق در قانون مدنى 

همراه با تشريفات خاصى است۱.
١ــ مادهٔ ۱۱۳۳ «مرد مى تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»

مادهٔ ۱۱۳۳ قانون مدنى مقرر داشته بود که «مرد مى تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» به منظور پيشگيرى از سوءِاستفاده 
از اين ماده قانونى در تاريخ ۱۳۸۱/۸/۱۹ اين مادهٔ قانون به شرح زير اصلاح گرديد: 

«مرد مى تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را بنمايد.»
تبصره: زن نيز مى تواند با رعايت شرايط مقرر در مواد ۱۱۱۹ ، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ اين قانون از دادگاه تقاضاى طلاق بنمايد.

ــ مادهٔ ۱۱۱۹ «طرفين عقد ازدواج مى توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم 
ديگر بنمايند مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد، يا در مدت معينى غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءِ  قصد 
کند يا سوءِرفتارى نمايد که زندگانى آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه 

و صدور حکم نهايى خود را مطلقه سازد.»
ــ مادهٔ ۱۰۲۹
ــ مادهٔ ۱۱۲۹

شرع  حاکم  به  مى تواند  وى  باشد،  زوجه  حرج  و  عسر  موجب  زوجيّت  دوام  که  درصورتى   (۱۳۷۰/۸/۱۴ ۱۱۳۰ (اصلاحى  مادهٔ  ــ 
مراجعه و تقاضاى طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مى تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و درصورتى که 

اجبار ميسّر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مى شود.
تبصره (الحاقى ۱۳۸۱/۴/۲۹ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) عسر و حرج موضوع اين مادّه عبارت است از به وجود آمدن 
وضعيتى که ادامه زندگى را براى زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از 

مصاديق عسر و حرج محسوب مى گردد:
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۱ــ ترک زندگى خانوادگى توسط زوج حدّاقل به مدت شش ماه متوالى و يا نه ماه متناوب در مدّت يک سال بدون عذر موجّه
۲ــ اعتياد زوج به يکى از انواع مواد مخدّر و يا ابتلاءِ وى به مشروبات الکلى که به اساس زندگى خانوادگى خللى وارد آورد و امتناع 
يا عدم امکان الزام وى به ترک آن در مدتى که به تشخيص پزشک براى ترک اعتياد لازم بوده است. درصورتى که زوج به تعهد خود عمل ننمايد 

و يا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روى آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳ــ محکوميّت قطعى زوج به حبس پنج سال يا بيشتر

۴ــ ضرب و شتم يا هرگونه سوءِ رفتار مستمرّ زوج که عرفاً با توجه به وضعيّت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵  ــ ابتلاء زوج به بيماريهاى صعب العلاج روانى يا سارى يا هر عارضهٔ صعب العلاج ديگرى که زندگى مشترک را مختل نمايد.

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردى که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق را 
صادر نمايد.

مادهٔ ۱۱۳۴ «طلاق بايد به صيغهٔ طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع شود»
مادهٔ ۱۰۲۹ «هرگاه شخصى چهار سال تمام مفقودالاثر باشد زن او مى تواند تقاضاى طلاق کند»

مادهٔ ۱۱۲۹ «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه  ، زن مى تواند براى 
طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى نمايد، همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»

۲ــ قانون دادگاههاى مدنى خاص مصوب ۱۳۵۸
به  راجع  مقررات  در  اساسى  تجديدنظر  يک  ايران  در  اسلامى،  جمهورى  پذيرش  و  خانواده  حمايت  قانون  موفقيت  عدم  به  توجه  با 
طلاق لازم بود و اين کار با تصويب قانون دادگاههاى مدنى خاص که در واقع ايجاد يک نوع دادگاه شرع بود، پيش بينى شد و پاره اى از مواد 
و مقررات قانون حمايت خانواده را فسخ ضمنى نموده بود انجام گرفت «طبق تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۳۰ قانون مزبور» موارد طلاق همان است که در 
قانون مدنى و احکام شرع مقرر شده ولى در مواردى که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى تقاضاى طلاق مى کند، دادگاه بدواً حسب آيهٔ 
«و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفقّ الله بينهما ان الله کان عليماً خبيراً» موضوع را به داورى 
ارجاع مى کند و در صورتى که بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازهٔ طلاق به زوج خواهد داد … سرانجام قانون اصلاح مقررات مربوط به 

طلاق مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ در راه حمايت از حقوق زنان و حفظ خانواده قواعد جديدى در اين زمينه آورد.

واقعيت اين است که در دهه هاى اخير توسعهٔ زندگى شهرى، مهاجرت، تزلزل ارزشهاى اخلاقى 
و فقر و بيکارى، تأثيرات نامطلوبى بر نهاد خانواده گذاشته و ميزان طلاق و مشکلات اجتماعى ناشى از 
آن را به صورت معنى دارى افزايش داده است. لذا قانونگذار براى جلوگيرى از سوءِاستفاده و رفتار 
غيرانسانى گروهى از مردان که براى ارضاى هوسهاى خود و بدون علت موجه و برخلاف دستورات 
مذهبى، زن خود را طلاق داده و موجبات سيه روزى فرزندان را فراهم مى آورند، موارد طلاق را محدود 
نمى تواند زن خود را  کرده درنتيجه اين محدوديت ها، مرد بايد به دادگاه مدنى مراجعه کند و مستقيماً 
طلاق دهد. دادگاه نيز بايد موضوع را به داورى ارجاع کند و بالاخره در صورتى که کوشش داوران به 

نتيجه نرسد، دادگاه به شوهر اجازهٔ طلاق خواهد داد۱.
با توجه به اينکه در مقررات قانون مدنى شرايط زن و شوهر به هنگام طلاق يکسان نيست، پس 
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از تعريف طلاق، شرايط زن و مرد را در دو گفتار جداگانه مطرح مى کنيم.
تعريف طلاق: طلاق در لغت، به معنى گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامى، در تعريف 
طلاق گفته اند، طلاق عبارت است از زايل کردن قيد ازدواج بالفظ مخصوص. از نظر حقوق امروز ايران 
طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نمايندهٔ او۱. طلاق 
مخصوص عقد دائم است۲. طلاق يک عمل حقوقى يک جانبه است (ايقاع) و ناشى از ارادهٔ طرفين 

نيست. طلاق داراى شرايط، موجبات، اقسام و آثارى است که به ترتيب مورد بحث قرار مى گيرد.

۲ـ۲ـ شرايط طلاق
الف) شرايط لازم در مورد شوهر

۱ــ اهليت: مردى که مى خواهد زن خود را طلاق دهد، بايد اهليت داشته باشد پس شوهرى 
که به سن ۱۵ سال تمام نرسيده باشد، نمى تواند زن خود را طلاق دهد. قانون مدنى براى طلاق، بلوغ 

قانونى مرد را لازم دانسته و هيچ استثنايى براى آن قائل نشده است۳.
۲ــ سلامت عقل: شوهر بايد هنگام طلاق از سلامت عقل برخوردار باشد. زيرا طلاق دادن 
نياز به تصميم و اراده دارد. بنابراين، مرد ديوانه نمى تواند زن خود را طلاق دهد. در مورد زن، در صورتى که 

مايل به ادامه زندگى با شوهر ديوانه خود نباشد، حق فسخ ازدواج را دارد.
۳ــ اختيار و قصد: شوهرى که مى خواهد زن خود را طلاق دهد، بايد تصميم جدى و قطعى 
داشته باشد. بنابراين، اگر مردى به شوخى و يا در خواب و بيهوشى کلماتى در اين مورد بگويد، طلاق 

واقع نمى شود. همچنين مرد بايد راضى به طلاق باشد.
ب) شرايط لازم در مورد زن: با توجه به اينکه طلاق يک عمل حقوقى يک جانبه است، 
ارادهٔ زن دخالتى در وقوع طلاق ندارد. بنابراين، لازم نيست که زن اهليت داشته باشد و مرد مى تواند 
از دادگاه اجازه بگيرد زن صغير يا مجنون خود را طلاق دهد. قانون مدنى براى زن دو شرط معين کرده 

است: ۱ ــ پاکيزگى زن ۲ ــ جدايى جسمى زن و مرد۴. 

۱ــ دکتر صفائى و امامى ــ حقوق مدنى ــ مأخذ ذکر شده ص ۲۲۵
۲ــ ماده ۱۱۳۹ و ۱۱۳۶ قانون مدنى
۳ــ ماده ۱۱۳۹ و ۱۱۳۶ قانون مدنى

۴ــ ماده ۱۱۴۰ قانون مدنى: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينکه زن حامله باشد يا طلاق قبل 
از نزديکى با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد به طورى که نتواند  از عادت زنانگى زن  اطلاع حاصل کند.»
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ج) شرط مشترک در مورد زن و شوهر: عدم برقرارى رابطهٔ زناشويى (نزديکى) بين زن و 
مرد، در دورهٔ پاکيزگى که منجر به طلاق مى شود. به پيروى از دستورات شرعى در مورد شرايط طلاق، 
قانون مدنى نيز عدم برقرارى رابطهٔ زناشويى را شرط صحت وقوع طلاق مى داند و فلسفهٔ اين دستورات 
قانونى اين است که زن و مرد مدتى پيش از طلاق از هم دور باشند تا خشم و عصبانيت موجب گسستن 

پيوند ازدواج نشود و ديگر اينکه در اين مدت باردار بودن و يا نبودن زن معلوم شود۱.
د) شرايط وقوع و صحّت طلاق

۱ــ طلاق لزوماً بايد به صيغهٔ عربى «انتِ طالقٌ» جارى شود.
۲ــ صيغهٔ عربى بايد حداقل در حضور دو مرد عادل که آن را استماع کنند ادا شود.

۳ــ طلاق بايد بدون قيد و شرط از سوى مرد صورت گيرد، يعنى با صراحت و قاطعيّت.
مادهٔ ۱۱۳۴ قانون مدنى اعلام مى کند: «طلاق بايد به صيغهٔ طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد 
عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.». مادهٔ ۱۱۳۵ نيز ادامه مى دهد: «طلاق بايد منجّز باشد و طلاق 

معلقّ به شرط باطل است».

۳ـ۲ـ موجبات طلاق
موجبات طلاق، چيزهايى است که مجوز طلاق به شمار آمده و با استناد به آنها مى توان اقدام به 

طلاق کرد. موجبات طلاق عبارتند از:
۱ــ طلاق به درخواست مرد: طبق قانون، مرد مى تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون 
با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را بنمايد. بنابراين، شوهر بايد ابتدا به دادگاه مراجعه کند. 
دادگاه اختلاف را به داورى ارجاع مى دهد و در صورتى که با کوشش داوران سازش بين زن و شوهر 
برقرار نشود، «گواهى عدم سازش» به شوهر داده مى شود. دفتر طلاق، پس از دريافت «گواهى عدم 

سازش» به اجراى صيغهٔ طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
۲ــ طلاق به درخواست زن: طبق قانون مدنى، زن در موارد زير مى تواند از دادگاه تقاضاى 

طلاق کند:
۱ ــ هرگاه شخصى چهارسال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن او مى تواند تقاضاى طلاق کند. 

۱ــ ماده ۱۱۴۱ قانون مدنى در همين زمينه مقرر مى دارد: «طلاق در طهُر [= پاکى] مواقعه  [= منجر به رابطهٔ زناشويى] صحيح 
عادت نمى شوند. لذا همواره در  نيست، مگر زن يائسه يا حامل باشد». توضيح: زن يائسه (خارج از سن عادت) يا حامل (باردار) اصولاً 

طهُر هستند.
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در اين صورت حاکم با رعايت تشريفاتى او را طلاق مى دهد١.
۲ ــ خوددارى و ناتوانى شوهر از پرداخت نفقه.

۳ ــ در موردى که زن در دادگاه ثابت کند که ادامهٔ زوجيت موجب عسر و حرج است، مى تواند 
براى جلوگيرى از ضرر، شوهر را مجبور به طلاق کند و در صورت ميسر نشدن اين امر با اجازهٔ حاکم 

شرع طلاق صورت مى گيرد.
عسر و حرج که در اين مادهٔ قانون آمده به معنى مشقت شديد است. قاعدهٔ عسر و حرج٢ يا قاعدهٔ 
لاحرج از قواعد معروف فقهى است که مبتنى بر آيات متعدد از قرآن کريم است. اگر دوام زناشويى 
موجب مشقت شديد زن باشد و شوهر هم حاضر به دادن طلاق نشود، زن مى تواند از حاکم تقاضاى 

طلاق کند٣.
نمونه هاى بارز ايجاد عسر      و حرج با توجه به قوانين پيشين از قرار زير است:

۱ ــ امتناع شوهر از انجام وظايف خاص زناشويى
۲ ــ اختيار همسر ديگر از طرف شوهر

۳ ــ سوءِمعاشرت و بيمارى شوهر
۴ ــ مرض مسرى و صعب العلاج

۵ ــ رها نکردن پيشه اى که منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت زن است.
۶ ــ محکوميت قطعى به حبس طولانى

۷ ــ اعتياد مضرى که ادامهٔ زندگى زناشويى را تحمل ناپذير مى سازد.
۸ ــ ترک زندگى خانوادگى

۹ ــ ارتکاب جرمى که مغاير با حيثيت خانوادگى و شئون همسر باشد.

١ــ ماده ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳
منظور  به  خود  ويژهٔ  طبيعت  حکم  به  که  شده  وضع  مقرّراتى  و  قواعد  مختلف،  مسائل  مورد  در  باز  دير  از  حرج:  و  عسر  قاعدهٔ  ٢ــ 
برقرارى عدالت بوده است. امّا از آنجا که عدالت مفهومى نسبى است، ممکن است قاعده و قانونى که در يک زمان عين عدل و انصاف بوده در 
زمان ديگر با عدل و داد ناسازگار بوده و اجراى آن سخت باشد. براى آنکه جانب عدل و انصاف نگاه داشته شود، قانونگذار قواعدى را براى 

تعديل احکام و مقررات اوليه وضع کرد، که از آن جمله «قاعده نفى عسر و حرج است».
به موجب اين قاعده «هرگاه از اجراى احکام نخستين، مشقتى تحمل ناپذير به وجود آيد، قاعدهٔ عسر و حرج آن حکم را تعديل مى کند» 
زيرا به حکم عقل نيز تکليف بايد در حد طاقت و توان شخص باشد و سختگيرى بيهوده اشخاص را به عصيان و مخالفت و مقاومت در برابر 

قانون وامى دارد.
٣ــ صفائى و امامى ــ مأخد ذکر شده ص ۲۴۴.
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۱۰ ــ عقيم بودن
۳ــ طلاق به توافق زوجين: اگر مقصود از طلاق به توافق زوجين، اين باشد که ارادهٔ زن 
و مرد به يک اندازه در طلاق مؤثر باشد و به منزلهٔ يک قرارداد بين زوجين تلقى شود در فقه اماميه و 

قانون مدنى پذيرفته نيست زيرا طلاق را حق و اختيار مرد دانسته اند.
در فقه اماميه و قانون مدنى، از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعى طلاق به توافق طرفين 

است. در طلاق خلع و مبارات، زن مالى به شوهر مى دهد و موافقت او را براى طلاق جلب مى کند.
در مواردى که زن و شوهر خواهان طلاق مى شوند، قانونگذار به دادگاه اجازه مى دهد که پس از 
نااميد شدن از اصلاح بين آن دو، حکم به طلاق دهد. اين طلاق دخالتى در ماهيت عمل حقوقى طلاق 
ندارد و در زمرهٔ قراردادها نخواهد بود. همچنين با طلاق خلع و مبارات هم قابل قياس نيست زيرا در 
طلاق خلع و مبارات زن مالى را به نام «فديه» به شوهر مى بخشد و شوهر در برابر اين فديه، زن را طلاق 
مى دهد، امّا حتى در طلاق هاى توافقى هم زوجين الزاماً مى بايست به دادگاه مراجعه و گواهى عدم امکان 
سازش کسب نمايند، چنانچه سردفتر طلاق بدون اخذ گواهى دادگاه مبادرت به ثبت واقعه طلاق نمايد 

از وى سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.١
لازم به تذکر است که موافقت قبلى شوهر با طلاق الزام آور نيست و هر زمان حق عدول از آن و 
ادامهٔ زندگى را دارد و اصولاً فلسفه وضع قوانين جديد در مورد طلاق محدود کردن موارد آن است نه 

توسعه آن. همچنان که تعيين داوران نيز براى ايجاد صلح و جلوگيرى از طلاق مى باشد.

۴ـ۲ـ وǯالت در طلاق
طرفين  که  شده  چاپ  عقد  ضمن  شرايط  عنوان  تحت  مطالبى  ازدواج،  قباله هاى  در  که  گفتيم 
مى توانند با امضاى ذيل هر يک از آنها، بعض يا کل آنها را بپذيرند. از آن جمله، ممکن است ضمن عقد 
نکاح يا عقد لازم ديگر، شوهر وکالت براى طلاق به زن داده باشد. بنابراين، هر زنى مى تواند از همسرش 
بخواهد شروط ضمن عقد مندرج در قبالهٔ ازدواج را امضاء کند و شرط و يا شروط ديگرى را که مخالف 
مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر قرار دهند. منتهیٰ با اصلاح قوانين 
طلاق در سال ۱۳۷۱، همواره مراجعه به دادگاه و تحصيل گواهى عدم امکان سازش براى طلاق لازم 

۱ــ متن ماده واحده مصوب ۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام «از تاريخ تصويب اين قانون زوج هايى که قصد طلاق و جدايى 
از يکديگر را دارند بايستى جهت رسيدگى به اختلاف خود به دادگاه مدنى خاص (دادگاه صالحه) مراجعه و اقامهٔ دعوى نمايند.»
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است. درنتيجه، در صورت وکالت مطلق زن از شوهر براى طلاق نيز مراجعه به دادگاه براى دريافت 
«گواهى عدم سازش»، لازم است. ليکن در مورد زنى که از همسرش ضمن عقد ازدواج وکالت گرفته 
است، اگر بتواند به طور مثال، بد رفتارى شوهر را ثابت کند، دادگاه به او اجازه مى دهد که خود به دفتر 

طلاق مراجعه کند و با وکالتى که از شوهر دارد، طلاق بگيرد.
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۵ ـ۲ـ اقسام طلاق
طلاق بر دو قسم است، طلاق رجعى و طلاق بائن۱

۱ــ طلاق رجعى: طلاقى است که پيوند ازدواج به طور کامل از بين نمى رود و تا زمانى که عدهٔ 
زن سپرى نشده باشد، مرد مى تواند رجوع کند و زندگى زناشويى را بدون ازدواج مجدد ادامه دهد. قانون 

مدنى مقرر داشته است: «در طلاق رجعى براى شوهر در مدت عده حق رجوع است».
رجوع در لغت، به معناى بازگشت و بازگرداندن چيزى به حال سابق است. رجوع مثل طلاق 
«ايقاع» است يعنى تنها به ارادهٔ شوهر واقع مى شود. براى اينکه شوهر بتواند از حق «رجوع» خود 
استفاده کند، بايد شرايط خاصى برقرار باشد. اول اينکه زن در دوران عده باشد. بنابراين، در مورد 
زن يائسه که نبايد عده نگهدارد رجوع امکان پذير نيست و اگر مرد بخواهد با آن زن زندگى کند، بايد 

مجدداً با او ازدواج کند.
دوم: طلاق از سوى مرد واقع شده باشد، بنابراين، در مواردى که زن با بخشيدن مالى شوهر را 
راضى به طلاق کند يا با وکالت از طرف شوهر خود را طلاق دهد يا در حالتى که ادامهٔ زندگى با شوهر 
موجب گرفتارى و خطر است و دادگاه اين حالت را تشخيص داده و به زن اجازهٔ طلاق بدهد، شوهر 

نمى تواند رجوع کرده و با اقدام يک جانبهٔ خود، زندگى زناشويى را ازسر بگيرد.
سوم: در صورت رجوع رابطهٔ زناشويى بين دو طرف امکان پذير باشد (سه طلاقه نباشد) در 
صورتى که مردى قبل از پايان مدت عده تصميم به رجوع بگيرد و آن را به اطلاع زن خود برساند، 

بايد مراتب را به دفتر طلاق اطلاع دهد و «رجوع» در دفتر طلاق و شناسنامهٔ طرفين ثبت شود.
زن تنها در مواردى که با بخشيدن مالى به شوهر رضايت او را براى طلاق جلب مى کند مى تواند 

با مطالبهٔ مالى که به شوهر بخشيده است به او امکان دهد که از حق رجوع، استفاده کند.۲
۲ــ طلاق بائن: طلاقى است که مرد بعد از طلاق حق رجوع به زن را ندارد. يعنى اين طلاق 
باعث جدايى قطعى زن و شوهر از يکديگر مى شود و مرد حق «رجوع» ندارد. قانون مدنى مقرر مى دارد: 

«در موارد ذيل طلاق بائن است:
۱ــ مادهٔ ۱۱۴۳ قانون مدنى

۲ــ عراقى ــ عزت الله ــ طلاق و مسائل آن ــ نشر راهنما ــ ۱۳۶۲ ص ۹۶ تا ۱۰۲

ضميمه
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۱ــ طلاقى که قبل از نزديکى واقع شود.
۲ــ طلاق يائسه: يعنى زنى که استعداد زاييدن را ازدست داده است.

۳ــ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
۴ــ سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالى به عمل آيد. اعم ازاين که وصلت در نتيجهٔ رجوع 

باشد يا در نتيجهٔ نکاح جديد»
۳ــ طلاق خُلع و مبارات 

طلاق خُلع و مبارات: مربوط به مواردى است که زن از شوهر يا شوهر از زن و يا هردو از يکديگر، 
کراهت دارند و شوهر نخواهد زن را طلاق دهد. دراين مورد، زن مى تواند با دادن مالى به شوهر او را به 
طلاق راضى کند. اگر کراهت از جانب زن باشد، آن را طلاق خلع و اگر از طرفين باشد، طلاق مبارات 

مى گويند. در اين نوع طلاق، مالى که زن به شوهر مى دهد، نبايد از مقدار مهر زيادتر باشد.١

۶ـ۲ـ آثار طلاق
طلاق به روابط زن و شوهر و حقوق و تکاليفى که در مقابل يکديگر داشته اند، پايان مى بخشد. 
البته طلاق مقدمهٔ انحلال ازدواج است و تا لحظه اى که صيغهٔ طلاق جارى شود، زن و مرد همچنان زن 
و شوهر و عضو يک خانواده به شمار مى آيند. با اجراى اين صيغه، پيوند ازدواج گسسته مى شود و آثار 
طلاق بروز مى کند. آثار طلاق را در دو قسمت مورد بحث قرار مى دهيم. يکى آثار طلاق در روابط زن 

و شوهر و وضعيت حقوقى زن و ديگرى آثار طلاق نسبت به فرزندان.
۱ــ آثار طلاق در روابط زن و شوهر و وضعيت حقوقى زن:

الف)آثار طلاق رجعى: در طلاق رجعى، تا زمانى که عدهٔ زن سپرى نشده باشد، رابطهٔ ازدواج 
قطع نشده و در اين حالت:

۱ــ نفقهٔ زن در دوران عده به عهدهٔ شوهر است و شوهر مى تواند به آسانى به زن رجوع کند. 
۲ــ در صورتى که در دوران عده يکى از زن و يا شوهر فوت کند، طرف ديگر از او ارث مى برد. 

مانند زن و شوهرى که از هم طلاق نگرفته اند.
۳ــ در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هيچ مردى حق ندارد با او ازدواج کند.

۴ــ در دوران عده، مرد نمى تواند با خواهر زن خود ازدواج کند.

۱ــ ماده ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنى
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۵ــ ازدواج مرد قبل از به پايان رسيدن عده احتياج به اجازهٔ دادگاه دارد.
در حقيقت، ايام عده طلاق رجعى، فرصتى است که قانونگذار به زن و شوهر داده است تا تصميم 
نهايى نسبت به قطع يا ادامهٔ ازدواج را بگيرند. در صورتى که شوهر رجوع کند، نياز به ازدواج مجدد 

نيست و رابطهٔ زناشويى سابق با کليهٔ آثار آن ادامه خواهد داشت.
ب) آثار طلاق بائن: با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکاليفى که زن و شوهر نسبت به يکديگر داشتند، 
به کلى ازبين مى رود و زن و شوهر از قيد زناشويى آزاد مى شوند. شوهر مى تواند پس از طلاق، ازدواج 
کند. اما زن بايد عدهٔ طلاق نگهد اشته و نمى تواند در ايام عده با ديگرى ازدواج کند. مگر آن که از دستهٔ 
زنانى باشد که عده ندارند ( مثل زن يائسه). در طلاق بائن، اقامتگاه زن تابع شوهر نيست و زن در صورتى 
مى تواند نام خانوادگى همسر را نگه دارد که از شوهر اجازه بگيرد. زن در طلاق بائن مستحق نفقه در 

ايام عده نيست مگر اينکه باردار باشد.۱
مهريه، در مواردى که ازدواج به طلاق مى انجامد، تکليف پرداخت مهريه در سند طلاق مشخص 
مى شود. در صورتى که مرد قادر به پرداخت مهريه به طور کامل باشد، تمامى مهر به زن پرداخت مى شود 
و اگر نه با توجه به توانايى مالى مرد، پرداخت مهر به صورت اقساط صورت مى گيرد. در صورتى که 
مهر به صورت ملک باشد، به زن تحويل داده مى شود. در مواردى که زن با بخشيدن مهر خود، رضايت 
شوهر را براى طلاق جلب مى کند، چه مهر به صورت پول نقد باشد يا به صورت ملک، موضوع پرداخت 

مهر منتفى مى شود.
زن  اما  است  توانگر  مالى  ازنظر  مى دهد  طلاق  را  خود  همسر  که  مردى  موارد،  از  بسيارى  در 
در وضعيت نابسامانى به سر مى برد و ازنظر مالى قادر به ادارهٔ امور خود نيست. زن نمى تواند مرد را 
به پرداخت مقرّرى مکلف کند. از اين رو توصيه مى شود دختران جوان هنگام عقد بستن، ضمن عقد 
نکاح شرط کنند در صورت جدايى از همسر، دارايى که از زمان ازدواج عايد مرد شده است، نصف 

شود (اولين شرط ضمن عقد). 
۲ــ آثار طلاق نسبت به فرزندان: با انحلال ازدواج، در صورتى که مسأله کودکان خانواده 

۱ــ ماده ۱۱۰۹ قانون مدنى
نکته: در مورد جهيزيه، چون سند و نوشته اى رد و بدل نمى شود در صورت بروز اختلاف ميان زن و شوهر و انحلال ازدواج، تفکيک 
اموال منقول و اثاث خانه مشکل است ، زيرا ممکن است در طول دوران زندگى مشترک زن جهيزيه خود را به ديگرى انتقال داده يا فروخته باشد 
و يا اثاث فرسوده و ازبين رفته باشد و يا شوهر به تنهايى يا به کمک زن وسيله اى تهيه کرده باشد. در صورتى که رسيد و فاکتور وسايل خريدارى 

شده نگهدارى و موجود باشد، کار ساده مى شود. وگرنه دادگاهها با توجه به ظواهر و مدارک و قراين حکم خواهند داد.  
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مى کند،  ترک  را  خانواده  مادر  يا  پدر  وقتى  مى شود.  ايجاد  خانواده  ساخت  در  تغييراتى  باشد،  مطرح 
مسئوليت هاى ديگر افراد خانواده بايد به نحوى تغيير کند که بتواند جاى خالى او را پر کند. جدايى 
پدر و مادر و از هم پاشيدگى خانواده، تأثيرى عميق بر روان و رفتار فرزندان دارد، به طورى که آنان 
از داشتن زندگى طبيعى محروم خواهند شد و ازنظر عاطفى دچار کمبود مى شوند و با توجه به اينکه 
توقّعات و انتظارات طبيعى آنان برآورده نمى شود، ازنظر تحصيلى نيز غالباً موفق نخواهند بود. هرچند 
جدايى والدين بهتر از زندگى پرجدال است، اما سؤال مطرح شده از  نظر قانونى اين است که پس از 

طلاق تکليف نگهدارى کودک يا کودکان بر عهدهٔ کيست؟

۷ ـ٢ـ حضانت
قانون مدنى مقرر مى دارد «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است١» «  براى حضانت 
و نگهدارى طفلى که ابوين او جدا از يکديگر زندگى مى کنند، مادر تا سن هفت سالگى اولويت دارد و 

پس از آن با پدر است  »٢.
قانونگذار در تدوين اين ماده قانونى، بيشتر مصلحت طفل را درنظر داشته است و هيچگونه توجهى 
به وضعيت روحى طفل و نيازهاى او ننموده است. در هر صورت، در بسيارى از موارد جدايى طفل از 

مادر و محروميت او از سرپرستى پدر، کودک را دچار صدمات عاطفى و روانى شديد مى سازد.
قانون مقرر کرده است، هيچيک از ابوين حق ندارند در مدتى که حضانت طفل به عهدهٔ آنهاست، 
از نگاهدارى او امتناع کنند. همچنين پدر و مادر نمى تواند حق خود را به ديگرى واگذار کند بلکه بايد 
تکليف خود را نسبت به طفل در مدت معين قانونى انجام دهد. (زيرا قوانين مربوط به حضانت طفل از 

جمله قوانين آمره بوده و قابل واگذارى به غير نيست.)
۱ــ تعريف حضانت: حضانت در لغت به معنى حمايت، تربيت و مراقبت و زير بال کسى را 
گرفتن است٣. در اصطلاح فقه اسلامى، حضانت عبارت از «نگاهدارى و تربيت اطفال است». قانون 

مدنى «طفل» را مترادف «صغير» استفاده کرده است و صغير کسى است که به سن رشد نرسيده باشد.
نگاهدارى از طفل عبارتست از، به کار بردن وسايل لازم براى بقا و رشد و نمو و بهداشت جسمى 
و روحى مانند دادن خوراک، پوشانيدن لباس، پاکيزه و مرتب و تميز نگاهداشتن طفل به وسيلهٔ شستشو 

۱ و ۲ ــ مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنى
۳ــ فرهنگ دهخدا ــ جلد اول ص ۱۳۶۰
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و آنچه سن طفل اقتضاى آن را دارد و در صورتى که طفل بيمار شود، بردن نزد پزشک متخصص و 
دادن دارو و پرستارى لازم، بديهى است صغير در هر سنى نيازمند يک نوع نگهدارى است که متناسب 

با طبيعت او باشد۱.
تربيت طفل: خانواده با مراقبت و محبت به کودک و ايجاد زمينهٔ مساعد براى رشد فکرى و 
اخلاقى او را براى قبول مسئوليت زندگى و جانشينى خود در اجتماع، آماده مى سازد. قانون مدنى مقرر 
داشته است «ابوين مکلفّ هستند که در حدود توانايى خود به تربيت اطفال خويش برحسب مقتضى 

اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.۲»
۲ــ موارد سقوط حق حضانت

۱ــ۲ــ جنون: حق حضانت براى هريک از مادر و پدر در صورتى است که قدرت اعمال آن را داشته 
باشد. بنابراين، هرگاه در مدتى که مادر حق حضانت طفل را دارد، ديوانه شود، چون قادر به نگاهدارى و 
تربيت طفل نيست، حق حضانت مادر ساقط مى شود و پدر حق خواهد داشت طفل را نگاهدارى کند. در 

صورتى که پدر ديوانه شود، حضانت طفل تا سن بلوغ به عهدهٔ مادر خواهد بود.
۲ــ۲ــ ازدواج مجدد: در صورتى که پس از طلاق، مادر عهده دار حضانت طفل باشد و در اين 
دوران (حضانت) مجدداً ازدواج کند، حق حضانت از او سلب خواهد شد. البته اين در صورتى است 

که پدر طفل زنده باشد. در غير اين صورت حضانت همچنان با مادر است۳. 
۳ــ۲ــ انحطاط اخلاقى: قانون مدنى مقرر داشته است هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط 
اخلاقى پدر يا مادرى که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانى و يا تربيت اخلاقى طفل در 
طفل  حضانت  براى  که  را  تصميمى  هر  مدعى العموم  تقاضاى  به  مى تواند  محکمه  باشد،  خطر  معرض 

مقتضى بداند، اتخاذ کند.
با توجه به اينکه اين ماده قانونى «انحطاط اخلاقى» را به طور کلى موجب محروم شدن از حق 
نگهدارى اعلام کرده است، گاهى دادگاهى  موردى را انحطاط دانسته و دادگاهى ديگر آن را انحطاط 
قلمداد نکرده است. بدين سبب، قانونگذار براى حل اين مشکل و مشکلاتى که برخى از پدر و مادران 
براى فرزندان خود و اجتماع ايجاد کرده اند، انحطاط اخلاقى را معين کرده و مقرر داشته «موارد ذيل 

از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقى هريک از والدين است.»
۱ــ کاتوزيان ــ ناصرــ حقوق مدنى ــ جلد دوم ــ  شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا ــ ص ۱۴۴

۲ــ ماده ۱۱۷۸ قانون مدنى
۳ــ مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنى در نگاهدارى و تربيت اطفال است.
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۱ــ اعتياد زيان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲ــ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ــ ابتلا، به بيمارى هاى روانى با تشخيص پزشکى قانونى.
۴ــ سوءِ استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقى مانند فساد.

  
۸   ـ۲ـ ولايت بر طفل

در اصطلاح حقوق مدنى، ولايت، قدرت و اختيارى است که قانون به يک شخص صلاحيت   دار 
مى دهد تا امور شخصى را که صلاحيت ندارد، اداره کند (مثل طفل) 

ولايت بر سه قسم است:
۱ــ ولايتى که به حکم مستقيم قانون به شخص داده شده است.

۲ــ ولايتى که به حکم وصيت واگذار شده است.
۳ــ ولايتى که به حکم دادگاه به شخص داده شده است.

ولايتى که به حکم مستقيم قانون واگذار شده باشد، در اصطلاح، ولايت قهرى ناميده مى شود. 
اجبارى  و  بوده  شخص  عهدهٔ  به  اجتماعى  و  خانوادگى  وظيفهٔ  عنوان  به  که  است  ولايتى  ولايت،  اين 
است. به همين جهت، قهرى نام گرفته است. ولايت قهرى در تمام اجتماعات وجود دارد و طبيعى 
براى  است شخص يا اشخاصى که به طفل نزديکترند و به او و آينده و سرنوشت او دلبسته اند، قانوناً 
سرپرستى و ادارهٔ امور وى بر ديگران مرجح خواهند بود. قانون مدنى مقرر داشته است: «طفل صغير 

تحت ولايت قهرى پدر و جد پدرى خود مى باشد.١»
قانون مدنى به پيروى از فقه اماميّه سمت ولايت قهرى را به پدر و جد پدرى اختصاص داده و 
اين حق را براى مادر قرار نداده است. اين راه حل مبتنى بر نظام خانواده گسترده پدرسالارى است که 

از ديرباز در ايران معمول بوده است.
با بالا رفتن سطح دانش و رشد فکرى بانوان، چه بسا بعد از پدر، مصلحت طفل در آن است که 
سرپرستى و اداره امور شخصى و مالى او به مادر واگذار شود نه به جد پدرى. به ويژه آنکه مادر نسبت 
به فرزند خود دلسوزتر و فداکارتر از هر شخص ديگرى است. در فقه اسلامى، اختيارات وسيعى به 
قاضى در امر ولايت تفويض شده است. حتى در موردى که صغير ولى قهرى داشته باشد، حاکم در 

۱ــ ماده ۱۱۸۰ قانون مدنى
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مى تواند  صورت لزوم مى تواند در راه مصلحت صغير دخالت کرده و تصميم لازم را اتخاذ کند. مثلاً 
براى حفظ منافع صغير، شخص ديگرى را ناظر بر اقدامات ولى قهرى کند١. (امين) 

هرگاه ولى قهرى طفل، لياقت اداره کردن اموال صغير را نداشته باشد يا در مورد اموال او مرتکب 
حيف و ميل شود، به تقاضاى خويشان طفل يا به تقاضاى دادستان، پس از ثبوت عدم لياقت يا خيانت 
او، دادگاه يک نفر امين به ولى ضميمه مى کند. همين حکم در موردى که ولى طفل به واسطهٔ پيرى يا 

مرض يا امثال آن قادر به اداره کردن اموال صغير نباشد٢ نيز جارى است.

۹ـ۲ـ تفاوت حضانت و ولايت
حضانت در لغت به معناى زير پر گرفتن است. مادر طفل را زير پر مى گيرد و نگهدارى مى کند 
و وظايفى را که نسبت به بچه دارد، انجام مى دهد. ولى ولايت پدر به اين معنى است که اگر طفل مال و 
ثروتى داشته باشد، حفظ آن با پدر است کما اينکه نفقه اش نيز بر عهدهٔ پدر است. حضانت در حقيقت، 
امر مشترکى است بين زن و مرد و حکم خاص دارد و غير از ولايت است. چون هزينهٔ زندگى را شارع 

مقدس بر عهدهٔ مادر نگذاشته، از اين جهت ولايت به پدر تعلق گرفته است٣. 

۱ــ دکتر سيدحسين صفائى ــ حقوق مدنى و حقوق تطبيقى (مجموعهٔ مقالات)
۲ــ ماده ۱۱۸۴ قانون مدنى

۳ــ حقوق و اجتماع ــ ماهنامهٔ شماره ۸ ــ ص ۴۳
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۱ــ زن و شوهر چگونه مى توانند زندگى سعادتمندانه اى براى خود و فرزندانشان فراهم آورند؟
۲ــ سرانجام عدم گذشت و ناسازگارى زن و شوهر چيست؟

۳ــ آيا طلاق و جدايى عملى پسنديده است؟
۴ــ طلاق و جدايى چه تأثيرى بر کودکان دارد؟

۵ ــ نظر دين اسلام نسبت به طلاق را شرح دهيد.
۶ــ آيا اسلام استقلال مالى زنان را به رسميت شناخته است؟

۷ــ تدابيرى که قانونگذار اسلام براى جلوگيرى از طلاق انديشيده کدام است؟
۸ ــ طلاق از حقوق کدام يک از زن و يا شوهر است؟

۹ــ آيا مرد مى تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد؟
۱۰ــ در چه مواردى زن حق طلاق دارد؟

۱۱ــ آيا زوجين مى توانند دربارهٔ طلاق توافق کنند؟ 
۱۲ــ درصورتى که زوجين در مورد طلاق به توافق برسند تشريفات آن نوع طلاق چيست؟

۱۳ــ طلاق را تعريف کنيد.
۱۴ــ شرايط طلاق کدام است؟
۱۵ــ موجبات طلاق چيست؟

۱۶ــ اقسام طلاق را نام ببريد.
۱۷ــ نقش سردفتر طلاق در مورد طلاق هاى توافقى چيست؟

۱۸ــ آثار طلاق رجعى را شرح دهيد.

۱۹ــ آثار طلاق بائن را توضيح دهيد.
۲۰ــ حضانت را تعريف کنيد.

۲۱ــ حضانت دختر تا سن ……… با مادر است.
۲۲ــ حضانت پسر تا سن ……… با مادر است.

۲۳ــ قانونگذار در تدوين قانون حضانت ……طفل را درنظر داشته است و توجهى به وضعيت 
…… طفل و …… او نکرده است.

۲۴ــ دو مورد از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط هريک از والدين را نام ببريد.
۲۵ــ ولايت را تعريف کنيد.

۲۶ــ اقسام ولايت را توضيح دهيد.
۲۷ــ تفاوت حضانت و ولايت را شرح دهيد.

؟؟ ؟؟ ؟؟
؟؟ سؤالات
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بخش سوم

منابع و مآخذ

۱ــ امامى ــ سيدحسن ــ حقوق مدنى ــ انتشارات کتابفروشى اسلاميه ــ تهران ۱۳۴۲.

۲ــ جعفرى لنگرودى ــ جعفر ــ حقوق خانواده ــ کتابخانهٔ گنج دانش ــ تهران ۱۳۶۸.
۳ــ جعفرى لنگرودى ــ جعفر ــ اصطلاحات حقوقى.

۴ــ دهخدا ــ على اکبر ــ لغت نامه دهخدا ــ گردآورنده ــ معين.
۵ ــ شريف ــ على ــ حقوق خانواده ــ نشر دنياى نو ــ تهران ۱۳۷۲.

دانشگاه  انتشارات  ــ  حقوق  تاريخ  از  مباحثى  ــ  قانون  سرگذشت  ــ  على پاشا  ــ  صالح  ۶ــ 
تهران ۱۳۴۸.

۷ــ صفائى ــ حسين و امامى ــ اسدالله ــ حقوق مدنى ــ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۵.
۸ ــ صفائى ــ حسين و امامى ــ اسدالله ــ حقوق مدنى جلد دوم ــ انتشارات دانشگاه تهران 

.۱۳۷۶
۹ــ عراقى ــ عزت الله ــ حقوق زن در دوران ازدواج چيست؟ نشر راهنما ــ تهران ۱۳۶۹.

۱۰ــ عراقى ــ عزت الله ــ طلاق و مسائل آن ــ نشر راهنما ــ تهران ۱۳۶۲.
۱۱ــ کاتوزيان ــ ناصر ــ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران ــ شرکت انتشار با 

همکارى بهمن برنا ــ تهران ۱۳۷۴.
۱۲ــ کاتوزيان ــ ناصر ــ حقوق مدنى ــ خانواده جلد اول ــ شرکت انتشار با همکارى بهمن 

برنا ــ تهران ۱۳۷۵.
۱۳ــ کى نيا ــ مهدى ــ جرم شناسى ــ جلد دوم ــ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۶.

ـ سازمان مطالعه و تدوين  ـ غلام عباس ـ ـ مبانى جامعه شناسى ترجمه توسلى ـ ـ بروس ـ ۱۴ــ کوئن ـ
کتب علوم انسانى ــ تهران ۱۳۷۴.

۱۵ــ محقق داماد ــ حقوق خانواده ــ نکاح و انحلال آن ــ نشر علوم اسلامى ــ تهران ۱۳۷۲.
۱۶ــ مطهرى ــ مرتضى ــ نظام حقوق زن در اسلام ــ انتشارات صدرا ــ تهران ۱۳۵۷.

ــ  فرج الله  ــ  قربانى  تدوين  ــ  مدنى  و  اساسى  مقررات  و  قوانين  کامل  مجموعهٔ  ۱۷ــ 
تهران   ۱۳۷۳.
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